
نامه خواب             
  ی.ک.شالی                            

                    (طرحی برای چیزی که چیز نیست)

�بخوانید سواد خوابی آنچه که می��د ش��رتش چن� است که حض
�واد��ن س� پیش در عالم خواب با من در میان گذاشت. هر کس ای

�وشرا چهل��ه در گ��ا ک��د ی� بار سواد بردارد و به چهل باسواد بده
�لی گناهانش بخشیده سواد بخواند همهچهل بی� میشود و چه

�ایدست ملنقطهسعادت میرسد. سعی شود بهروز بعد به � ایه
اخمو و ادیب و ایرادگیر نیفتد!

 ام، خودم راهگویان بودکه فکر میکردم همیشه از نه    در این جهنم، من
 ش(ان ی((افتم، ی((افتم ک((ه ت((اکنون ن((ه ب((ه جهن((م ک((ه ب((هرفته به ش(کلرفته

 ش((ان انک((ارام، جانهایی که خاصییت جهنمیام پرداختهجانهای جهنمی
 شناخت و هیچ دوست نداشت مجبور باش((دمن بود، منی که انکار نمی

 های سؤالها و نقطهبین بله و نه یکی را انتخاب کند، به این ترتیب همه
 هیچ علقهو بعضی دیگر از علیم نوشتار یا انکار را واگذاشتم و حال بی

 هم(هبا کمترین علمت دفتری میگشایم تا که شاید در ناگشودگیی ای(ن
 یشغل گشوده شوم، گشودنی به درازای یک جملهشغالهای عزیز بی

 دراز، بلند نه، دراز که بیشمار گاه((ان ب((ا خ((ط تی((ره بری((ده و دوب((اره وص((له
 آغ((ازخورده و بخیه زده می شود، باری، حقیقت این اس((ت ک((ه در پی((ش

 است، ولی کس((ی ب((اها مد نظر بودههمین سطر نقطه نه، نکته یا نکته
-اش تنها و نونش ناگاهست، دس((تربودن نقطه به حیثیMت متن که میم

 زبانی و سرگردانی س((وق داد ت((اسؤالی، بیهدفی، بیبرد و مرا در بی
 با ذهن یکی دیگر که خود بیشمار من می نمای((د، راه ب((روم، راه ب((روم در

 های من نی((ز نیس((تند، ام(ا م((ن ت(اراهههایی که نه تنها راه که بیراهبی
 جلوس نقطه بر متن نباید خود من، بلکه باید یکی دیگر باشم، یکی ک((ه

 هم((ه در هم((ه ب((هترسد، با ای((ندر همه است و از دیدن خود در آینه می
اش فحش میدهد و ایراد میگیردسایه

 ب((رد و غ((افداد، ایراد چه ایرادی دارد که داص تیغش را نم((ی( ای داد بی
ایست که صیمرغ هرگز رویش غین نمیکند تپه

است اخلق، چه خبرت( درست بنویس خوش
 نویسد، چرا ک((ه دوس((ت ن((دارد( داس را هرگز هیچ شاعری درست نمی

داصش جانی را بیجان کند
تان خوش میگذرد، نمیخواهید برگردیدآیید، اینجا به( شما از کجا می



 گف((ت، ب((ه( امو گاو، اگر بنویسم گاو، نگو ک((ه پ((دربزرگ ج((وری دیگ((ر م((ی
 اش عاغبت آرف شد و آنقدر ارع((ردرک که برادرم به تشویق و راهنمایی

 ای گیر داد ک((ه عش((قش ب((ال ش((د، م((ول ش((د، ص((احبکرد و به گوساله
حلوا حوا شد  هفت دنیا شد، نیمی خر، نیمی گاو، در حلولی بی

 آورد وغ(اش ک(ف ب(ه ل(ب م(ی( هاهاها، در این بیهودگی قل((م دارد ق(اش
غش میکند 

 ( قبل از آنکه تو به دنیا بی(ایی بیه(ودگی اینج(ا حض((ور داش((ت عزی(ز م((ن،
 همه غ`ر نزن که زن((دگی بیه((وده اس((ت، از ای((ن گذش((ته، اگ((ر ت((وحال این

 جوری بگذرانی، ب((های تا این چند روزa زودگذر عمر را یکآنقدر رشد نکرده
 ت(ر از خ((ودت میزن((ی،کل حیات انسانی چه کار داری که حرفه((ایی گن(ده

فکر میکنی فقط تو خودت توی این دنیا داری زندگی میکنی  
 م((ورز و نقط((ه ی( خدایا کفشهایم را از من بگیر، کلمات را اما از من دریغ

 گم گمگشته ام را به من بازگردان تا مبادا گاوی گرسنه بماند و خوانن((ده
 اند،ای خسته شود، داسم داس نیست، سواد علف را به دانشگاه برده

 ه((ای گرس((نه را ب((ه تبعی((د در فرهن((گ لغ((اتان((د و بچ((هآس و پاسم کرده
 ه((ا، ب((هشکس((تهی کلم((ات، ش((اخاند، میگویند کتاب برای هم((هفرستاده

جfوید علف غربت چه میتان برگردید، در کویر بیچراگاه
 ( چرا یک سری نمیروی ایران، اوضاع خیلی ع((وض ش((ده، اص((لن ک(ار ب(ه

کار کسی ندارند
 ی گاوها به چراگاه خ((اطراتم برگ((ردم و( ها، شاید من هم باید مثل همه

 ه(ا را م(دنی و درس((ت وب(ه قص(ابها بگ(ویم مععع((ع، بیایی(د س(ر گوس(اله
 آورن(د، من((بر و ت(اج وحسابی ببرید وگرنه همین روزها اینه((ا ش(اخ درم((ی

 تان را درب و داغ((ان میکنن((د، در ابت((دا انگ((ار خ((دای م((ن، ت((و نب((ودی،تخت
 جای همه تنه((ا یک((ی همی((ن س((ؤالکلمه نبود، نقطه نبود، آدم نبود و به

بود
( شاشخانه کجاست

بزنم آقا، تازه میشود تان را واکس( کفش
 قندی دارم( نان

( خیار نوبر، گوجه سبز 
( شش تا جوراب به قیمت یکی، شش تا جوراب به قیمت یکی 

 ( دست نگهدارید لطفاo، فعلo وقت جوراب خریدن نیست، برای اینکه ه((م
 چشمتان درد نگیرد و هم شما نی((ز امک((ان یابی((د مکنون((ات دلت((ان را بی((ان
 نمایید، در فضای خ((الیی ک((ه از ای((ن پ((س ب((ا بج((ا گذاش((تن خ((ط تی((ره ب((ر

 ای مکث کنید و بعد هر چ((ه خواس((تیدابتدای سطر منظور میشود لحظه
بگویید، مثل در همین سطر بعد

)
تان بدهد، کمکم کنید( خدا برکت

 فروش((م آق((ا، چ((را اینق((در چ((انه میزنی((د، هم((ه چی((ز را زی((ر قیم((ت( نم((ی
 میخواهید بخرید، یعنی من توی این دنیا اجازه ندارم پول نانم را دربیاورم

 ه((ای توی((ل ک((ه فاق((دی ت((ویله( چی، قباحت، چه کسی گفته اسم همه
-توالتند روزنامه است که روز و ش((ب چ((اپ میش((ود، وق((تی جنگله((ا ب((ی

 ه((ا را ب(رای روز آم(ادهکارها در بیخوابی شبها ن((امهدرخت میشوند، شب
 ها ذوق((زدهکنند، روزنامه میها معجزهمیکنند، روز، نامه میشود، روزنامه

-ه(ا راه((زن را راه(بر م(یکنند، روزن(امهها رأی جور میکنند، روزنامهمی
 کنن(د ت(اب`(ری را همی((ن روزه(ا روی ص((فحه دول م(یه(ا ره کنند، روزن(امه

 بخشی وس((یع از اfنطلولکتوعله((ا و آکادمیکره(ا زربزنن(د و آین(ده و دنی(ا در
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 وجور، بشود، نزدیک، در دسترس، کوچک، جمعفورماتیک دهکدهعصر اfن
 گاس که مرکز دنیاس((ت، یعن((ی ه((م ونی((زوکنترل، باشکوه مثل لسقابل

 ی کراوته(ا ش(لاس(ت ه(م پ((اریس و ه(م ش(هرنو، ت(ا بن(د تنبانه(ا و گ(ره
 ه((ااااه((ااااهن لولو پولو ه((اااهه گوگو هنبشود، زرنگترها بروند عوعو هه

برای کاری مثل پلوخوری 
-( آهای، یکی لتفن دستمال بدهد، این یارو زیرش خیص شد، ف((رش ب((ه

درک
)

( چقدر بردی
( باختم بابا، هرچه توی دستم بود باختم 

 ها چیزی از قارچهای شاعر و شاعرانی که مثل قارچ ی((ک ش((به( روزنامه
 کنند، ناشرهاریزند چاپ نمیی پدرهاشان را روی آب میاند و پتهروییده

 اند، یعنی میروند آصار عادمهای از دنیا رفته ی((ا گریخت((هکار شدهکلسیک
 را بدون پرداخت حقوق نویسنده پشت سر هم منتشر میکنند، زمان زیر

 ها به بند آمده و بازار بورس غوغا میکند، بیگمان درتنبانها و توی روزنامه
 زودیئول((وژی را ب((ه همی((نه((ای ب((اور و اعتق((اد و ای((دهی ط((ویلههم((ه

 دیکت((اتوری تخت((ه میکن((د، گوس((فندهای قرب((انی منتظ((ر ظه((ور چوپ((ان
 غمخوارتان نباشید، عیسی به صلیب رفت، مهدی هرگ((ز ب((دنیا نیام((د، و

نیروانا توهمی است مضحک
  Monsieur je crois en dieu( آقا، من به خدا اعتقاد دارم 

 ( شما فعلo ساکت باشید آقای روسو
 oیک لیوان آب لطفا )

 ( یک لیوان هم به من بدهید، لعنت بر ج((ان ش((یطان، اینج((ا چ((ه اتف((اقی
افتددارد می

 ( قاطی کرده بیچاره، به دل نگیرید، منظورش اعتقاد راسخ شما نیست،
 اند، ب(رای کس(ی نگویی(د آ، خ((وداین روزها خیلیها این جوری فکری شده

 من هم دست به هر کاری میزنم تا فکری نشوم، وقتی تو فکر میروی آ،
 ت((وانی از آن بی((رون بی((ایی، علج ن((دارد، به((ترین و قوی((تریندیگ((ر نم((ی

 قرصهای ضدحاملگی، ببخشید، ضدافس((ردگی ه((م ک((اری نمیکن((د، س((ر
-صبح، همین که چشمهایت باز شد نق میزنی، اaه باز که من هنوز زنده

ام
( تو باید زیاد ماست بخوری، علجش فقط ماست است

 ات راه پی((دا( نه، جانم اول باید یبوست بگی((ری ت((ا اینج((ور فکره((ا ب((ه کل((ه
نکند 

 ب((ودنمص((رف( بیکاری، بیکاری بابا، بیکاری ب((اعث میش((ود ت((ا آدم ب((ه ب((ی
ببرد و دچار دپریشن و انواع مريضیها بشودخودش پی

 ج((ورییم، ص((بحها( ن((ه، فق((ط بیک((اری نیس((ت، م((ن ک((ه ش((اغلم ه((م ای((ن
 دلینگ ساعت بیدار میش((وی و ازآوراست، با دلینگنمیدانی چقدر عذاب

 وار س((ر ب((ودن، ای((ن ماش((ینزندگی عقت میگیرد و میپرسی این وس((یله
کردن خدای من تا کی تا کیکار رفتن و بیگاری

 ( ماست، ماستa بز کوهی بخور، ماست معمولی خوب نیست چ((ون ب(ه
 بیوتیک و هزار آت و آشغال شیمیایی دیگر میدهن((دحیوان هرمون و آنتی

تا زود رشد کند و بیشتر
اش( برو تو هم،  ب`ز مان کجا بود، تازه آنهم کوهی

 ( چیه، چرا با تمسخر داری این کلمات را می خوانی، توی ذهن تو افکار
جالب تری می گذره
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 ام از ای((ن زن((دگیش((دهام، خس((تهدان((م دیگ((ر ب((رای چ((ه زن((ده ( نم((ی
 یکنواخت، کاش یک بچه داشتم تا خ((ودم را ب((ا او و مش((کلتش مش((غول

 موقع که وقت ازدواجم بود بیهوده رفتم دانشگاه و عمرم را بامیکردم، آن
 ک((ردم،تحص((یل ه((دردادم، خ((اک ت((و س((رم، چن((د ت((ا خواس((تگار را ج((واب

 فکرمیکردم مرد دلخواه من باید ی((ک آدم بخصوص((ی باش((د، چ((ه می((دانم،
 ی دیگ((ر بیای((د، ح((ال ب((ه چ((ه امی((دیشاید فکر میکردم باید از یک س((یاره

اند زندگی کنم، همسن و سالهای من همه مادربزرگ شده
-دار بشوی، کلی م((رد مج((رد وج((ود( هنوز دیر نشده، حتماo که نباید بچه

 دل ن(ه ص(د دل عاش((قتم و اینج((وردارد، یکیش را با قربان قدت بروم، ی(ک
 آیی، هم آن یارو، بچ(ه چی((ه، دیگ(رحرفها خر کن، هم تو از تنهایی درمی

مد نیست، فقط دردسره 
 ( به این حالتی که ت((و داری، م((ی گوین((د افس((ردگی، ب((ه بچ((ه داش((تن و
 نداشتنش ربطی ندارد. وقتی روند زندگی بر وفق مرادت نباش((د، وق((تی
 توی اجتماعی زندگی بکن((ی ک((ه زن ب((ودن ب((ا تحقی((ر و ن((ابرابری و س((تم
 مضاعف اجتماعی توأم باشد، برای آدم روحیی جز همینی ک((ه ت((و داری

باقی نمی ماند 
 ( آره، به خدا، خوش به حالت که شوهر نکرده ای، مگر م((ی ش((ود ازش
 طلق گرفت، تا ابد برده اش هستی، تا ابد، می گویند تازگی قانونی را
 تصویب کرده اند که چند همس((ری ه((م ب((رای مرده((ا ک((املo ش((رعی ب((ه

حساب می آید
 ( من دخترم دلش لک می زند برای دوچرخه سواری، ولی مگر یک دختر
 می تواند توی کوچه و خیابان دوچرخه براند، دائم از من م((ی پرس((د ک((ه
 چرا برادرش اجازه دارد دوچرخه براند، ولی او نه، شوهرم یک بار برای((ش
 توضیح داد که دین ما این اجازه را به زنها نمی دهد، دخترک زبون بسته
 ام، قربانش بروم الهی، گف((ت دین((ی ک((ه دختره((ا را از دوچرخ((ه س((واری
 منع می کند، دین خوبی نیست، از ما خواس((ت ک((ه دی((ن م((ان را ع((وض
 بکنیم، ش((وهرم به((ش توپی((د ک((ه کف((ر نگوی((د و ب((رود درس((ش را بخوان((د،
 دخترکم با آن سادگی و دلپاکیش از حسرت و غیض، در ح((الیکه داش((ت
 از اتاق خارج می شد، گفت که اصلo خ((دای م((ا خ((دای خ((وبی نیس((ت و
 یک دوچرخه را بیشتر از او دوست دارد، شوهر دی(وانه ام اعص(ابش خ(رد
 شد و زد زیر گوشش، زبون بسته آمد توی بغلم و هق هق کن((ان از م((ن
 پرسید این چه خدایی است که نه اجازه م((ی ده((د دوچرخ((ه بران((م، ن((ه
 میگذارد که دینمان را عوض بکنیم، من اص((لo دوس((تش ن((دارم، دوس((تش

ندارم، من میخواهم دوچرخه برانم
 ( چرا نزدی تو پوزه ی شوهرت، بهش می گفتی احمق، مادر تو مگر یک
 زن نیست، مگر از او خوبی و مهربانی و ن(وازش ندی(دی، ح(ال چط((ور ب(ه
 خودت اجازه می دهی به دخترت که فردا برای خودش مادری می شود

بی حرمتی کنی
 ( خ((وب گف((تی، ای((ن مرده((ا مگ((ر از زن زاده نش((ده ان((د، چط((ور میش((ود
 بپذیرند که حقوق مادر و خ((واهر و دخترش((ان کم((تر از مرده((ا باش((د و در
 جامعه ب((ه آنه((ا ظل((م بش((ود، مگ((ر م((ی ش((ود پ((دری دخ((ترش را دوس((ت
 نداشته باشد، آخر این مردها دیگر چه نوع جانوری هستند که بین دختر

و پسر خودشان تبعیض قایل می شوند
 ( تو چرا بند کرده ای به مردها، مردها که ضدیتی با ما زنه((ا ندارن((د، ای((ن
 قوانین عقب مانده و وحشی شرع اس((لم اس((ت ک((ه دس((ت و پام((ان را

بسته 
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 ( کیشی و قادین دوغومن((ان براب((ر ی((ارانیبلر، ن((دن ف((رقلری اولم((اغگرک،
 م((ادام ک((وری، این((دیرا گان((دی، ف((روغ فرخ((زاد، ش((یرین عب((ادی اولردا

قادیندلر، اووز آنالرمیز مگر قادین دیگلر
( آفرین به تو آذری، خیلی خوب گفتی، یاشاسین

 ک((ه از مدرس((هکردی((م، همی((ن( بابایم معلم بود، ما ت((وی ده زن((دگی م((ی
 آمد خانه، یک راست میرفت سراغ بز̀ها، م((ا ی((ک گل((ه ب`((ز و گوس((فندمی

 ی ط((ویله زن((دگیمان که خودش هم کنار گله یک گوشهداشتیم، چوپان
 میکرد، آنها را روزها به چراگاه میبرد، دو تا از بزها حامله بودن((د، باب((ا ک((ه

 هایش دوس((ت داش((ت ب((ه م((ن و ب((رادرم س((پرد ک(هبزها را بیشتر از بچه
 ش(ان باش((یم، م(ا ه(م آنه(ا را ی(ک روز ب(ابزهای ب(اردار را خیل(ی م((واظب

 ب((ازیه((ا آمدن((د و گفتن((د بیایی((د فوتب((الخودمان بردیم توی باغ انگور، بچه
 آخ، بدترین خاطره زندگی من همین روز است، آنق((در س(رگرمآخکنیم، آخ

 بازی بودیم ک(ه ب`زه(ا ت(وی ت(اک تل(ف ش(دند، ش(ب آم(دیم خ(انه و زودی
 رفتیم زیر لحاف و خودمان را زدیم به خواب، به مادرم گف((تیم ک((ه بزه((ا را
 دادیم به چوپان، میدانست دروغ داری((م میگ((وییم، باب(ا وق((تی آم((د، طب(ق

 مان، دس((تمعمول اول رفت سراغ ب`زهایش، بعد مثل عزراییل آمد سراغ
 مان توی اتاقی ک((ه ات((اق مهم((ان ب((ه آنو پامان را بست و دو روز انداخت

 ه(ام(ان ک((رد، وق((تی همس(ایهپ(ارودانی چ((ه ج((وری ل(تگفتیم، نمیمی
آزادمان کردند از خانه فرارکردیم

 ( بابا یا پدربزرگ تو، خدا بیامرزدش، خیلی معلم تر و بوزدوستتر از باب((ای
 این بابا بود، ببینیم از تو چه در می آی((د، ف((رق ب((ز و ب((وز را اگ((ر نمی((دانی،
 عیب دارد، توی فرهنگ لغت آدمهای با فرحنگ هنوز در م((وردش تحقی((ق
 بعمل نیامده، دندان روی جگر بگذار و خوانش شرح احوال و افک((ار ای((ن و
 آن را همینجا ادامه بده، اگر در انتها بافرهنگ نش((دی، ب((ی فرحن((گ ه((م

نخواهی بود
 ام توی شهر زن((دگی میک((رد، ش((وهرش( زنم عشق محال من بود، خاله

 بار میآمدند پیش ما برای دید ودار موفقی بود، سالی چندبازاری و مغازه
 ام را خیلی دوست داشتم، او ه((م ای((ن را فهمی((ده ب((ودبازدید، دخترخاله

 دانس((تم ک((هکرد که انگار متوجه نیست، من م((یولی جوری وانمود می
 ده((د، ب((ه همی((ن خ((اطر ق((دمی پی((شپ((درش او را هرگ((ز ب((ه م((ن نم((ی

 دان((ینگذاشتم، وق((تی دیپل((م گرف((ت هم(راه ب((رادرش رف((ت خ((ارج، نم(ی
 چقدر زجرکشیدم، تصمیم گرفتم هر جوری شده م((ن ه((م ب((روم خ((ارج و
 مثل آنها تحصیل کنم تا از طرفی مقام و کلسم مثل آنها بشود، از طرف

 ش((دام دخترش را به من آقای مهندس بدهد، مگ((ر م((یدیگر شوهرخاله
 ام را ت((وی ب(ازار س(یاه بفروش((م وپول جورکرد، تصمیم داش((تم ی(ک کلی((ه

 خرج تحصیلم کنم، ولی خریدار خوب پیدا نش(د، چن(د س(ال افت((ادم ت(وی
 ام تویروزی، سرت را دردنیاورم، بالخره آمدم خارج، دخترخالهکار شبانه

 ب((ار ح((تی رفت((مکشوری دیگر بود ولی تلفنی با هم تماس داشتیم، ی((ک
 پیشش، آنوقت نامزد خارجی داشت، جلوی حسودی خ((ودم را گرفت((م و
 ب((ا خ((ودم گفت((م ت((و عاشقش((ی، یعن((ی ک((ه س((عادت و خوش((بختیش را
 میخواهی، خوب، حال سعادت او در بودن و زندگی کردن با یک مرد دیگر
 است، پذیرفتم که او را تنها توی دلم دوست بدارم، به او گفت((م چن((انچه
 برای ازدواج و تشکیل خانواده به پول احتی((اج دارد میت((وانم مبلغ((ی ب((ه او

 ب((ار ب((ه م((نخواهد، وقتی درسم تمام ش((د ی((کهدیه کنم، گفت نه نمی
 کن((ان گف((ت ک((ه از ن((امزدش جداش((ده، رفت((م پیش((ش وتلفن کرد و گری((ه

 دانس((تم ول((یجریان عاشقی خودم را برای((ش تعری((ف ک((ردم، گف((ت م((ی
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 مطمئن نبودم، به او گفتم آنقدر که من توی عمرم به تو فکر کردم اگر به
 ش((دم، او ه(م عاش(ق م((ن ش(د، چ(ه ج((ورکردم پیغمبر میخدا فکر می

 هم، گفت وضع مالی بابایش چشمهایش را کورکرده بوده و به او امک((ان
 نداده قدر عشق مرا بداند، گفت ثروت و پول ک((ثیف اس((ت و آدم را نابین((ا
-میکند، گفت بیا با هم برویم توی کوهس((تان ی((ا ت((وی ی((ک روس((تای دور

 ی هندوس((تان زن((دگی کنی((م، زودی ی((ا بی((ن م((ردم فقی((ر و گرس((نهافتاده
 ازدواج کردیم، هرچه داشتم برایش خرج کردم، هنوز چند روزی بیشتر از

 گذشت که دیدیم چی((زی ب((رای هم((دیگر ن((داریم،جشن عروسی ما نمی
-دانی چیه، تا چندی پیش معنی زندگی در عشق به او خلصه میمی

 ت((وانمشد، زندگی بدون او تعریف نداش((ت، ح((ال حس((ابی گیج((م، نم((ی
 باورکنم که زن(دگی ب(دون او ه(م بتوان(د معن(ا داش(ته باش(د، ش(اید بای(د

 توان((د در دل آدم جانش((ین عش((قدانم چه چیزی میسالها بگذرد، نمی
 بین((م ک((ه او را مث((ل هم((انبشود، باورمیکنی، بعض((ی ش((بها خ((واب م((ی

 ام دوست دارم، ش(اید بخن(دی ول(ی م((ن چش(مهایم راروزهای نوجوانی
بودن را خواب ببینمشبها روی هم میگذارم تا حس عاشق

-( دوره زمانه خیلی عوض شده، هیچی این روزها دل آدم را خوش نمی
کند

 دانی چیه، هر چیزی وقت خودش را دارد، آدم وقتی ب((ه چی((زی دل( می
 می بندد و سر موقع به دستش نمیآورد، بعدها مسلماo دیگر چنگ((ی ب((ه

دلش نمیزند
 ی این گرفتاریها از این است که عاشق نیستیم، اگر عش((ق ت((وی( همه

زندگی باشد دیگر بیماری روانی وجود ندارد
( خود عشق هم یعنی بیماری روانی، بدتر از آن چه میخواهی

بافی( تو خیلی منفی
 ( حال اگر آدمی وجود داش((ته باش((د ک((ه نتوان((د عاش((ق بش((ود گن((اهش

چیست
 دانید جریان از چه قرار است، آدم زمانی عاشق کسی میشود که( می

 شناس((د واو را نشناسد، حال آمد عاشق ش((د، بع((د از م((دتی او را م((ی
 ک((رد بای((د باش((د نیس((ت، یعن((ی م((ا وق((تیکس که تص((ور م((یبیند آنمی

 عاشق کسی هستیم در واق((ع عاش((ق خ((ود او نیس((تیم، بلک((ه عاش((ق
تصورمان از او هستیم 

 ( چرا داری((د خودت((ان را ع((ذاب میدهی((د، بای((د ب((ه ی((ک روانش((ناس خ((وب و
 شود زن((دگی روزم((رهکرد، این روزها بدون روانشناس نمیمجرب مراجعه

 را پیش برد، روانشناس من میگوید که خ((ود او ه((م چن((د هفت((ه در می((ان
یک جلسه باید به همکارش مراجعه کند

 ش((نوید اعلم خط((ر ی((ا( توجه، توجه، توجه، علمتی که ه((م اکن((ون م((ی
وضعیت

( آلو، آلو، آلو
 ( یادش بخیر، یک زمانی بود که آدم وقتی مش((کلی داش((ت ت((وی دل((ش

 خواس((ت، ح((ال بای((د پی((شبه خدایش مراجعه میک((رد و از او ح((اجت م((ی
دکتر رفت و به داروی شیمیایی پناه برد

 ( آره وا، آن زمانه(ا چق(در ب(ا خ(دا ح(ال میک((ردم، مونس((م ب((ود، ه(ر ج(ا
 گیج((ه گرفت((م،ه((و گ`((هاش را بالی سر خ((ودم میدی((دم، ی((کمیرفتم سایه

 دانم چطور شد ک(ه ح(تی از ش(نیدن اس((مش ه(م ب(دم آم(د و پن(اهنمی
مصب که اگر یک روز به من نرسد خمار خمارم بردم به این سگ
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 شنوم شش دانگ حواس((می خدا را می( من وقتی از زبان کسی کلمه
جمع میشود تا سرم کله نرود

 ( هیهات، هیهات، بیدینی گناه بیدینان نیست بلک((ه گن((اه ک((بیره مؤمن((ان
 آمیزی که از خدا در ذهن دیگراناست، چونکه اینها با تصور غلط و اغراق

اند اند موجب بیدینی آنها شدهبوجود آورده
 خدایی نیست جانم، خ((دا در درون ه((ر انس((ان،اش بیدینی معنی( بی

 در درون هر موجود زنده، از گ(ل و گی(اه گرفت(ه ت(ا حیوان((ات، بخ(ودی خ((ود
وجود دارد 

( بله، بله، من هم مثل شما فکر میکنم 
ش بعنوان روحانی و خداشناس یا مبلغ دین خودشان را به fیک عده کل ) 

 اند و به این وسیله برای رسیدن به قدرت یاخدا نزدیکتر از دیگران جا زده
ثروت از خدا مثل یک کال استفاده میکنند

 ( من برای اعتقاد به خدا به مل و روحانی و هی((چ رابط((ی احتی(اج ن((دارم،
 اعتقاد من، مال من است، یعنی حریم خصوصی من است، نه کسی را
 می گذارم واردش بشود، و نه بخودم این ح(ق را می((دهم ک(ه وارد حری(م

اعتقادی کسی بشوم
 ( این طرز برخورد با خ((دا خیل((ی قش((نگ اس((ت، هی((چ م((ؤمن واقع((ی ب((ه

واسطه یا رابط بین خودش و خدایش احتیاج ندارد 
 فهمدنشیند نمی( تقصیر زیر سر تلویزیون است، آدم وقتی جلویش می

 گذرد، آنقدر داس((تان و ح((وادث خی((الی و س((اختگیجوری وقتش میچه
 کند، رفت((ه رفت((ه از زن((دگی تک((راری خ((ودشبیند که به آنها عادت میمی

تواند بنده باشدآید و دیگر هیچ خدایی را نمیبدش می
 ی آنه((اییمعنا شده، خدا لعنت کند همه( هه، زندگی را ببین چقدر بی

را که اعتقاد به خدا را توی دل مردم کور کرده اند 
 ( چ((رت نگ((و، خ((دا خ((ودش اگ((ر عرض((ه داش((ت م((ا را اس((یر مل و من((بر و

کردشارلتان نمی
 ( این به خدا چ((ه ربط((ی دارد، ش((ارلتانها ب((رای حک((ومت ک((ردن از خ((دا و

 دانی چیه، هر کس که سیاست را باکنند، میاستفاده میمذهب سوء
خدا و مذهب قاطی کند، ذاتاo عوامفریب و جانی و فاشیست است

 ( راست میگویی، به نظر من دو چیز کاملo خصوصی اس((ت و ب((ه کس((ی
ی آدم با خدایش        ربط ندارد، یکی مسائل جنسی، یکی هم رابطه

-نچ، فقط اینها نیست، یک علت اساسی را ش(ما فرام((وش ک(ردهنچ( نچ
 اید، انسان از زمانی که عقلش را کار گرفت و به دانش و تکنی((ک دس((ت

یافت شروع کرد به جدا شدن از خدا
 ( بابا، این حرفها را بریزید دور، چه کار به کار خدا و شارلتان و مل دارید،

تان را بکنید زندگی
( شغل شما چیه

پرانی( جن
افزار، نه( حتماo بوسیله نرم

شود امروز امرارمعاش کرد( با یک شغل متآسفانه نمی
  و س((ین کش((ی درآم((دش ح((رف ن((دارد، آدم زود ص((احب( بلخ، ک((اف

شود ساختمان چند طبقه و ماشینهای آنجوری می
( بله، درست مثل فرماندهان سپاه و بسیج و سازمان اطلعات شان

 ( آنها و آغازاده ها که حسابشان سوا است، چونکه به حکم مقام معزم
رهبری تمام کشور در اختیار آنهاست

( بله، تمام ایران غنیمت جنگی است و به آنها تعلق دارد
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 )Fiedes, Spes, caritas
( چی میگه

 ( هیچی بابا، به لتین یک شعار عوامفریب((انه ی کلیس((ا را عن((وان میکن((ه
که میگه ایمان، امید، عشق

( چیز خوبیه که، آدم جز عشق و امید و ایمان دیگر چی می خواهد
مانی( تو اسمت چیه دختری که به گل می

( اaلaنا
( کجا به دنیا آمدی اaلaنا 

( کیMف
 ی دختران قشنگی که از ا`کرای((ن و دور و( خدای من، اینروزها اسم همه

 آیند اaلaناست، اوه، چه چشمهایی، گردن(ت چ(را کب((ود ش(دهبرهایش می
زده، وای وای وای، باید بروی پیش دکتردختر، کسی کتکت

 ( بگذار مرا به حال خود، یارو سادیست، ترا خدا چشمها زیبا نگ((و، هم((ه
 ، ج((ا، فق((ط ج((ا،وقوقمردها همین چشمها زیبا بلد، از این رمانتیک وق

 کردن، ه((ی ب((ا ت((و، اوووو یس((وسجوری نگاهمن دنبال جا، چرا تو مرا این
خaرستوس، اaتا کاکوی موشینا

 ش((ده دنی((ای گله((ای لگ((دمال( داشتم به این فکر میکردم که اسم هم((ه
اaلaناست

 جز پدر هیچ مردی از چشم سaلیوزا بیاید تا ح((ال م((نباور، به( سaلیوزا، نه
 ندیدن، هاااا ترا شناخت، رمانتیک واقعی مثل تو من داشت، ت((وی ش((هر
 ما ش((عر گف((ت، ش((کم گرس((نه ش((عر گف((ت، کس((ی کت((اب نک((رد، می((رود
 پاپیروس پاپیروس شعر دیوار چسباندن، من پول احتیاج، ش((عر ن((ه، پ((ول،

 ی((ه، ه((ر دون((یپول، مالدشایا سیسترا کوچک خواهر، مام((ا، ه((ر دو ب((ال
 عم((ل، مام(ا، مام(ا، عم(ل ا`پراتس((یا،ععبیمار، بای(د اپ̀راتس(یا اپ̀راتس(یا ع(ا

 م((ردن،شاید ح(ال اومaرل(ی م((ردن، ب(رادر زمس((تان خیاب(ان زامی((ور̀زلی ی(خ
 ه((اگرسنه، حال زمین، زیر، زمین زیر، زیر، تو فهمید، اقامت تقلب، س((گ

خaریستوس، پولیتسیا، پولیتسیادنبال من، اوووه، یسوس
 اکن((ون در آس((مان جزای((ر قن((اری هس((تیم، در( مسافرین محترم، م((ا ه((م

ی  سمت راست جزیره
 ( تاکسی، تاکسی، سلم، روانخانه لطفاo، تمام پولم همین است، کم و
 زیادش مال خودتان، اگر بیشتر داشتم میرفت((م گورس((تان ی((ک ق((بر ب((رای

خودم میخریدم
( متأسفم، این شهر روانخانه ندارد

 ( چی، تمام کشور خودش روانخانه است، در ه(ر اداره را بزن(ی میگوین(د
برو توی نوبت

ی بخصوصی است( ببخشید، شما مقصدتان اداره
 ب(ار بگ(ویم ر  وانفهمی آق(ا، روانخ((انه، روانخ(انه، چن(د( مگر زبانم را نمی

خا  نه 
تان کجاست( آدرس خانه

 آید به دست، ع((المی دیگ((ر ببای((د س((اخت و( آدمی در عالم خاکی نمی
زنو آدمی

( بیایید دستجمعی خودکشی کنیم
)

 جهودی حرف بزنید، آدم فکر میکند خدای ن((اکرده ش((ما ه((مذره ضد( یک
 جزو ق((وم برگزی((ده ی موس((ی هس((تید ک((ه دیگ((ر ن((ه ب((ا عص((ا و ش((لق و
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 کوپترهای جنگی به جان مردم میافت((دسرنیزه و مسلسل، بلکه با هلی
های کوچک را توی گهواره ترور میکند تا آنها بعداo تروریست نشوندو بچه

 خورده از فلسطینیها و اسرائیلیها بگویید که هر روز گوشت ت((ن( آره، یک
بلعند شان حریصانه میهمدیگر را به فرمان پیامبران متقلب

دین( خفه شو بی
 ( خاک تو سر فلستینیها و اسرائیلیها، چن((دین ده((ه اس((ت ک((ه دارن((د ب((ا
 کشت و کشتار یکدیگر آبرو و حیص((ییت ه((ر چ((ه بش((ر و بش((ریت را م((ی

برند
 اطلعید، مسلمانها بر خلف ح((ال، چ((ه در( شما از تاریخ ادیان کاملo بی

 دوران جنگهای صلیبی و چه ماقبل و بع((د از آن، تنه((ا حامی((ان ق((وم یه((ود
 بودند و از آنها در برابر مسیحیان ک((ه آنه((ا را مس((بب ب((ه ص((لیب کش((یده

شدن مسیح میدانستند، همواره پشتیبانی کردند
-( خدایا بیا و ما را از شر پیامبرانی که فرستادی خلص کن، ت((وی دجل((ه

است وفرات قرنهاست که خون فرزندان آدم جاری
 ( عزیز من، اینهمه مزاحم خدا نش((و، بیچ((اره، ب((رای ی((ک م((دتی رفت((ه رم

مرخصی
( جدی رفته مسافرت، رم یا قم

 ( نه بابا، توی مکه تش((ریف دارن((د، منتظرن((د ت((ا ه((ر س((ال حاجیه((ا بیاین((د
برایش گوسفند قربانی کنند و اقتصاد عربستان 

 ش((ود ت((ا م((واددان((م چ((را ی((ک مغ((ز متفک((ر و دانش((مند پی((دا نم((ی( نم((ی
 ای کشف کند و با آن این زورگوها را، با تمام مملکت وشیمیایی کشنده

 ایل و تبارشان، دستجمعی به درک واصل کند، اینجوری ستم و کشت و
کشتار برای همیشه از روی زمین ناپدید میشود 

 کم میرسد، ولی تصورش را بکن، آدمه((ایی( نگران نباش، آن روز دارد کم
ای میشوندشان داری هم قربانی چنین فاجعهکه تو خیلی دوست

 های اورش((لیم مرتک((ب( آیا آنچه را که ایشان در شهرهای یهودا و کوچه
 کنند، پدران بمب ب((ه پیک((ربینی، پسران سنگ پرتاب میمی شوند نمی

 زاین((د، ام((ا ت((و ای ق((ومج((و م((یبندند و زنان فرزندانی عاصی و انتقاممی
 ای و ب((ایهود که مکانهای بلند خود را در ت((وفت، در وادی حن((وم بن((ا ک((رده

 کن((ی ای((ن پس((رانافزارهایی پیچیده به سلخی و ریش((هماهواره و جنگ
 ان((داز میپ((ردازی، ب(دان ک(ه م((ن ش(ما را ب(دینعاص(ی و معص((وم و س(نگ

 شقاوت امر نکرده بودم ، من یهوه خ((دای ش((ما هس((تم، تم((ام جم((اعت
 بنی اسراییل  را خطاب کرده به ایش((ان بگویی(د م((ن نی((ز در غض((ب عم((ل
 خواهم کرد و چشمم شفقت نخواهد دید و شما و ایشان را مورد نفرین
 و دهشت و لعنت و عار خواهم گرداند، لیکن همه ی ملتها سرانجام ب((ه
 ملکوت من ایمان خواهند آورد و شمشیرهای خویش را ب((رای گ((اوآهن و

 ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهدها را برای ارهنیزه
کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت

 )Havenu schalom alechem 
 )Havenu schalom alechem 

 Halleluja Halleluja Hallelujaلویا، لویا، هلله( هلله
 ی( ای پدر ما که در آسمانی،  نام تو مقدس  باد، ملکوت تو بیای((د، اراده

  ش((ود، ن(ان کف((اف م((ا راتو چنان که در آسمان است ب(ر زمی((ن نی((ز ک((رده
 امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نی((ز مقروض((ان خ((ود را

 بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از ش((ریر م((ا ره((ایی ده، زی((رامی
که ملکوت و قوت و جلل تا ابد از آن توست، آمین 

9



( هاره کریشنا هاره
 )Om mani padme hum   ، Om mani padme hum
)

( چرا مکث کرده ای و دیگر نمی خوانی
( دارم فکر می کنم

 ( فکر را بگذار کنار، یک دعایی هم تو بخوان بابا، ای((ن س((طر خ(الی ب(رای
همین کارهاست

 (  بدانید که زندگانی دنیا بازی است و بیه(ودگی و زین((ت اس(ت و تف(اخر
 ها و فرزندان، چون بارانی است ک((هکردن در خواستهمیان شما  و افزون

 روئیدنهای آن به شگفت آورد برزگ((ران را،  پ((س خش((ک گ((ردد و آن را زرد
 شده بینید، س(پس شکس((ته گ(ردد و در آخ(رت ع(ذابی س(خت اس((ت و

آمرزش و خوشنودی خداست و زندگانی دنیا جز متاع فریب نیست 
 تر از هی((چ ت((و ب((ر( بله، بله دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ

هیچ مپیچ
( وانگاه یهوه آدم را به شکل خویش آفرید تا 

 ( نکشید، نکشید، شما را به خدا هیچ آدم(ی را نکش(ید، ب(ا کش((تن ه(ر
 آدم، جرمش هر چی باشد، تکه ای از خدا را کش((ته ای((د، مگ((ر در ت((ورات
 نیامده که خدا حضرت آدم را ب((ه ش((کل خ((ودش آفری((ده، مگ((ر م((ی ش((ود

کسی را که شکل خداست
 ( راست می گوی(د، ق(انون اع(دام در ه(ر م(رام و مس((لک و مملک(تی ک(ه

باشد ضدییت آشکار با خدا که هیچ، خداکشی است
( ادعو علی سبیل ربک بالحکمه و موعظه الحسنه

( اشداء علی کفار و رحماء بینهم 
(  بسم  ا  الرحمن  الرحیم 

 از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلم معتقد نب((وده و ه((ر چ((ه 
 مى گویند از روى حیله و نفاق آنهاست و ب((ه اق((رار س((ران آنه((ا از اس((لم
 ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه ب((ه مح((ارب بودن آنه((ا و جنگه((اى کلس((یک
 آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهاى حزب بعث عراق و نیز
 جاسوسى آنان براى صدام علیه ملت مسلمان ما، و با ت(وجه ب(ه ارتب(اط
 آنان با استکبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشکیل نظام
 جمهورى اسلمى تاکنون، کسانى ک((ه در زن((دانهاى سراس((ر کش((ور ب((ر
 سر موضع نف((اق خ((ود پافش((ارى ک((رده و مى کنن((د مح((ارب و محک((وم ب((ه
 اعدام مى باشند و تشخیص موضوع نی((ز در ته((ران ب(ا راى اک((ثریت آقای((ان
 حجه السلم نیرى دامت  افاضاته، قاضى شرع، و جناب آق((اى اش((راقى،
 دادستان تهران، و نماینده اى از وزارت اطلعات مى باشد، اگر چه احتیاط
 در اجم((اع اس((ت، و همی((ن ط((ور در زن((دانهاى مراک((ز اس((تان کش((ور راى
 اکثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقلب و ی((ا دادی((ار و نماین((ده وزارت
 اطلعات لزم التباع مى باشد، رح((م ب((ر مح((اربین ساده اندیش((ى اس((ت،
 قاطعیت اسلم در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اس((لمى
 است، امیدوارم با خشم و کینه انقلبى خود نسبت به دشمنان اس((لم
 رضایت خداوند متعال را جلب نمائی((د، آقای((انى ک((ه تش((خیص موض((وع ب((ه
 عهده آنان است وسوسه و شک و تردی((د نکنن((د و س((عى کنن((د، اش((داء
 عل((ى الکف((ار باش((ند، تردی((د در مس((ائل قض((ائى اس((لم انقلب((ى نادی((ده
  گرفتن خون پاک و مطهر ش((هدا مى باش((د، والس((لم، روح ا الموس((وى

الخمینى
( این با موازین اسلم مطابقت ندارد
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  می فرمایند، با هر که28( چرا دارد، خداوند در سوره التوبه قران، آیه ی 
 از اه((ل کت((اب ک((ه ایم((ان ب((ه خ((دا و روز قی((امت نی((اورده و آنچ((ه را خ((دا و
 رسولش حرام کرده ح((رام نم((ی دانن((د و ب(دین ح((ق نم((ی گرون((د قت((ال و

کارزار کنید
 ( این آیه هم مثل آن آیه هاییکه حضزت محمد ص((للل دز زم((ان حیاتش((ان
 آن را از قرآن مجید ح((ذف ک((رده بودن((د چ((ونکه آن آی((ه ه((ا ن((ه بوس((یله ی
 جبرییل، بلکه بوسیله ی شیطان به ایشان ن((ازل ش((ده ب((ود، ج((زوه آی((ات

شیطانی است، باید از قرآن مجید حذف شود
( این نظر شما کفر محض است، میدانید کیفرش

( تکبیر
( ا اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولیت فقیه

تر کن( مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه
 ( از اعدامهای سال شصت هفت چیزی نگوییم، بچه های ما از آن نبای((د

بدانند
( اما، اما، سه تا پنجهزار انسان اسیر و دگراندیش ایرانی

( بسمه تعالی
 در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش
 اعدام است، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حک((م

سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است، روح ا الموسوی
( ای ایران ای مرز پرگهر

( نه، نگو، ترا خدا نگو
( در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

 ( بکش جانی، بنام خدای خونخوارت بکش، اما نسلهای فردا بر گور ت((و و
خدا و پیغمبر خونخوارت تف خواهند کرد، تف

( تف
( تا قله ی البرز است، من هستم، ایران هست

( ای خاکت سرچشمه ی هنر
( جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم

( اشکها، اشکها
( دور از تو اندیشه بدان

( هر کس موظفه از جان خودش محافظت کنه
( جان من فدای خاک پاک میهنم

( فرار کنیم، فرار کنیم از دیوان مسلمان فرار
( نقطه، نقطه، من طاقت تداعی آن

( تجاوز دختران معصوم باکره تا بعد از اعدام وارد بهشت نشوند
 ( لعنتی، نقطه بگذار، حق نداری خ((اطر خوانن((ده را ب((ا ت((داعی آن ف((اجعه

ملی 
( لعنت آباد

( نه، لعنت آباد نه، خاوران، خاوران، ایران، خاوران، خاوران، ایران
 ( خدایا به من اراده بده تا نقطه گمگشته ام را بی((ابم و همینج((ا بگ((ذارم،
 این دیگر خواب نیست، کابوس است، کابوس، مرا از ای((ن ک((ابوس نج((ات
 بده، دختران و پسران قربانی همنس((لم، وای، وای، ب((ه ت((ن ه((ای ش((قه
 شقه شده شان نگاه کن، تنها جرم شان دگراندیشی ب((ود، ه((ای ه((ای

های های، کاش من هم می مردم، کاش نقطه نقطه نقطه
 ( ای ایران ای خرم بهشت من، روشن از تو سرنوشت من، گر آتش بارد

به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم
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( مرگ بر ضذ ولیت فقیه
 ( هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم((ش اع(دام اس((ت، در
 مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت ک((ه حک((م س((ریعتر انج((ام

گردد همان مورد نظر است، روح ا الموسوی
 ( آرام ب((اش، آرام ب((اش، ای((ن واقعی((ت نیس((ت، فق((ط ی((ک ک((ابوس اس((ت،
 کابوس، نقطه را ول کن، بیدار شو، بیدار شو سرود بخ((وان، ه((ا، آفری((ن،

حال برو تلفن را بردار با مادرت حرف بزن
( هایل هیتلر، هایل 

 )Homo Hominem Lupus est 
 بله، انسان گرگ انسان است، پیامبران و جانشینانشان هم همینطور(
)Quo mon cher Monsieur  

( ا ا ا، ل ال عه عللل
( کابوس

 )It's close to midnight and something evil's lurking in the dark
Under the moonlight,  you see a sight that almost stops your 

heart
You try to scream but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes
You're  paralyzed

Cause  this  is  thriller,  thriller  night
And  no  one's  gonna  save  you  from  the  beast  about  strike
You  know  it's  thriller,  thriller  night

You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight
( مایکل، مایکل

( آی لو یو، آی لو یو
 ی تو ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده(

چنان که در آسمان
 ( خدایا مرا ببخش از اینکه تا حال گم((راه و مس((لمان ب((ودم، بیه((وده نم((از
 خواندم، روزه گرفتم، س((رفطر و خم((س و ذک(ات ب(ه آخون(د و آی(ات عظ(ام
 دادم، و در برابر تبعی((ض، تج((اوز، بیع((دالتی، ش((کنجه و س((فاکی ب((رادران
 دینی ام نسبت به انسانهای بی دی((ن و بی((آزار س(کوت ک((ردم، ح((ال م((ن
 دیگر چطوری سرم را ب((ال بگی((رم و خ((ودم را انس((ان بن((امم، ک((اش فری((ب
 شان را نمی خوردم، کاش فقط خودت ب((ودی، ک((اش محم((د ص((لللیت را

نمی فرستادی، کاش اسیر حکومت اسلمی مان نمی کردی، کاش
( من توی دهن این ملت میزنم، من یک ملت دیگر تیین می کنم

( روح منی خمینی، بت شکنی خمینی
( آه، بیروح، بیروح ملت ایران

( روح منی خمینی
 ( تمام ملتهای دنیا، از رشد نیافته ترینشان گرفته تا اروپا و امریک((ا، فاق((د
 روح و وجدان انسانی ان((د، چ((را ک((ه ج((ز ای((ن اگ((ر م((ی ب((ود هرگ((ز در پ((ی
 جانیانی چون هیتلر و خمینی براه نمی افتادند و حمامهای خون و ک((وره

های آدمسوزی و هیروشیما و خاوران
( آلو، آلو، آنجا چه خبره، آلو، آلو، آلو 
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 يار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغ((ض م((ن و
 ،حک شده اسم من و تو، رو تن اين تخته سیاه، ترکه ی بی((داد و آه منی

  ستم، مونده هنوز رو تن ما
( الو، آلو، صدات خیلی ضعیفه، بلندتر حرف بزن

 ( دشت بي فرهنگیa ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه ب((د،
 م((رده دلی آدم((اش، دس((ت م((ن و ت((و باي((د اي((ن پرده ه((ا رو پ((اره کن((ه

 کی مي تونه جز من و تو، درد ما را چاره کنه
 ( شبانه ریختند ت((وی ک((وی دانش((گاه، دانش((جویان بیچ((اره را از طبق((ه ی
 سوم و چهارم می انداختند پایین و نییت می کردند یا امام حسین قبول

کن
( بگو خب، چرا ساکتی، بگو با هات چکار کردند

)
 )The world is closing in 

Did you ever think
That we could be so close, like brothers

The future`s in the air
I can feel it everywehre

Blowing with the wind of change
 ( اول کیومرث بود، نه، اول جمشید بود، نه، معلوم نیس((ت اول ک((ی ب((ود

 کرت ب((ود و گی((اه ری((واس،ولی بدون شک اول کلمه نبود بلکه دریای فراخ
 جمشید کشاورزی را اختراع کرد، اهورامزدا از او خوشش آمد و گفت بیا
 شاه شو، جمشید اول نپذیرفت ولی ب(ا اص((رار اه((ورامزدا قب((ول ک((رد، ب((ه
 شرطی که روی زمین بیماری و مرگ و میر ب((ه هیچ((وجه وج((ود نداش((ته
 باشد، اهورامزدا پذیرفت، جمشید هفتصد سال پادشاهی کرد، شیطان
 به سراغش رفت و فریبش داد و اهورامزدا او را که مغ((رور ش((ده ب((ود ب((ه

مرگ محکوم کرد
 ( اسم پدر ضحاک مرداس بود، ضحاک کمتر از هزارسال پادشاهی ک((رد،

 ه(ایش رای((ک روز ش((یطان ب(ه ش(کل ط((بیب ب(ه س((راغش رف((ت و ش(انه
بوسید

( کاوه آهنگر ضحاک را مغلوب کرد
 ( فریدون سه پسر داشت، ای((رج را س((لم و ت((ور کش((تند،  من((وچهر پس((ر

ایرج
تون خوبه( سلم استاد، روزتون بخیر، حال

کرد( کیقباد به کمک رستم، پهلوان پسرکش،  صد سال پادشاهی
شنوید( توجه، توجه، توجه، علمتی که هم اکنون می

 ( آرام باشید، بیهوده اعلم خط((ر م((ی کنن((د، هی((چ مل((تی ب((ا م((ا دش((من
نیست، دشمن ما همین فقها و سرداران پاسدار

( وضغیت قرمزاست
 ( اوج توان عقل آدمی احراز معرفت به این تقین است ک((ه درک هس((تی

میسر نیست
 aرب((ع ب((ه ی((ازدهصبح از خانه میزنم بیرون، ش((ب س((اعت ی((ک( ساعت پنج 

 ش(ان را خیل(ی وق((ت اس(ت ک(هه(ایم ش(اممیرس((م خ((انه، خ((انم و بچ(ه
-اند و دارن((د تلویزی((ون تماش((ا میکنن((د، ظرفه((ای آش((پزخانه را م((یخورده

 باش((د میخ((ورم و چن((د دقیق((ه ب((ا خ(انوادهشویم، اگر غذایی ب((اقی مان((ده
 ب((رد، ب((ااختلط میکنم،  همین که سرم را میگذارم روی بالش خوابم می

 ه(ا میخ((وانم، مینویس((م، میخ((وانم، مینویس((م، م((ن مطمئن((می اینهمه
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 هایم برای رشد فرهنگی کشور مفید واقع خواهد شد، اما ک((اشنوشته
 جوری سر و ک((ارم ب((ا کت(اب ب((ود، ت((وی زن((دگییک شغلی داشتم که یک

 ه((ایم ح((رفتوانم از نوش((تهام، حتی توی خانه نمیهرگز شانس نیاورده
 ام میکنند، ولی چه کنم، من از پدرم یاد گرفتم، پدر خوبیبزنم، مسخره

باشم
 )

 ( دوستم دارد، دوستم ندارد دوستم دارد، دوس((تم ن((دارد، دوس((تم دارد،
 ب((ارب((ار دوس((تم دارد، ی((کخداجان، آخر چند تا گل پرپر بکنم، همیشه یک

 بار دوستهم دوستم ندارد، به این که نمیگویند عاشقی، چرا آدمها یک
 بار دوست ندارند، ول((ی، ول((ی چش((مهایش ک((ه نمیتوان((د دروغدارند، یک

 بگویند، به خدا دوستم دارد، نه، شاید هم دوستم ندارد، اگر میدانس((تم
 ای، عی((بی ن((دارد،تو دلش چه میگذرد، هرچه از تو خواستم به من نداده

 باش((د، ب((ه ج((انبار خ((دایی ک((ن و بگ((ذار دوس((تم داش((تهخداجان، بیا این
 دارخودم بعداo همیشه به تو اعتقاد پیدا میکنم، آخ، ای دوست دارم بچ((ه

 ه((ایم هم((ه ب((ه ش((کل م((اه خ((ودش بش((وند،بش((وم، دوس((ت دارم بچ((ه
 خداجان، چقدر من این آدم را دوست دارم ،دوستم دارد، دوستم ن((دارد،

دوستم دارد 
 )Heinrich mir graust vor dir

( دنیا را عاشق میکنم، فقط به خاطر تو، غرق شقایق میکنم فقط
بر خوش اومدی از سفر  بگو( کبوتر نامه

( زنان سراسر جهان متحد شوید 
( خوشگل من، قربان چشمهایت بروم، دیگر چی شده 

( من یک زنم، آزاد به دنیا آمدم، میخواهم آزاد باشم
  باش، کی جلویت را گرفته، بیا اصلo ای((ن آزادی م((ن ه((م م((ال( خوب آزاد

خودت، نخواستمش 
 ط((رف هس((تید، م((ا( آزادی ترا نمیخواهم، میدانی چیه، شما مرده((ا ی((ک

 ت((وانیم هم((دیگر را بفهمی((م، ت((ا ح((ال دنی((اطرف دیگر، ماه((ا نم((یزنها یک
اید اش کشیدهدست شماها بوده، ببین چه به گ`ه

جان، کجای کاری تومینیسم یعنی میومیوی گربه، خانم( فه
شعور اقتدارطلب مردسالر، متعصب( گ`ه بخور، بی

 ( چه داری میگویی تو، مگر دیوانه شده ای، من کج((ایم متعص((ب اس((ت،
 حساب م((ن را ب((ا فش((اری ک((ه رژی((م روی زنه((ا می((آورد س((وا ک((ن، خ((ودت

میدانی که من از اولش هم با این رژیم
( خفه شو، دیگر نمیخواهم تحلیلهایت را بشنوم

 ( بیا این گه̀ی که اسمش زندگی است را با همدیگر یک ک((اریش بکنی((م
 کن، هرچه ت((و بگ((ویی م((ن میگ((ویمعزیزم، گول جاروجنجال را نخور، نگاه 

 چشم، ولی کنسرنها مگر میتوانند بدون عکس لخ(تی زن جنسهایش(ان
 فیک((وناستریت یک ش((به ک((نای، والرا آب کنند، فکر اقتصاد دنیا را کرده

میشود
 ( دهانت را ببند کثافت، دیگر نمیخواهد با لولوی سرخرمن امپریالیس((م و
 مبارزه ی طبغ((اتی مخ((م را بخ((وری، مب((ارزه، مب((ارزه جن((س زن ب(ا جن((س

ناخلف مرده
( مردیکه بیعرضه را ببین به چه مصیبتی دچار شده

( مسلمان نیست، اگر بود زنکش را آنقدر میزد تا
 ، خداوند می فرماین((د، و زن((انی ک((ه از34( بله در سوره ی نساه، آیه ی 

 مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست آنها را م((وعظه کنی((د، اگ((ر
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 مطیع نشدند از خوابگاه آنها دوری گزینی((د، ب((از مطی((ع نش(دند آنه((ا را ب((ه
زدن تنبیه کنید 

 ( نه، این آیه هم جزو آیات شیتانی است، جبرئی((ل آن را ب((ه پی((امبر ن((اذل
نکرده

( شیطان میتان چیچییه، بزن بیعرضه، زنت را بزن!
 ( آره، بزن((ش، هرچ((ه م((وعظه ک((ردی بس((ه، زن جم((اعت ح((رف حس((اب

حالیش نیست
 ( رفیقان یک به یک رفتن((د، م((را در خ((ود ره((ا کردن((د، هم((ه خ((ود درد م((ن

بودند، گمان کردند که همدردند
 ( چرا ترانه ی غمگین نسل پدرت را زمزمه می کنی، تو که ه((م ج((وانی

و هم تحصیل کرده
 ( دل من پیر شده، تا زمانی که توی ایران((م دل((م پی(ره، م(ا س(ه ت(ا رفی((ق
 بودیم، یکی بعد از اتمام دانشگاه یکراست رفت استرالیا، همانجا اقامت
 گرفت و سیتی زن شد، یکی دیگر اول رفت مالزی، تازگیه((ا ک((ارش ج((ور
 شده و دارد می رود مقیم کاندا بشود، من بعد از شش سال سابقه ی

کار توی ایران می خواهم از این کشور لعنتی در بروم
 ( پس(((ر، ت((و مهندس(((ی، ک((ار و درآم(((د خ(((وبی ه(((م داری، خ((انواده ات
 اینجاست، همه را می خواهی ول کنی و بروی ت((وی دی((ار غرب((ت دنب((ال

خوشبختی
 ( من و تو دنیامان خیلی فرق دارد، من ب((ا ای((ن رژی((م و ای((ن ادارات رش((وه
 خوار و بچاپ بچاپ دیگر نمی توانم کنار بیایم، مملکتی که ت((وش س((نگ
 روی سنگ بند نیست و هر احمق بس(یجی و پاس((دار و آق(ازاده حرف((ش
 حکم قانون است، جاییکه نمیتوانی توی خیابانه((اش دس((ت دخ((تری ک(ه
 عاشقشی را توی دستت بگیری و قدم بزنی، محل زندگی نیست ک((ه،
 مگر چقدر عمر می کنم که همش با این کثافتها درگیر باشم، بیس((ت و
 نه سالم است، تا سی و پنج سالگی باید ی((ک پاس((پورت خ((ارجی ت((وی
 دستم باشد و به یک آدم آزاد تبدیل بشوم، می خواهم بچه ام توی یک

جامعه ی آزاد و قانونمدار به دنیا بیاید، توسری نخورد، تحقیر نشود
 ( گل، گل، خانم، برای آقاتان گل بخرید، شما را به خدا از من گل بخرید،

یک شاخه، فقط یک شاخه، خوب، اقلo پولش را بدهید
( نه، بیایید من  بهتان آدامس بدهم

( گل·، گل
( آدامس

 را لطفاo بکشید پایین، گلی ماشین( گل، گل، شیشه
( نمیخواهم، برو 

( وووی، نگاهش کن·، مثل سگ گرگرفته دارد میغرد
( هاوهاوهاووو

( برو
( برو نمیخواهم 

( گل
( آدامس

( برو، برو بچه
( بیابان را سراسر مه گرفته است

( هاووهاو 
( وای، مامان جان، این یارو سگ نیست، بخدا گرگه

( چراغ قریه خاموش است
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( برو، هاوو، برو، هاووهاوو برووو 
( وای چه دندانهایی دارد 

 ( آقا، گل، خانم، گل، بیایید از من گل بخرید، این رفیقم لوس است ولی
های من هم خیلی خوبند، بگیرید مجانی، خانم، گل، آقامن خوبم، گل

 )Fare una vita da cani
 ( زندگی سگی
اند های به این نازنینی ببین به چه روزی افتاده( خدای من، بچه

( پای خدا را بیخود به میان نیاور، برو سراغ پدر مادرهاشان 
( مادرهاشان که تقصیرندارند، مردها زورکی مردیشان را چپاندند تو 

 ( به همین خیال باش، دولت گفت بند تنبانه((ا را ش((ل کنی((د، س((رباز لزم
است 

 ( جمهوری اسلمی خودش مولد بچه های فقیر و خیابانی اس((ت، چ((ون
از بین آنها در صورت نیاز سربازگیری می کند برای حفظ نظام

ها، آن یکی ماشین، گل، خانم برای آقایتان گل بخرید( بدوییم بچه
( گل

( آدامس
ها چی میخواهند( مامان، این

شان نگذار، تو اصلo چشمهایت را ببند( هیچی عزیرم، محل
( آهای با توام، توی خوابت نه، توی کله ات چه میگذره

 ( من میدونم تو کله ات از پول و سکس پوکیده، توی دلت نگاه کن، ببین
ازش چه مانده

ی میهن سیاهه( شب است و چهره
 خواهم، خودم می((دانم خ((وب و ب((د یعن((ی چ((ه، م((ادرم( معلم اخلق نمی

-برای خرج تحصیل من و داداشم میرفت زیر مردهایی مثل بابای تو م((ی
 خوابید، وقتی دید که درآمدش کفاف نمیکند و من ه(م اجب(اراo همک(ارش

ام دوا خورد و مردشده
ای نمیروم( من دیگر سراغ هیچ فاحشه

( چرا،  بهت خوب حال نداد 
 ( خدا هیچکس را به این روز نیندازد، یک چیزی من میگویم تو میشنوی،

پسر، خوشگلی این زن را نبین، وای وای وای وای 
( تعریف کن ببینم چه شده

 شود، اینجایش اث(ر ی(ک زخ((م ب(ود ب(ه ای((ن ه(وا، اول نگف((ت،( باورت نمی
اش را فروخته تا و گفت که یک کلیهوقتی اصرار کردم، زد زیر گریه

( جون تو نرخم بال نیست، خرج دارم،  نخواه واست بگویم چه خرجی
 ( خدایا بیامرز مرا و والدینم را  و  رحم کن بر آنها همانطور که در ک((ودکی

شان را ببخشبه من رحم کردند و به حسنات آنها پاداش بده و گناهان
آیی ( پری تو چرا دیگر مدرسه نمی

( دارم میروم مسافرت 
( با این حال مریض بابایت میخواهی بروی مسافرت

( دهانت قرصه اگر برایت بگویم کجا دارم میروم 
( ای وا، چه داری میگویی، من و تو که از این حرفها نداریم، پری

 ( مامانم یک حاجی با انصاف و قابل اعتم((ادی پی((دا ک((رده ک((ه ترتیب((ش را
 داده بروم دوبی، آنجا باید یک شب پیش یک شیخ باشم و چن((د میلی((ون

بریم بیمارستان عملش بکنند بگیرم، بعد برمیگردم بابام را می
 ( برارم خیلیه سیصد هزاران، نگوتم دوستم کیه نترس ب((رارم، دای((ه دای((ه

وقت جنگه، وقت دوستی با فشنگه
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 ( کشور اسلمی م((ا، کش((ور هم((ه ی مس((لمین جه((ان اس((ت، ش((یطان
بزرگ، امریکا و صهیونیستها بدانند
( مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل

( وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
( مراقب باشید، استکبار جهانی می خواهد در صفوف مسلمین

 ( کشور دارد از بین می رود، اینها روی پول مف((ت نف((ت نشس((ته ان((د، از
 روس((یه و چی((ن و ک((ره ش((مالی اس((لحه م((ی خرن((د و بن((د ک((رده ان((د ب((ه
 اسرائیل و امریکا، نکند بزودی مفتی مفتی ی((ک جن((گ تحمیل((ی دیگ((ری

هم بکنند تو کت مان 
 ( پ((ول، پ((ول، پ((ول، پ((ول، دارم دی((وانه میش((وم، انگ((ار هی((چ چی((ز ب((ا ارزش

دیگری جز پول توی این دنیا نیست 
 ماند، پ((ول گ((از را می((دهی، کرای((ه خ((انه( پول برق را میدهی پول گاز می

اش آب و نان بگذارد ماند، آدم تا کی میتواند جلوی بچهمی
( چند بار خواستم خودم را بکشم ولی موفق نشدم

 ( ت((وجه، ت((وجه، علم((تی ک((ه ه((م اکن((ون میش((نوید اعلم رف((ع خط((ر ی((ا
 وضعیت سبز نبوت اسلمی است، پناهگاه خود را ترک و دختران و زن((ان

 هایش((ان بس((پارید ت((ا ب((ه هم((تجوانت((ان را ب((ه دس((ت فقه((ا و آق((ازاده
 ت((ان ف((اتحه خوان((دهسلحشوران بسیجی و پاسدار برای شرف و ن((اموس

شود
 ( خدایا، خدایا تا انقلب مه(دی خمین((ی را نگه((دار، از عم(ر م(ا بک(اه و ب(ر

عمر او بیفزا 
اآل، رهبر فقط روح( حزب فقط حزب

( لکن جنگ نعمت است 
( جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا

( مهدی بیا
( بسم ا الرحمان الرحیم

 ( هر مسلمانی که از انسانیت بویی برده باشد، بای((د خج((الت بکش((د از
 اینکه مسلمان است، چون ائمه و پیامبر و س((ایر جانش((ینانش همیش((ه
 در جنگ و جهاد و کشت و کشتکار و غارت انسانهای غیرمسلمان بس((ر

برده اند و همه ی این جنایات را به اسم خدا نوشته اند
هاییها( های
 میشود نکن درستنکن گریه( گریه
های هایهای( های

 جوری درس((تای، بس است، یکنکن، اشک ما را هم درآورده( بابا گریه
میشود 

 ( دیگر درس(ت بش(و نیس((ت، فق((ط همی((ن یک(ذره دی((ن و ایم(ان ب(رای م(ا
 اند، ت((ا قرنه((ا م((ردم از ش((نیدن اس((مبود، ببین چه کارش کردهماندهباقی

هایهایهایشان میشود، هایخدا و پیغمبر چندش
 ( من مسلمانم و حسابم از اینها سواس((ت، خ((انه ی خ((دا را ه((م زی((ارت
 کردم، اما از خانواده و دوس((تانم خواس((تم ب(ه م((ن ح(اجی نگوین((د، چ((ون

حاجی و حاج آقا یعنی فلن آیت ا و بهمان سرهنگ پاسدار
 ( وقتی دین و سیاست با هم قاطی بشود، حاص((لش همی((ن اس((ت ک((ه

می بینیم، خاک تو سرمان، از ماست که برماست
الحسنه، یا مقلب القلوبهالدنیا حسنه و فی الخر( ربنا آتنا فی

 ( مادرم یک حاج خانم سید و سخت اهل نماز و آخرت است، از بین بچه
 هایش من را بیشتر از همه دوس((ت دارد، چ((ون ب(ا رژی((م همک((اری نم(ی
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 کنم و نان به نرخ روز نمی خورم، مردم محله و تقریباo هم((ه ی دوس((ت و
 آشنا چشم دیدن برادرهای پاسدارم ندارند، بر عکس همه با من خوبند،
 چندی پیش رفتم پیش مادرم و قرآن را برداشتم گذاشتم روی زانویش و
 گفتم مادرجان ت((و ب((ه م((ن درس اخلق و انس((انیت داده ای، ت((و برای((م از
 خوبی پیامبر و ائمه و سادات گفته ای، پنجاه  و چند سال اس((ت ک((ه ب((ا
 تعلیمات تو زندگی کرده ام، حال دیگ(ر نم(ی ت((وانم مث(ل گذش(ته اعتق(اد
 داشته باشم، خودت بهتر از م(ن م(ی دان(ی ک(ه ت(وی مملک(ت چ(ه خ(بر
 است، این هم((ه دروغ، دزدی، تج((اوز عن((ف، چپ((اول و آدمکش((ی ب((ه ن((ام
 اسلم و از طرف آنهایی که از من و تو هم مسلمان ترند، آنزمان که می
 گفتم از خمینی خوشم نمی آید، می گفتی ب((ه عم((امه س((یاهش نگ((اه
 کنم و از جدش که جد تو هم است بترسم، بعدش نوبت ای((ن قرمس((اق
 سید علی خامنه ای شد، بازم گفتی پشت سر ای((ن س((ید مظل((وم ی((ک
 دست حرف نزنم، مادر جان، ت(را ب(ه ج(دت، ت(را ب(ه ای((ن ق((رآن و ب(ه ش(یر
 پ((اکی ک((ه ب((ه م((ن دادی قس((م، م((ن مس((لمان پنج((اه و چن((د س((اله را
 راهنمایی کن، دیگر عقلم سر جایش نیست، زبانم لل، تو مطمن((ی ک((ه
 دی((ن م((ا راس((ت راس((تی ب((ر ح((ق اس((ت و بج((ای خ((دا ش((یطان پرس((ت
 نیستیم، نکند آن ائمه که جد تو باشند هم مث(ل همی((ن ام(ام خمین(ی و
 طرفداراناش چپاولگر و آدمکش بودند، اشک افتاد توی چشمهای مادرم،
 قرآن را بوسید و گفت، خدا میداند پسرم، ب((رای م((ا فق((ط از خوبیهاش((ان
 تعری((ف کردن((د، ش((اید آنه((ا ه((م اینج((وری بودن((د، ت((و لطف((اo همین((ی ک((ه
 هستی، باش، برادرهایت بین مردم برای ما دیگر آبرویی نگذاش((ته ان((د،

فکر می کنم، تنها تو شیر پاک
( اخ، چرا این چیزها را به پیرزن گفتی

 ( گفتم دیگر، خب، مادرم است، من اعتقادم را از او گرفت((م و تنه((ا ب((ه او
 ایمان دارم، از آخوند و مرجع تقلید و بس((یجی و پاس(دار ک(ه نم((ی ش((ود
 تقاضای راهنمایی در م((ورد س((والت اعتق((ادی داش((ت، اگ((ر آدم مش((کل

مالی داشت و خواست ادمفروشی بکند می رود پیش آنها
 ( عزیز من، خدا توی منبر و مسجد و با مل نیست، خدا توی دل تک ت((ک
 آدمهاست، هر کس که دلش پاک است، هر کس که عاشق است، ه((ر
 ک((س ک((ه همن((وعش را ب((ا ه((ر اعتق((اد و عقی((ده و جنس((یت و ملییت((ش
 دوس((ت دارد و ب((ه حق((وق فردی((ش اح((ترام میگ((ذارد، او، تنه((ا او ب((ه خ((دا
 نزدیک است، نه مل و مجتهد و آیت ال((ه، پی((ش خ(دا من(افق و مش((رک و
 ملحد وجود ندارد، اینجور دستبندیها ساخته ی ذهن عقب مانده و بیم((ار
 بعضی از آدمهاست، همه ی ما، چ((ه خ(دا را قب((ول داش((ته باش((یم، چ((ه
 نداشته باشیم، به نوعی جلوه و نشانه ای از او هستیم، احترام به تک
 تک این جلوه ها احترام به خداست، انساندوستی خدادوس((تی اس((ت،
 آنکس که همنوعش را مشرک و ملحد و منافق م((ی نام((د، فرس((نگها از
 خدا دور است و قصدش اصلo خدادوستی نیست، بلک((ه ب((ه ای((ن وس((یله
 می خواهد عده ای را دور خود جم((ع کن((د ت((ا م((ال و ن((اموس آنه((ایی ک((ه
 یکجور دیگر فکر می کنند، یا یکحور دیگر به نظ((ر میرس((ند و در اقلیتن((د را
 چپاول کند، خدا را در دل خودت، در لبخند بی ریای بچه ها، در ط((بیعت،

در گل، در بهار و در گوناگونی آدمها جستجو کن، نه توی تورات و قرآن
( آفرین، زنده باد خدا

 ( خدایا مرا ببخش از اینکه تا حال فکر م((ی ک((ردم ب((ا نم((از خوان((دن و روزه
 گرفتن و زیر منبر مل و مجتهد نشستن دارم به تو نزدیک می شوم، م((را

ببخش از اینکه به یهودی و مسیحی و لمذهب کینه ورزیدم
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( ما را نیز ببخش خدایا
 ( خوش به حالت که شوهر خوبی توی خ((ارج گی((رت آم((د و از ای((ن خ((راب

 ی عزی((ز ومان، تو را به بچ((هشده دررفتی، تو را به خدا، تو را به دوستی
 نفر را برایم پیدا کن تا با من ازدواج کندبیگناهی که توی شکم داری یک

 بار نجات بدهد، ک((ور، کچ((ل، ه((ر چق((در پی((ر وو من را از این زندگی نکبت
 علیل هم باشد برایم فرقی نمیکند، نمیدانی اینجا چه خ((بر اس((ت، ی((ک

 برشود، همه یا معتادند یا کلfش و جیبمرد درست و حسابی پیدا نمی
ای حرفه

)
 نچ، مملکت را ببین به چ(ه جهنم(ی تب(دیل ش(ده، هم(ه ج(ا پ(ر ازنچ( نچ

 معتاد و عملی است، کار آخوندهاس((ت، دیدن((د دیگ((ر ب((ا ق((رآن و روض((ه و
 شود مردم ناراضی را کنترل ک((رد و حک((ومت داردیاحسین یاحسین نمی

 شان درمیرود، تریاک و هروئی((ن را ریختن((د ت((وی دس((ت م((ردم ت((ااز دست
اراده بشوندقسمت بزرگی از جامعه، خصوصاo جوانان ما معتاد و بی

گیری ( تو چرا زن نمی
 شان کاس(بی ک(رده( اول یک دختر سالم نشانم بده تا ازدواج کنم، همه

اند و دوخته شده
( تو خودت چی، خودت پاک پاکی

( چرا می پرسی
 ( یک مرد پاک و با شخصیت هرگز با پرده ی بکارت زن ازدواج نم(ی کن(د،
 بلکه با قلب، با شرافت، با اخلق و شخص((یت ی((ک زن ازدواج م((ی کن((د،
 پرده ی بکارت فقط ب(رای بچ(ه امله(ای ح(زب اله(ی ک(ه در زن فق((ط آل(ت

تناسلیش را می ببنند، مهم است
 انص((اف، دوس((تم نداش((تی،( دوس((تم نداش((تی، دوس((تم نداش((تی، ب(ی

 ذره هم دوستم نداشتی، اگر دوستم داش((تی ح((داقل ب((هخودخواه، یک
 کردی، حال من بدون تو تنه((ا چ((هماندی و خودکشی نمیخاطر من می

کار کنم
 ( همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، دیگر نمان به در، کین درد مش((ترک،
 هرگز جدا جدا، درمان نمی شود، دشوار زندگی، هرگز برای ما، بی رزم
 مشترک، آسان نمی شود، تنها نمان ب((ه درد، هم((راه ش((و، هم((راه ش((و

عزیز
 بینی که توی این مملکت هیچ( پسرم بیست سالش بود، گفت بابا می

 ای ندارم، من و رفیقم میخواهیم بروی((م اروپ((ا درس بخ((وانیم، دی((دمآینده
 مغزش خوب کار میکن((د، پس((ره دوس((تش ه((م خیل((ی اعج((وبه ب((ود ت((وی

 تان، دار و ندارمان را دادیم بهها، خدا پشت و پناهدرس، گفتم بروید بچه
-آی، هر دو نفرشان ب((ا خیلیه((ای دیگ((ر بی((ن راه تل((فآیآیقاچاقچی، آی

 نخ(ورده گذاش((ته،  همی((نشدند، مادرش سالهاست که اتاقش را دست
 پس((ر بش((ویدگذاشتم برود اروپ((ا، ب((یدانه پسر را داشتم، کاش نمییک

 ای((د،  پس((رهایتالهی شماهایی که مملکت را به این روز سیاه نشانده
 دانم کجای دنیایی و به دل جوانهای م((ردمدربدر بشوند اروپایی که نمی

اندازی بیایند به طرفت وسوسه می
 ( خدا دلت را صبر بدهد، ولی هر کس پایش به اروپ((ا و امریک((ا رس((یده آ،
 نانش توی روغن اس((ت، دانش((گاه ب((رای ه((ر کس((ی ک((ه اس((تعداد درس
 خواندن داشته باش((د ت((ا س((ر پی((ری رایگ((ان اس((ت، مری((ض بش((وی دوا و
 درمان مجانی در اختیارت قرار میگیرد،  متوسط عم((ر آدم آنج((ا حش((تاد و
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 پنح س((ال اس((ت، وق((تی م((ردی احتی((اج نیس((ت پ((ول ق((بر و کف((ن و دف((ن
بدهی، باورکردنی نیست

 کند هم برای((م( چرا، من باورت میکنم، یکی که فامیلش آنجا زندگی می
 همین چیزها را تعریف کرده، من اگر دست و بالم باز بود آ، نه تنها دو ت((ا

- و یک دانه دخترم را هم میگذاشتم از این خ((رابپسرهایم را بلکه یکی
شده در برود 

 ( بس کن بابا، بس کن، خدایا، ای((ن دیگ((ر چ((ه بلی((ی اس((ت ک((ه س((ر م((ا
 ای، همه میخواهند از آب و خ((اک آبااجدادیش((انهای ناشکرت آوردهبنده

 ه((ویت و آواره بش((وند، خ((دایا، پ((س ک((یریش((ه و ب((یدل بکنند بروند بی
مان چه میشودماند اینجا را آباد کند، سرنوشت نسلهای بعدیمی

 خدا، نسلهای بع((دی کج((ا( تو دیگر کلهت چقدر پس معرکه است، بنده
 کس در فکر دو ساعت بعدش نیست، حال چه برسد به ف((ردا وبود، هیچ

کندبینی که پدر به پسر رحم نمینسلهای بعدی،  مگر نمی
کشان، دشمن را بر خاک خون نشان( ای پرچمدار ستم

( دکتر علی شریعتی، معلم شهید ما، راه او راه ما
( صمد بهرنگی معلم شهید 

( ایران را سراسر سیاهکل میکنیم
 ( بیجه بادی شودره، گرم باد آماره، ممدلی، مشمدالی، هنده تی پیران

پاره، ببشیم ازاد ببیم، آزاد ببیم  
( بگو مرگ بر شاه 

( بگو
( نه شرقی نه غربی جمهوری دجالی 

( من توی دهن این ملت میزنم، من یک ملت دیگر تعیین میکنم
 دهید، آلو، آلو ص((دایم( آلو، آلو، کی آنجاست، آلو آلو، آلو، چرا جواب نمی

شنوید، آلو، آلو  را می
 ( بابا، اینقدر دجال دجال نگو، آدم فکر میکن((د ک((ه ت((و ه((م از تب((ار مجاه((د

رجوی هستی، همان پسرعموی صدام تکریتی را میگویم
 ( هه، مجاهد نستوه خمینی کم بود حال رج((وی ه((م روی((ش، س((گ زرد

برادر شغال است 
 ( شما حرف امام خمینی را قلت بیان کردید، او گفته بود من ت((وی ده((ن
 این دولت میزنم، من یک دولت دیگ((ر تعیی((ن م((ی کن((م، منظ((ورش دول((ت

شاپور بختیار بود
 ( آخ آخ آخ، دلم خون شد، بیچاره بختیار چقدر گلوی خودش را پاره کرد و
 گفت که دیکتاتوری مذهبی از دیکتاتوری نظامی هم ب(دتر اس((ت و نبای(د
 گذاشت خمینی وارد سیاست بشود و حکومت را در دست بگیرد، هی((چ
 گوشی بدهکار صدای آن مرغ مظلوم توفان نشد، تروریستهای جمهوری
 اسلمی سر بیچاره را توی خانه ای که در قلب دمکراسی دنیا، پاریس،

قرار داشت، بریدند
( حقش بود آن خائن

( تو از کجا میدانی او خائن بود
( اگر نبود پناه نمی برد به فرانسه

 ( خمینی هم یک مدتی توی فرانسه اقامت داش((ت، پ((س او ه((م خ((ائن
بوده دیگر، نه

 ( نقل به معنی کردم بابا، نقل به معنی، آن کفتار چنان توی دهان مل((ت
 غی((رت و م((وزی وزد که از یک ملت نجیب و ثروتمند یک ملت زب((ون و ب((ی

گداصفت بوجود آمده 
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 ( بله، بله، عاقبت یک ملت با ایمان که کارش اط((اعت از خ((دا و رس((ول و
 جانشینانش باشد نه اطاعت از عق((ل خ((ود، ب((ه همی((ن نظ(ام فاس((د ک((ه

اند ختم میشود نامش را جمهوری اسلمی گذاشته
( خدای من، چرا 

( چرا گذاشتیم یکی برای ما تعیین تکلیف کند 
( چرا اطاعت کردیم 

( چرا رأی دادیم
( چرا آنزمان که هویدا و دیگران را می کشتند سکوت کردیم

( چرا 
 ن((چ، ک((دام آدم س((الم کس((ی را ره((بر خ((ود میکن(د و دنب((الش راهن((چ( ن((چ

میافتد 
ی میهن سیاهه، نشستن در سیاهیها گناهه( شب است و چهره

  س((ه روز ت(وی مادری((د ب((ودم، برای((م ه((مو( همه چیزم درست بود، سی 
 ش((ود،بودند، باورتان نم((یشناسنامه و هم پاسپورت فرانسوی جورکرده

 ش(د، وق((تی چش((مهایم ب(ه عکس((م ت((ویخود م((ن ه((م اول ب(اورم نم((ی
 ب((ودام، اس((مم ش((دهک((ردم ک((ه واقع((اo خ((ارجی ش((دهپاسپورت افتاد خیال

Alain  Dupontبی((ن م((ن و ای((ن آل((ن فرانس((وی هی((چ فرق((ی وج((ود oاصل،  
 نداشت، خدایا چرا نگذاشتی توی فرانس((ه ب((ه دنی((ا بی((ایم، چ((را عربه((ا و

 انص((اف لاق((لآخون((دها را فرس((تادی ت((ا ای((ران را ب((ه گن((د بکش((ند، ب((ی
 ی فرانسه بشویم، آنوقت وضع و حالمان بهتر ب((ودمیگذاشتی مستعمره

 به خدا،  سر تان را درد نیاورم، برای پرواز به تورنت((و مجب((ور ب((ودم اول ب((ه
 میلن پرواز کنم، بعد، از آنجا سوار هواپیمای مسیر تورنت((و بش((وم، ت((وی
 فرودگاه مادرید هیچ اتفاقی نیفتاد، رسیدیم میلن، ب(اورم ش(ده ب((ود ک(ه
 دیگر خرم از پل̀ گذشته، مدتی منتظر پرواز مان(دم ت(ا ک((ه وقت((ش رس((ید،

 ک((ارت بگی((رم، گرفت((م،رفتم توی صف تا بلیطم را نشان ب((دهم و بوردین((گ
 ب((ود ب((ه فرانس((وی چی((زیک((ارت را ب((ه م((ن دادهیکهو خانمی که بوردین((گ

 گف((ت، نفهمی((دم، ب((ه انگلیس((ی گفت((م ک((ه پ((درم فرانس((وی و م((ادرم
 اسپانیای است، جنده، انگار اسپانیایی ه((م بل(د ب((ود، ب(از چی((زی گف((ت،
 گفتم آی کانت آندرستاند یو، وات دو یو مین مم، گفت ویت پلیز، داشتم

 ک((ردم ک((ه م((أمورین فرودگ((اهبه چشمهای خوشگل و ش((ادش نگ((اه م((ی
آمدند، شاشیدم توی این شانس

 من هم نتوانستم پناهندگی بگیرم، واسه همین دپورت شدم، بیخیال،( 
 راستش را بخ((واهی، زن(دگی ت(وی خ(ارج آش چن((دان ده((ان س(وزی ک(ه
 دیگران میگویند ه((م نیس((ت، چیزه((ایی ک((ه م((ن قب((ل از ب((ه خ((ارج رفت((ن
 شنیده بودم با آنچه که با چشمهای خودم آنجا دیدم از زمین ت((ا آس((مان

 یتفاوت داشت، درست است که آنجا از مأمور منکرات و نیروه((ای وی((ژه
 چاقو و چماق خبری نیست و مردم از حق و حقوق اجتم((اعی در س((طح
 ب((الیی برخوردارن((د و دول((ت مج((ری ای((ن حق((وق اس((ت، ول((ی وض((عیت
 خارجیها، یعنی آنهایی که با هزار درد و سر بالخره اقامت و حق زندگی

 گیجهاند، تأسفبار است، همه از تنهایی و افسردگی گه̀در آنجا را گرفته
اند و منتظرند اوضاع کشور عوض بشود و برگردند ایرانگرفته

)
 من از اینجا فرار بکن نیستم، تنها راه درست شدن وض((ع مملک((ت را در( 

 گرفته هم((ت کن((د و آخوندیی طاعونبینم که هر فرد این جامعهاین می
 بخواه((د سرنوش((ت خ((ودش را در دس((ت خ((ودش بگی((رد، م((ن خ((ودم

 ی دیگ((ران اح((ترام ق((ایلم، مخ((ل آزادی و آرام((ش واینجوریم، برای عقی((ده
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 سعادت هیچ بن((ی بش((ری نیس((تم، ام(ا ه((ر ک((س ک(ه بخواه(د از طری(ق
 عرف، اخلق، دین، قانون، خدا و پیامبر و یا به هر طریق دیگر کله س((رم
 بگذارد و خواستها و آرزوهای به حق مرا س((رکوب بکن((د ی((ا برای((ش قی((د و

 شاشم به خودش و ابا و اجدادشرطی قایل شود، بدون رودرواسی می
 ب(ازی را بگ(ذار کن(ار، ب(دونو اعتقاداتش، تو هم ننه م((ن غریب((م و مظل((وم

 آنکه احساس گن((اه کن((ی و ع((ذاب وج((دان بکش((ی، بش((اش ب((ه زن((دگی
ی آنهایی که مخل سعادت تو هستندهمه

ها بیایید بشاشیم  ( آهای بچه
( سسس مؤدب باش پسر

 بینید، صد بار نگفتم که ای((ن جوانه((ا را نبای((د آزاد گذاش((ت، ی((ک ذره( می
اینها را به حال خودشان بگذاری می رینند به دین و مقدسات مان

( بدهیدش دست من، مؤمن و سربراهش میکنم حاجی
 ( هیچی هم نیستی، همین روزهاست که خلع س((لح بش((ی و بیف((تی

 خوری ک((ه م((ن م((أمور ب((ودم و مع((ذور، از ای((ن گذش((ته ی((ک س((اعتبه گ`ه
 آزادانه زندگی کردن می ارزد ب((ه ه((زار و چهارص((د و چن((د س((ال ب((ا ش((ما

انگلهای عرب
( دندانهات را خرد می کنم، کونی

( آخ
( یار دبستانی من، با من و همراه منی، بغض الف بر سر ما

 ( توجه، توجه، توجه، سرودی که میش((نوید س((رود س((رنگونی جمه((وری
جهنمی اسلمی است
( ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی تو جاودان

ای  دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم 
جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزش دارد این جان ما 
پاینده باد خاک ایران ما

)
( خانمها و آقایان محترم، به فرودگاه امام خمینی خوش آمدید

( ببخشید، دستشویی کجاست
( دستشویی

( بله، دستشویی
( همینجاست

( کجا 
( همین جا، نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلمی

( دستشویی، دستشویی، جمهوری اسلمی
 ( اصلo دیگر کاری به کار کسی ندارند، ت((وی فرودگ((اه از م((ن پرس((ید چ((را
 پناهن((ده ش((دم، گفت((م میخواس((تم درس بخ((وانم ول((ی اق((امت نداش((تم،
 مجبور شدم وکیل بگیرم و بگویم که سیاسی هس((تم، الن سالهاس((ت
 درسم تمام شده و میخواهم برگردم به مملکتم، گفت چه کاره هستم،
-گفتم تاکسیرانم، گفت مهندس شدی و داری توی خارج تاکس((ی م((ی

 رانی، گفتم برادر، مهندس که سهل است دکترها و پرفسووها هم توی
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 فروشند، ک((ار ک((ه ع((ار نیس((ت،اروپا تاکسی میرانند یا که دارند پیتزا می
 وقتی فهمید سرم توی کار خودم اس((ت و ب((ا سیاس((ت می((انه ای ن((دارم

 شود توی اروپا زن((دگی راح((تیدوستانه از من پرسید با چند میلیون می
 داش((ت، بع(د پرس(ید وض(ع پناهن(دگی ح(ال چط((ور اس((ت، گفت((م خیل(ی
 خ((راب، چط((ور مگ((ر، گف((ت پس((ر ب((رادرش چن((د هفت((ه قب((ل تقاض((ای

 شود زحمت بکشم یک دعوتنامه برای خودش جور داده، نمیپناهندگی
 گذارد، حدود س(ی و دو س(ه س(الش ب((ود،جواب نمیکنم، محبتم را بی

 بود، ب((ا خ((ودم گفت((میک دست نداشت، حتماo توی جبهه از دستش داده
 زکی این هم از مأمور اطلعاتشان، مث(ل اینک((ه ب(دجوری در فک(ر فرارن(د،

کشد، این رژیم کارش تمام استجان تو دو سه سال بیشتر طول نمی
 جوری نیست، تا زمانی که انگلیسیها نخواهند ای((ن رژی((م از بی((ن( نه این

 ، از زم((ان مش((روطه گرفت((ه ت((ا ح((ال دس((ت آخون((دهای ش((یاد ازرودنم((ی
آستین شغالهای انگلیسی بیرون میآید

 ( ای باب((ا، ش((ما مث((ل اینک((ه از اوض((اع دنی((ا اص((لن خ((بر نداری((د، کفت((ار
 انگلیسی دیگر دستش خیلی کوتاه شده، خرس روسی، رفی((ق پ((وتین،

پشت شونه و اژدهای چینی
( آلمانیها هم دستشان توی کاره

 ( اینج((وری نیس((ت، آلمانیه((ا فق((ط ب((ا آخون((دها لس میزنن((د ت((ا مع((املت
 اقتص((ادی ش((ان ص((ورت بگی((رد، س((ر وقت((ش ک((ه برس((د ب((ا انگلیس((ها و

امریکاییها یکی می شوند
 ( توی فرودگاه کاری به کارم نداشتند، ولی وقتی رفتم خانه، زن((گ زدن((د
 و گفتند که دوست دارند با من صحبت کنند، محلش را گذاش((تند خ((ودم
 انتخاب بکنم، رفتیم توی ی((ک رس((توران، س((ؤال و ج((واب معم((ولی و آخ((ر
 سر گفتند که به ایرانیهای دیگر بگویم که برگردند به کشورشان، اوض((اع

حال خیلی فرق کرده، آقای  
( ویل با ژیل،  ویل با ژیل به قیمت مناسب 

 ( ویسکی، کنیاک ،همه جور مواد، برو آقا، برو آقا، مشتری نیس((تی ب((رو
oمزاحم نشو لطفا

( شب است و چهره ی میهن سیاهه 
 ( رژی((م م((ردم را گذاش((ته ب((ه ح((ال خودش((ان، از امریکاییه((ا و اروپاییه((ا

 ان((د ک((ه چ((ه ج((وری ب((ا آنه((ا مع((امله بکنن((د، ه((ر ک((س ه((ر چ((یی((ادگرفته
کندمیخواهد میتواند بگوید، ولی هیچ چیز تغییر نمی

(  نشستن در سیاهیها گناهه
 فهمن((د و ب((اجوری زبان هم را می( آره، بنظر میرسد که مردم و رژیم یک

آیند هم کنار می
ی دیگر آمده ( دقیقاo، مگر این رژیم از یک سیاره

 ( بله، همین مردمند که رژیم را بوج((ود آوردن((د، در وج((ود ه((ر ایران((ی ی((ک
 آخوند، یک رجاله، یک دجال خوابیده، در وجود همه ی ما، حتی در وجود

خودم 
 ( این حرف صحیح نیست، مردم بیچاره در برابر یک نظام قه((ار و آدمک((ش

چه کار میتوانند بکنند
( تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که

( وای چه متن نفس بری، من دیگر نمیتوانم بخوانم
)
)
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 ( عیبی ندارد، ایشان متأسفانه دیگر نه میخواند و نه حرف می زند، چند
سطر به خاتر ایشان خالی می ماند

( من هم خسته شده ام
( برای همه خسته کننده است

( من هرگز داستانی به این ملل آوری نخوانده ام
( درسته، بهتره همینجا یک نقطه

 یی که حوص((له ی خوان((دن ندارن((د،( نه جانم، ادامه بده، ادامه بده، اینها
مشکل شان یک جای دیگر است

 ( آدم وقتی ب(ه استیص(ال م(ی افت((د، ق((وه ی ادارک(ش فل((ج م((ی ش((ود و
 دیدی واقع بینانه نمی تواند داشته باشد، مگر می ش((ود هم((ه ی مل((ت
 را مقص((ر برپ((ایی جمه((وری اس((لمی دانس((ت، ای((ن هم((ه جنبش((های

سرکوب شده ی مردم، اعتراضات هر ساله ی دانشجویان
 ( مردم ما خیلی کارها می توانند بکنن((د، ح((داقلش ای((ن اس((ت ک((ه دیگ((ر

 کنید به ملتهای دیگر، هیچ ملتی به زبونی مل((ت م((اسواری ندهند، نگاه
نیست 

-میزدی((م ی(ا اینک(ه شکس((ت( درسته، ما در طول تاریخ ی(ا داش((تیم چ((رت
دادیمخورده و زبون به بالدستیهامان سواری می

 ( شما چه دارید میگویید، مثل اینکه از تاری((خ و فرهن((گ غن((ی کش((ورمان
 القولن(د ک(ههی(چ اطلع(ی نداری(د، تم(ام کش(ورهای متم(دن دنی(ا متف((ق

 پزشکی جدید بر اساس دانش اب((وعلی س((ینا بن((ا ش((ده، فیزی((ک ب((ا ن((ام
 خیام و شعر و ادب با حافظ و مولنا آراسته اس((ت، همی((ن چن((دی پی((ش

آثار مولنا در تیراژهای میلیونی توی امریکا منتشر شده
 اند، آنها دیگر از نف((ت و خ((ونریزی( بله، بله ،امریکاییها خیلی ترغی کرده

اند و با غزلیات شمس مدیتیشن میکنندکشیدهو جنگ و غارت دست
 ( ت((و ب(از ه(م ش((وخیت گرفت((ه، ج(دی میگ((ویم، ن(ه تنه(ا امریکاییه(ا بلک(ه
 اروپاییها و تمام دنیا حافظ و مولنا را میشناسند، روی در ورودی سازمان

 گوید بنی آدم اعضایملل سالهاست شعر سعدی نوشته شده که می
یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 

( بله  هنر نزد ایرانیان است و بس 
 خ، کافی است بابا، دلتان را با یک چیز دیگر خوش کنی((د، گی((رم ک((هخ( اfخ

ای بودند، حال چه، کجای کاریم ما آنها یک کاره
ایم ( چرت میزنیم، منتظر شب جمعه

( بله، منتظر یک سوشیانت، یک امام زمان، یک مسیح
 ای((م ک((ه روح م((ا ب((ا آس((مان وی تاریخ همیش((ه مل((تی ب((وده( ما در عرصه

 ش(ده، میگوین((د در ای((ران باس(تانس((تارگان و ع((والم خی((ال محظ((وظ م(ی
 پهلوانان و سربازان ما شبها در ح((الیکه ب((ه س((تارگان نگ((اه میکردن((د و ب((ا

 ش((دند،هاشان در عالم خیال لس میزدن((د راه((ی نبردگ((اه م((یمعشوقه
 گی((رشترین ایرانی وقتی شکس((ت و ناک((امی غاف((لزمینی و این دنیایی

 ام، درویش((م،اهمیت است، م((ن خ((اکیمیکند میگوید مال دنیا برایم بی
عارفم 

 بینید، این خودش یک نوع بیماری است، خدا را( شما دیگر چقدر خودکم
شکر که اکثر ما ایرانیها دچارش نیستیم 

 ( عجیب است، این روزها هر احمقی برای اینک((ه م((درن و م((ترقی جل((وه
  ج((ان فرهن((گ و آداب و رس((ومکش((ی ب((هکند میافتد ب((ه فح((ش و فح((ش

ایرانی، کسی نیست به اینها بگوید شما خودتان
   )
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 ای از تاری((خ خ((ود ب(ا بحرانه((ایی ملتهای دنیا کم و بی((ش در برح((ه( همه
 اند، تنه((ا ب((ا درای((ت و دوراندیش((ی و ص((بر میت((وان ازفرهنگی مواجه بوده

 بحران ملی و فرهنگی سرافراز بیرون آمد، نه با خودزنی و خودانک((اری و
 ی ملته((ای متم((دن دنی((ا نک((ات مثب((تطلبی، بیایی((د مث((ل هم((همرجوهرج

-مان(دهاش دهیم، نکات منفی و عق((بمان را حفظ کنیم و توسعهفرهنگ
 اش را به بحث و انتقاد بگیری((م، اعتلی فرهنگ(ی ی(ک ش(به امک(ان پ(ذیر

نیست 
 ( کل فرهنگ ایران اس((لمی گندی((ده اس((ت آق((ا، بای((د زی((ر خ((اکش ک((رد و

رویش آهک ریخت تا سراسر کشور ضدعفونی بشود
خدایی ضد دموکراسی است ئیزم یا بی( عاته

ی ایران است( اسلم یکی از ارکان جامعه
 آل را ازشماری غربزده فکر میکنند که میتوانند کلم( بله، تعداد انگشت

مردم بگیرند و بهشان کوکاکول بدهند 
 ی اعراب این بل سرمان آمد،  اگر اسلم و اعراب نبودند ما( بعد از حمله

-هنوز هم سرآمد ملتهای دیگر بودیم، شما کدام کشور مسلمان را می
شناسید که مردمش در رفاء و تمدن زندگی کنند

 گیری((م، چ((را اق((رار( چرا راه دور میروی((م و همیش((ه دیگ((ران را مقص((ر م((ی
 دوس((ت، میگوین((دکنیم که مل((تی هس((تیم تنب((ل و بیعرض((ه و غریب((هنمی

 وقتی افغانها به ایران حمله کردند تعداد سپاهیانشان فقط هشت ه((زار
 نفر بود، برعکس سپاه ما صد و بیست هزار نف((ر، مملک((ت را دو دس((تی
 پیشکش کردند، از این بدتر برخورد م((ا ب((ا عربهاس((ت، مملک((ت را مف((تی

مفتی به دوازده تا عرب
 )freme ta gueule 

 ( بله، بله، متأسفانه وقایع تاریخی گواه صحت ادعای شماست، خیل((ی
 دارک((ردنببخشید از اینکه جسارت میکنم، قص((دم ب((ه هی((چ وج((ه جریح((ه

 حس وطندوستی کسی نیست، در اسناد تاریخی آمده است که وقتی
 اسکندر مقدونی کشورمان را تسخیر کرد ایرانیها سرش تاج گذاش((تند و

 زمی((ن، خصوص((اoی خدا خواندند، مردم مش((رقاو را شاهنشاه و فرستاده
-ایرانیها عادتی ذاتی و تاریخی به نظام دینی دارن((د و نی((از م((برم روح((ی

 ش((ان ای((ن اس((ت ک((ه ی((ک نف((ر را در رأس ه((رم ق((درت بن((ام فرس((تاده ی((ا
جانشین پروردگار ببینند

 اند، ب((ه( مردم ما همیشه از دستگاه حکومتی کشور عاصی و بیزار بوده
 ای با شعارهای آزادی و نوعدوس((تیهمین خاطر هر بار که قدرت بیگانه

 اند، به این امید که ازبه سویشان آمد، از روی استیصال به آنها پناه برده
 دست حکومت خودکامه خودی نجات یابند، این نکته بیانگر این است که

 ک((شنظ((ر و دگ((م ان((دیش و غریب((همردم ایران در واقع امر خ((ودبین و تن((گ
 نوازن((د، آنه((ا از غریب((هدوست و مهماننظر و نوعنیستند، برعکس گشاده

 همان انتظاری را دارند که اگر خود در توانش((ان ب((ود ب((رای دیگ((ران انج((ام
 میدادند، مثل کورش که در قلمروی پهناور شاهنشاهی خود همه ادیان
 را آزاد گذاشت، بویژه اقلیت ناچیز قوم یهود را زیر پناه خ(ود گرف((ت و آنه(ا

را از اسارت
 ( داستانسرایی تاریخی نکنید لطف((اo، پیش(نیان م(ا به(تر از ملته(ای دیگ(ر
 نبودند، اگر کورش مردمداری میکرد حتماo دلیل خاصی داشت، بر عک((س
 او خشایارشاه، پسر داریوش بزرگ، وقتی آتن را ب((ه تص((رف خ((ود در آورد

 های آکروپولیس را با خاک یکسان کرد، اگر یک ذره درای((ت درپرستشگاه
 مغز خر این پادشاه ابله بود به راحتی میتوانس((ت در قل((وب م((ردم یون((ان
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 که از جباران خود به س((توه آم((ده و ناراض((ی بودن((د و در بح((ران فرهنگ((ی
 مهیبی بسر میبردند جای پیدا کند و آنها را به کیش خود رهنمون س((ازد

و فرهنگ به اصطلح غنی پارسی را عالمگیر کند
 ( به راههای دور نروید لطفاo، بخشی از این حرفه((ا درس((ت اس((ت، هگ(ل

 شده، گوتهی فرهنگ ایرانی گشودهی بشریت بوسیلهمیگوید که دروازه
 یی ح((افظ م(ا ب((ود، نیچ((ه فیلس((وف هن((وز ک(املo فهمی(ده نش((دهشیفته

-آلمانی نام اثر معروفش را از روی نام زرتشت پیامبر ایرانی گرفت، همه
 ها درست است، اما به دلیلی مختلف ما نتوانستیم همپای دیگری این

 ه((ا ق((دم برداری((م، دیگ((ران از م((ا کم((تر بودن((د ول((ی اس((تعداد وفرهن((گ
  داشتند، بنابراین رشد کردند، ام((روزه واقع((اo مس((خره اس((ت اگ((رموقعیت

 ی علم یا هنر مال کشور یا ملتکسی ادعاکند که دستاوردی در عرصه
 کنی((م خودم((ان را ب((ابخصوصی است، عوض خودزنی و پریش((انی س((عی

 ب((دهیم، ی((اد بگیری((م و پیوس((ته در جس((تجوی ت((ازگی ودنیای جدید وف((ق
تحول باشیم

 ی بس((یار( درست میگویید، ضمن تأیید حرفهای شما مایلم به یک نکت((ه
 ظری((ف و مهم((ی اش((اره کن((م، همیش((ه نظامه((ای سیاس((ی موج((ود در
 سرزمین ما از شاهان بزرگ گرفته تا جنبش مشروطه و همی((ن خمین((ی

 ی الهی میدانس((تند، در پ((یو جمهوری اسلمیش حکومت را یک ودیعه
-پنداش(تند و میخواس(تند آنه(ا را ب(هاین اعتقاد خود را منجی م((ردم م(ی

 ش((ناختی س((نتیکنن((د، ای((ن انعک((اس هس((تیسوی رس((تگاری ه((دایت
 است، متأسفانه هنوز هم بسیاری از اندیشمندان ما مدعی رس((تگاری
 مردمند، قبل از هر چیز از این طرز تفکر باید فاصله گرفت، باید به فردی((ت
 یعن(((ی ب(((ه آزادی و اختی(((ار ف(((رد در زن(((دگی خصوص(((ی و اجتم(((اعیش

-اش اح((ترام گذاش((ت، یعن((ی ب((ه هس((تیباوردداشت، ب((ه حق((وق اولی((ه
 شناسی مدرن دست پیداکرد، بنابراین دولت و نظام اجتماعی ن((ه ب((رای

کندرستگاری مردم، بلکه برای تأمین رفاه و بهزیستی آنان باید تلش
 ( مگر دولتی توی دنیا وجود دارد که دلش برای ملت بسوزد و برای رف((اه

شان کم و بیش جانی و قاتل و مافیایی هستندآنها قدم بردارد، همه
  جه(انیب(افی را بگ((ذار کن((ار، دنی(ایجوری ه(م نیس(ت باب(ا، منف(ی( این
هایش ضوابط و مقرراتی دارد ی ما با همه ضعفشده

 ( متأسفم، من نگفتم که دولت باید دلش برای مل((ت بس((وزد، دلس((وزی
 شناختی سنتی است،  هر یک از م((ا بای((دخودش در ترمنولوژی هستی

 مان آشنا باشیم و یاد بگیریم که در همین دنیا خوش((بختبا حقوق اولیه
باشیم، نه در دنیای دیگر 

 اش خ((ود ای((ن ی((ارو، نویس((نده ی ای((ن لت((االت، از رس((تگاری( بله، نمونه
 نظرکرده و به خوشکامی و سعادت زمینی ه((م نرس((یده،آسمانی صرف

بیچاره حال دارد پریشان مینویسد
 قدر ضد رژیم هستند، اینه((ا برون((د،عده اینفهمم چرا یک( من اصلo نمی

 جایشان را کی بگیرد، از کجا معلوم بعد از این رژی((م ب(ه ب(دتر از ای(ن ه(م
 ی کس(انی ک(ه زور و ق(درتدچار نشویم، دنیا ت(ا ح(ال همیش((ه بوس(یله

 ذره ب((ه منط((ق ودارند اداره شده، اینه((ا نباش((ند کس((انی دیگ((ر، آدم ی((ک
 جمه((ور امریک((ا ت((وجه کن((دجمهور این رژیم و رئیسی برخورد رئیسشیوه

 چیز را میگویند، منتها به دو زبان، به م((ا چ((ه،بیند که هر دویشان یکمی
مان را میکنیم هر خری سر کار بود ما سوارش میشویم و زندگی

-وس(طای درون((ش نم(ی( انسان هرچقدر مدرن هم اگر باشد باز از قرون
تواند عبوربکند
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 ( دو ماه و چهار روز اس((ت ک((ه میخ((واهم م((درن باش((م، در ای((ن دو م((اه و
 روزبین((م روزب((هچهار روز تنها چیزی که دستگیرم شده این است که م((ی

 سنم دارد کمتر میشود، طوریکه حس میکنم که کودک هزارس((ال پی((ش
هستم 

( انا ل وانا الیه راجعون
( دیو، دیو، دیو درون ما قرون وسطایی است

( بععععله، و دیو درون دیگران مدرن
 ( اaه، عجب حرفی است ها، دیو به هر صورت دیو است، چ((ه م((درن چ((ه

قرون وسطایی 
خرده دارد ( مشکل این است که انسان جنسش شیشه

 ی نوعدوستی هن((وز ب((ه نوج((وان رو( متأسفانه بشر بطور کلی در عرصه
 اش در هی((چ اقلی((مب((ه بل((وغ ش((باهت دارد و تاری((خ خ((رد و انس((انمداری

استفرهنگی هنوز به درستی آغاز نشده
( اینها چی دارند میگویند 

( من هم نفهمیدم 
( میگویند که دم شیطان پیدا شده

( چی پیدا شده 
( امام زمان ظهور کرده بابا، امام زمان 

( نه، عیسای مسیح دوباره متولد شده 
( مزخرف نگو عمو، دم شیطان پیدا شده 

( کجا 
( زیر عبای مل 

( عههه، آنجا که قرنها بود جن قایم شده بود
 ( خ((وب، آن زمانه((ا دوره ی ج((ن ب((ود، ح((ال ه((م دوره ش((یطان، آن ه((م

شیطان بزرگ امریکاست که دمش زیر عبای مل گیر کرده 
 ( چرت نگ((و، مله(ا ب(ه ه(ر ق(درتی وابس((ته باش((ند، ب((ه امریکاییه((ا دیگ((ر

وابسته نیستند
 ( ایشان هم ضد ملها هستند و هم ضد امریکا، به همین خاطر ای((ن دو

تا را با هم مرتبط می دانند، این نوع تفکر، یک تفکر بیمار است
( عجب

 ان((د عم((امه مل را اگ((ران((د، از ق((دیم و ن((دیم گفت((ه( بابا، مله((ا انگلیس((ی
برداری روی سرش نوشته شده  مد این اینگلند

 ( آره، ای((ن پیرکفت((ار انگلی((س ش((یطان ب((زرگ اس((ت، امریک((ا را همی((ن
-ها دارند خراب میکنند، قانون اساسی امریکا یکی از انسانیانگلیسی

 ها با وعده و وعید و دوز و کل((کترین قانون اساسی دنیاست، انگلیسی
-امریکاییها را میفرستند جلو، اطلعات دروغی به آنها میدهن((د و حی((ثیت

شان را در افکار عمومی دنیا
 ( خیل((ی ب((رای ش((ما متأس((فم، فکرت((ان م((ال دوران جن((گ س((رد اس((ت،
 چشمهاتان را وا کنی((د و ببینی((د ک((ه ک((دام دولته((ا ام((روز از رژی((م آخون((دی
 جانبداری می کنند، روس و چین سالهاست از قب((ل جمه((وری اس((لمی
 دارند نان می خورند، یعنی دنبال نخود سیاه بمب اتمی می فرستندش

و کالهای بنچل شان را به چند برابر قیمت                      
 ام ب((ه پیس((ی، از ای((ن( از بیک((اری اعص((ابم خردش((ده، حس((ابی افت((اده

گذشته، نمیدانم سرم را با چی مشغول کنم
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-آورد، نمی((دانم ای((ن ب((ی( عجب دنیایی شده، هیچکس از آن سر درنمی
-ریخت((ه را ی((کاند، بابا بیایید این دنیای به((مانصافها، فیلسوفان کجا رفته

جوری تحلیل کنید تا ما بدانیم به کدام سو داریم میرویم 
ی زیادی معتقدند که ( فلسفه

 ( فیلسوف و فضول مردم را ول کن بابا، از افک((ار آنه(ا فق((ط دیکتاتوره((ایی
آیندمثل اسکندر و استالین و هیتلر بوجود می

 ( نه، هر کسی که گفت فیلسوف است که فیلسوف نیست، فیلس((وف
 کسی است که بتواند مثل بچه ها از دیدن دنیا و پدیده ه((ا ش((گفت زده

شود و سؤال مطرح کند که چرا چیزی چنین است و جور دیگر نیست
( بعله، فیلسوف یعنی کسی که نمیداند چی به چی است

( نه، امشب نه، سرم داره می ترکه
 ( خیلی وقت است که هر ش((ب به((انه میگی((رد ک((ه س((رش درد میکن((د و
 حال ندارد، شیطان میگوید بروم یکی را صیغه کنم، ولی میترسم آنوقت

 اش را داد،اش را چه کار کنم، مگ((ر میش((ود مهری((هطلق بخواهد، مهریه
 کردم، اصلo بهترهمه مهریه قبول نمیکاش آنموقع که عاشقش بودم آن

 ش((ان خیل((ی ب((ازبکنم،  آنها دستاست بروم پیش سازمان ملل شکایت
 است، به امریکاییها مأموریت میدهند تا با هواپیماهایشان یک بمب ه((م

 جا، اینجوری هم زن((م از س((ردردشوقتی که سر کار هستم بیندازند این
 کن((د، ه((م م((ن از ش((رش راح((ت میش((وم، ن((ه، ای((ن فک((رمنجات پیدا م((ی

 ام، بای((د مث((ل ی((کعملی نیست، مثل اینکه زیاد اخبار دنیا را دنبال ک((رده
ت دارمجوری خرش کنم، عزیزم یک خبر خوب واسهدیپل`مات یک
( چه خبری

( توی اداره پایه گرفتم، بزودی حقوقم زیاد 
 ( بیچاره ی زن ذلیل را ببین به چه روزی افتاده، برادر، تو مثل اینک((ه روان
 زن مسلمان را نمی شناسی، نازکردنش اینجوری است، وق((تی تمکی((ن
 نکرد، یعنی که جانش میخارد، باید اول بزنی((ش، همینک(ه زدی((ش خ((ارش
 جانش می خوابد و خارش آنجایش شروع م((ی ش((ود، آنموق((ع ف((رو م((ی
 کنی توش. خداوند تعالی خودش در قرآن کریم فرموده اند زن((ان کش((تزار

شمایند، شخمش بزنید، اگر مطیع نشدند به زدن تنبیه شان کنید
) fou moi la paix

( یعنی دهانت را ببند، مردیکه ی ضد زن
 ( مرده شویش ببرد، کثافت، ببین چه جوری از زن ح((رف م((ی زن((د، انگ((ار

نه انگار او هم از رحم زنی متولد شده
 ( مسلماo از رحم م((ادرش زاده نش((ده، بلک((ه از س((وراخ ک((ون پ((در عرب((ش

بدنیا آمده
 ( حیران عواطف پدرانه ی اینجور مردها هستم، یعن((ی اینه((ا اگ((ر ص((احب
 دختری شدند، هرگز حس ن((وازش دخ((تربچه ش((ان را دارن((د، م((ی توانن((د
 کمی دوستش داشته باشند، وقتی دخترشان را می بینند، آی((ا نس((بت
 به او همان حس کثیفی را دارند که به عم((وم زنه((ا در کل((ه ی گن((دزده و

بویناکشان می گذرد
 ( پس چه که به دخترانشان هم با همان چشم نگاه می کنن((د، اگ((ر ج((ز
 این بود آنها را مجبور نمی کردند که خودشان را پش((ت چ((ادر و روس((ری

پنهان کنند، برای جلوگیری از حشری شدن خودشان آنها را
 شد ماه((ا را برداش((ت و رف((تیم ای((ران، هش((ت( پدرم وقتی درسش تمام

 سال آنجا زندگی کردیم، خیلی اذیت میکردند، هنوز هم که هنوز اس((ت
 سر آدم توی مدرسه ای((راد میگیرن((د، ول((یپوشیدن و مدل مویسر لباس
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 حال ایران خیلی خوب بود، فک و فامی((ل و دوس((تان اص((لo ی((ک چی((زبا این
 یهای ن((ابغهاش کرد، من جزو بچهدیگر است، نمیشود با خارج مقایسه

 ب((ار ه((م از خ((ودبار از دست وزیر آموزش و پرورش و ی((ککشور بودم، چند
 ش((ان را گرفتن((د وجمهور جایزه گرفتم، بابا و مامانم سرآخر تصمیمرئیس

 هدر بروی، خیلی از نبوغت استفاده کنی تازهگذاریم اینجا بهگفتند نمی
 مان را بستیم و دوب((اره آم((دیمای، باروبندیلشوی یک کلهبردارحرفهمی

خارج
( دانشگاه چه، چطور وارد دانشگاه شدی 

 ( وق((تی نم((رات دیپل((م و ج((وایزم را دیدن((د از م((ن اس((تقبال کردن((د، ب((اورم
 پلکی((دمشد، توی ای((ران چ((ون زی((اد دور و ب((ر خره((ا و خایماله((ا نم((ینمی

-ام پ((ایین ب((ود، ب((ا ای((ن س((نگهمیش((ه نم((ره ی درس اخلق و دین((ی
 توانستم وارد دانشگاه بشوم، اما اینج(ا ک(ه کش((وراندازیشان هرگز نمی

من نیست
 ش((دنی نیس((ت،( نع، کار کشورهای به اصطلح جهان سوم هرگز خ((وب

 تواند بروید، ب(ه چن(د عل((ت، ال(ف،توی زمینهای ما علف دموکراسی نمی
 باش((یم س((لحهای جنگ((ی غوله((ایای آزاد و دموکرات داش((تهاگر جامعه

 اقتص((ادی دنی((ا کج((ا بای((د ب((ه ف((روش ب((رود، توق((ع داری آنه((ا خودبخ((ود
 اقتصادشان را خراب کنند و با بیکاری و نارضایتی مردم کشورشان روب((رو
 بشوند و رفاه و دموکراسی نسبیی را که در حال حاض((ر دارن((د از دس((ت
 بدهن((د، ب، باباج((ان اولی((ن ش((رط برق((راری دموکراس((ی اس((تحکام قش((ر
 میانی در جامعه است، توی کشور ما آدم یا به نان شبش محتاج اس((ت

 اش را به خارج منتقل کن((د،یا اینکه از وفور ثروت غارت شده باید سرمایه
 یبین قشر فقیر و قشر ثروتمند قشر میانی قویی در کار نیست، تجریه

 عملی کشورهای متم((دن اروپ((ایی در دهه((ای اخی((ر گ((واه اس((تدلل م((ن
 است، ه((ر وق((ت کش((ورهایی مث((ل آلم((ان و اتری((ش و هلن((د و فرانس((ه و
 سوئد کم اسلحه فروختند ی(ا در جن((گ و غ(ارتی ش((رکت نکردن((د، می((زان
 بیکاری در آنها زیاد شد و به این وسیله ق((درت خری((د م((ردم پ((ایین آم((د و
 قشر میانی مورد تهدید و تهاجم قرار گرف((ت، پیآم((دش گرای((ش میلی((ونی

مردم به احزاب راست فاشیستی و نئوفاشیستی
 ( بله، متأسفانه انسانها فقط زمانی صلحدوست و بافرهن((گ و متمدنن((د

 تری((نش((ان ب((د ش((د در کوت((اهکه در رفاه باشند، همینک((ه وض((ع اقتص((ادی
فرصت فالنژ و فاشیست میشوند

 ( البته یک تعدادی هم کمونیست می شوند، از رؤیای عدالت و حکومت
 ک((ارگری دم میزنن((د، ول((ی همینک((ه ب((ه ق((درت رس((یدند، ح((زب الهیه((ا،
 ببخش((ید، کادره(ای حزب(ی ش(روع م((ی کنن(د ب(ه س(وارکاری روی دوش

کارگرها و درآوردن دمار از روزگار مردم
 شان کن، دستهایشان خونالود است، سیاستهاش((ان در( اروپائیها را ول

 قب((ال کش((ورهای ض((عیف و ب((ه اص((طلح خودش((ان جه((ان س((وم در واق((ع
 ی هم((ان سیاس((تهای اس((تعماری ق((دیم اس((ت، دموکراس((ی وادام((ه

شان کاذب استدوستیطلبی و انسان و صلحمدرنیته
 کنی(د، ام(روزه فرهن((گ،( شما هنوز با الگوه(ای کهن(ه ب(ه دنی(ا نگ(اه م(ی

تمدن، علم،  هنر، بدون اروپاییها قابل تصور نیست
 ه((ای ح((اکم در( راست میگوید، کجای دنیا سیستمی به((تر از سیس((تم

 های رف((اه اجتم((اعیاروپا وجود دارد، حداقل کشورهای شرقی در زمینه
ترند و آزادیهای فردی قرنها از آنها، حتی از فاشسیتهاشان هم، عقب

( جهودها
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( انگلیسیها، انگلیسیها، کار کار انگلیسیهاست
( نه، انگلیسها بیگناهند، کار، کار جهودهاست

-( متآسفانه خیلی راحت است دیگ((ران را در شکس((ت و ناک((امی و ب((ی
-ی((ابی عق((بع`رضگی و در جا زدن خود مقصر دانست، در ع((وض، ریش((ه

 ماندگیهای فرهنگی، اجتماعی، صبر، حوصله، درایت و جرأت و ف((داکاری
میخواهد

)
 آورم، دیگ((ر دارم( سرم، سرم، از هی((چ ک((ار ای((ن دنی((ا و آدمه((ا س((ر نم((ی

 ای، مگ(ر م((نهم(ه ط(ولنی ک(ردهمنفجر میشوم، خدایا چرا عمرم را این
 ش((وم، س(ی و هش((تچه خطایی کردم، دارم سی و هشت ساله می

 ام، بس(مساله، خود تو باورت میش((ود، س(ی و هف((ت س(ال عم(ر ک(رده
 جوری راحت((م ک((ن،ام، خدایا از این دنیای عوضی یکاست، خسته شده

کنیچرا مرا به دنیا آوردی، چرا کارم را تمام نمی
 بنشین زبانت را گاز بگیر و تماشا کن، گاوها در رادیوها دارند م((اخ م((ی( 

 ش((ان رویکشند، اسبها بی((آنکه ش((یهه بکش((ند ب((ا چش((مهای مهج((وب
اندهایشان خیره شدهی تلویزیون به گذشتهصفحه

 ( بیست تا دیگر رویش صاک هم میزنم، از پشت نه،  ص((د ت((ا دیگ((ر ب((ده،
سروپا چی، تمام شب با این پول کم، خوب نداری برو جلق بزن بی

 فول مادام دارم برای تمامa شب، آقا ور آر یو گوینگ، دختر هیج((ده( بیوتی
ساله دست نخورده به قیمت خیلی مناسب 

( زن محجوب مسلمان برای صیغه، زن محجوب مسلمان برای صیغه 
( کام ان، کام آن کام هاهاهاهاها

 )Somebody up there likes me
 ال(تي ايران(ي انس((وان ( ایرانین لیدی، وری گود ایرانین لیدی، وری گ(ود  

من ايران امنا في تخت
شان ضد زن و جاکشند اینها همه(

 ی توای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده( 
  شود، نان کف((اف م((ا را ام((روزچنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده

به ما بده و 
 جامعه تحقیر شده و بغارت رفته ی ایران آتش زیر خاکتسر است،  زی((ر( 

 این خاکستر شراره های خشم زن(ان اس((یر ش((ریعت و س(نت ک(ه قرنه(ا
 ستم دیده و تازیانه خورده و مورد تجاوز قرار گرفته اند، روز به روز در حال

اشتعال است
 ( بله، بله ناجی ما دیگر خدا و ام((ام زم((ان و مس((یح و چ((ه گ((وارا و آغ((ای
 گورپاجوف نیست، بلکه همین جنبش زنان ع((دالتخواه ماس((ت ک((ه ب((رای
 آزادی و تساوی حقوق زن و م(رد ب(ا ق(دمهای کوچ((ک ب(ه راه افت(اده ان((د،
 آنها گور نظام اله((ی ول((ی فقی((ه و بس((یجی و پاس((دار بیغی((رت متج((اوز را

خواهند کند
 ( دخترم، خواهرم، بانوی محترم، نگذار بی((ش از ای((ن ب(رای سرنوش((ت ت(و
 مردان و پیران تصمیم بگیرند، از بسیجی و پاسدار نترس، حقت را بگی((ر،

سرنوشتت را خودتت تعیین کن، هیچ کس رهبر و آقابالسر تو نیست
 ( آره، به کسی چه ربطی دارد که من ناخنهایم را لک میزن((م و موه((ای

سرم را بیرون می دهم
 ( من می خواهم دست به دست پسری که دوستش دارم ت((وی خیاب((ان
 راه ب(روم و موه((ایم را ت(وی ب(اد افش(ان کن(م، ای((ن ب(ه اداره ی منک(رات و

نیروی انتظامی و آخوند و بسیجی و پاسدار چه ربطی دارد
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 ( هزار آفرین به غیرت و شهامت زنان کشور ما، اص((لن پی((ش م((ا ایرانیه((ا
 خدا خودش یک زن به اسم آناهیتا بوده

 ( استغفرا، ما زنه((ا را ب((ا خ((دا چ((را مقایس((ه م((ی کنی((د، م((ا فق((ط م((ی
 خواهیم حق طلق داشته باشیم و چند همسری و سیغه از بین برود

 جان، به خدایی خدا قسم هیچکس ب((ه درس((تیراست می گوید عمه( 
 نمیداند، شاید خدا اصلo هرگز مرد نبود بلکه یک زن ب((ود، م((ن بی((ن بل((ه و

 ام، باورکن تا ح((ال ن((ه م((ن و ن((همرغ سالهاست ماندهنه، بین مرغ و تخم
ای نصیبش نشده ثابت کند که خدا مرده یا زنهیچ دیوانه

 ( بیا خیالت را راحت کنم و واقعیت را برایت بگویم، خدای بیچاره ن((ه م((رد
است نه زن، چیزی بین این دو تاست، یعنی هم مرد است و هم زن

 ( م(((ی توان(((د باش(((د، بل(((ه، خ(((دا دو جنس(((ی اس(((ت، مث(((ل خیل(((ی از
همجنسگرایان

( زبانت را گاز بگیر، گردنت را می برند اگر
 وقتی که انسان انسان را میخرد، وقتی که انسان گرگ انسان اس((ت،( 

 شود بلک(ه ح(تی مف(اهیمی چ(وندیگر نه تنها برای خدا جایی پیدا نمی
عشق، هنر، فرهنگ، تمدن و نوعدوستی نیز یاوه است

( خودت را بکش̀، خودت را بکش̀ و راحت شو
  )You son of a bitch

( چه دارد میگوید این
  )Ora et labora 

 ( زبونی هر ملت میراث تاریخی نظامهای دیکتاتوری آن س((رزمین اس((ت،
 اینگ((ونه نظامه((ا ه((م ظالم((ان را ب((ا خ((ودبینی و تک((بر و مباهاتش((ان از
 انسانییت تهی نموده و ابله و خوار میدارند، و هم مظلوم((ان را، چ((را ک((ه
-مظلومان برای حفظ و بقاء خود در برابر دیکتاتورها به چاپلوسی و حیل((ه

 گ((ری و زب((ونی میپردازن((د، در چنی((ن ج((وامعی، چ((ه س(((تمگران، چ((ه
 ستمکشان، همه همزم((ان قرب((انی همن((وع خویش((ند، روح مردم((ان ای((ن

جوامع نیز سالها و شاید قرنها بیمار و پریشان و ناسالم خواهد ماند
( و شهر که میرود

          شهر است که راه میرود
شهر بی شهریار

             شهریار بی شهر
شر

    شعر 
          شاعر

                شاش
( بع، بع، عجب شعری، شاعرش کی است 

( میرزا ملوان مولنای شیرازی 
( عجب، ایشان کی باشند 

( یکی از بستگان حیدربابای شهریار
 ( منظور شما شاعر غضلسرای معروف مرحوم استاد شهریار اس((ت ک((ه

شعری به ترکی داشت بنام حیدربابا 
( نه، نه،  فقط تشابه اسمی است 

 ( بیچاره شاعر تریاکی آمدی جانم به قربانت ول(ی ح(ال چ((را، بیوف(ا ح(ال
که من افتاده ام از پا چرا

 ( چندان بیچاره هم نبود، استاد همنش((ین حض((رت عل((ی یکدس((ت ول((ی
ا خونخوار برخاسته از خامنه بود
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( به شاعر شریفی مثل اوستاد شهریار بیهوده تهمت نزنید آغا 
 ( م((ی گوین((د حض((رت ول((ی فقی((ه خودش((ان ش((اعر تش((ریف داش((تند و

شعرشناس شاخصی حم بودند
( خمینی دجال هم دیوان شمس را از بر بود

 ( هر ایرانیی روحی لطیف دارد، شعردوست یا شاعر اس((ت، در خل((وتش
 اشعاری از مولوی یا حافظ را زمزمه می کند، اما منافعش اگ((ر اقتض((ا داد

میشود جلد
( بله شاش

          شعر
            شاعر

 ( هه، پیشوا آدل((ف هیتل((ر ه((م نق((اش ب((دی نب((ود، ک((اش ای((ن ن((وع آدمه((ا
 بعنوان هنرمندی گمنام می زیستند و هرگز وارد عرص((ه سیاس((ت نم((ی

شدند و موجب کشت و کشتار و 
 ( از موضوع هنر ش((عر خ((ارج نش((ویم لطف((ن، بی((اییم ای((ن ش(عر را عان((الیز

کنیم
( غضل بسیار تراژیکی است

 ( غزل نیست جانم، این مثن((وی مل((وانی اس((ت ک((ه در مص((رع اول رون((ده
 معل((وم نیس((ت ش((هر اس((ت ی((ا ش((خص، ب((ا اینهم((ه ش((اهدیم ک((ه ش((هر
 خودش به خودی خود راه میرود، اما بیرونده، بی شخص، بی شهریار، و

شهریار گویی همو شاعر است
( های های های

( چیه، چه شده، چرا داری گریه می کنی
( بیچاره شاعر

 ( بله، بیچاره شاعر ایران((ی ک((ه موج((ود عجی((بی اس((ت و مث((ل بعض((ی از
 پیامبران و خلیفه های فاق((د الخط((ا و س((وپرمن، ش((عر همیش((ه ب((ه او از
 عالم وال الهام می شود و ایش((ان ت(وی ای(ن دنی(ای پیچی(ده دل(ش را ب(ه
 چند تا کلمه ردی(ف ش(ده پش(ت س(ر ه(م خ((وش ک(رده و م(دعی اس(ت
 شاعر شوریده و عارف و ملوان است و آنچه استاد ع((زل م((ی گوی((د بگ((و

می گوید
 ( اینقدر غرضورزانه قضاوت نکنید، توی این ش((عر، ش((اعر ایران((ی دارد ب((ه

شهر و شهریار و مجلس و رهبر و رییس جمهور می شاشد
 ( احسنت، احسنت، شاعران عزیز ایرانی لطف(اo ت(ا م(ی توانی(د ش(اعرانه
 بشاشید، بشاشید به ادبیات، به فرهنگ، به هنر،  به سیاس((ت، بع(د از
 اینکه سیر شاشیدید به واقعیت زندگی برگردی((د و مث((ل بچ((ه ی آدمی((زاد
 به شیوه نثر همه فهم بگویید چه دردتان است، کجای دنیایید، ی((ک م((ن
 شیر چقدر کره دارد، و شیر که شیر نیست شیر را با کره می خورد یا با
 مخ معی(وب ش(ما ک(ه ش(اعریید، ش(یرین س(خن و ش(کارگر لحظ(ه ه(ا و

کارتان بخیه زدن کلمات
خشخشش( خشششش اینجا رادیو اسرائیل خشش

عشق( 
        لذتی است

                      موهوم
بستهنقشکه زوج زجرکشیده و زنگار ناکامی بر چهره

نوزاد را
         بدان مأنوس می کند

سعادت
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        نسیمی است
                         مطبوع

که هرازگاهی بر سبز احساس انسان می وزد
و سکوت 

           غمی است
                          وسیع

که با بالهای بلند مرگ
بر زلل آب جوبار رؤیاهایی گرم

                                 منتشر می شود
زندگانی

          باری
              شبنمی است

پا                                بی
                                      بر برگ

و مرگ
        فروپاشی شکوفه است

                                   از شاخه
                                            به خاک

شعر
      اعتراضی است

                         بدین فروپاشی
وگرنه، احساس عصیانی انسان عصر تنهاییست 

آینه است
            نه رهایی

در صدفش
            این بلور اشک من

به خود نگاه کن
هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیست

                                        انسان
بگذار با لبان تو بخندم

به خلقت جهان
به خدا و شیطان

ای نیستچرا که زیشان جز ستیز و شر و مرگ معجزه
نه

نوزاد نابکار عشق را
             به انس با نسیم سعادت

ای نیست                                   وسوسه
( اوه، عجب شعری، مال کیه

 ( چه میدانم بابا، مال یک خری هست دیگر، وایستا ببینیم توی دنیا چ((ه
خبره

 خش((ش ص((دای م((ا را ازخ((شخش((ش( اینجا رادیو بی بی سی خش((ش
لندن

 ش((نوید اعلم خط((ر ی((اتوجه، توجه، توجه، علمتی که ه((م اکن((ون م((ی( 
 وضعیت قرمز است، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید

خش رادیو مسکو ( خشش
خشش دویچه وله( خشش
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فردا( اینجا رادیو 
-خشخش شنوندگان و بینندگان عزی((ز، هم((انخشخشخشش( خشش

 خ((ش م(ا از بازیه(ای المپی((ک ب(رایخششخشطوریکه اطلع دارید خش
  تیم ملی م((ا در س((متخشخشخشکنیم، خششما گزارش تهیه می

 خششخش امریک((اخشخشششچپ با لباس سیاه، تیم ملی خشش
 در سمت راست با لباس خاکستری، با نظم بیسابقه و خاصی برابر هم

 های ما، ای((ناند، امروز بازی بسیار حساسی را شاهدیم، بچهقرارگرفته
 سلحشوران غیور قادسیه، پس از قرنها شکس((ت و تحقی((ر و فراموش((ی

اندآوری میدان را به دست گرفتهحال با سرعت سرسام
( اینجا رادیو  

 والعصر ان النسان لفي خص`ر ال الذین امنو و عملوا الصالحات و تواص((وا( 
بالحق و تواصوا بالصبر

خشخش بسم القاسم الجبارینخششخشاینجا رادیو خشش( 
خشش رادیو ( خش

شنوید ( اخباری که می
( ا اکبر، ا اکبر

 خش گ((ل، گ((ل، گ((ل، ب((الخره گ((ل، گ((ل، گ((ل، قهرمان((انخشخش( خش
 مانده ی نیویورکسیاهپوش ما بالخره توانستند مردم ستمدیده و عقب

 را از زی((((ر ی((((وغ آسمانخراش((((ها برحانن((((د، هم((((انطوریکه ش((((اهدید
-ان((د، ای((ن اولی((ن ی((ورش ب((یآسمانخراشهای دوقلو با خاک یکسان شده

ی ما بود، بزودی در تمامهای تحقیرشدهی بچهسابقه
 )In  nomine  patre  et  filii  et  spirito santo  amen 

 ی( ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،  ملکوت تو بیای((د،  اراده
تو چنان که در 

 )Securus judicat orbis terrarum 
 ( جنون محض است این،  جنون محض، هیچ قدرتی به تنهایی صلحیت
 حفظ امنیت در سراسر دنیا را ندارد، خدا، حقیقت، انساندوستی، آزادی
 و مدنیت هرگز در انحصار یک قوم، یک ملت، ی((ک عقی((ده ی((ا ی((ک م((ذهب

ی آنهاستنبود و نیست و نخواهد بود، بلکه با همه
( درسته، درسته

 ( درست نیست، خداوند تنها پی((امبر م((ا را بعن((وان آخری((ن فرس((تاده خ((ود
برگزیده

( زنده باد
  )Dominus vobiscum

( آلو، آلو 
( مرده باد

 )Mea culpa  mea culpa  mea maxima culpa
میرم( مامان، مامان من چند شب دیگر بخوابم می

ای که بمیری میری عزیرم، تو هنوز زندگی نکرده( تو نمی
( من کی زندگی میکنم مامان

 ام، اینجا کجاست، خیلی تنها هس((تم،کرده( عینکم شکست، راه را گم
خیلی 

 بیند، گوش کی میتوان((د فریاده((ای خ((اموش( آهای چشم کی هنوز می
را بشنود

 کل((ی دارمام ب((های نداش((تهام و ش((نونده( از بس که با کسی حرف نزده
حرف زدن را فراموش میکنم 
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( آخ چشمهایم، چشمهایم، دیگر نه میخواهم و نه میتوانم ببینم
( آلو، آلو، حرف بزنید خب، آلو

 است، نیویورک، نیویورک، ای((نی بشریی فاجعه( این یک فافافافاجججه
یک فافافافاجعه فاجعه فاجعه فاجعه فاجعه 

 ( به اسبها، اسبحا، به اصبهای خوشگل و نجیب نگ((اه ک((ن ک((ه چط((وری
گوشهایشان میچرخد، چوپانی

خونخون بگیر، خفه( خفه
 زن((د، بایس((تی فرس((تادشنم((یج((وری ح((رف( از م((ا نیس((ت وگرن((ه ای((ن

دانشگاه ابوغریب یا گوانتانامو درس بخواند
 خطر بیشتر نیست، مث((ل اینک((ه درس((هایش را ت((وی( نه، یک پارازیت بی

دانشگاه اوین و شعبه های مخفیش قبلo خوانده
 لرزه قبل از وقوعش خبردارند،( چوپانی در راهست حتماo، اسبها از زمین

 شعور، درخت وقتی میافت((د ت((و در خ((ودتحال تو، تو، تو ،با تو هستم بی
 لرزی، آدم بالغ هرچه از بین میرود ای((رادی ن((دارد، بیع((اری ای((نواقعاo نمی

 لرزی، ها، ج((داoآی تو نمیآیها، آیها، بچهروزها ژنتیک شده، ولی بچه
 لرزی وقتی که من سکوت کنم و خیش را به تو بدهم، تو ب((ا آدم درنمی

 دانی، خویش را درزدن نمیباغ عدن چه میکنی، تو، تو، تویی که شخم
 نقطه چنین ب((ه درازا می((رود و ت((و، بیباغ آیا باور میکنی، وقتی یک جمله

من،  او،  ما،  اینها و آنها همه در هم تکرار میشویم و سرنوشتی
 ات را بگ((ذار ح((رMاف، م((خ م((ا را خ((وردی، بگ((ذار ب((بینیم اخب((ار چ((ه( نقط((ه

میگوید، اوضاع دنیا این روزها خیلی تخمی 
 ( خ(دا ام((وات ج(رج ب(وش دوم، پادش(اه امریک(ا را، بی((امرزد، بیچ(اره، ج(ان

صدها سرباز امریکایی را فدای آزادی مردم ستمدیده عراق کرده 
 ( راست میگویی، باورکردنی نیست، ما در جنگ خمین(ی و ص(دام چق((در
 کشته دادیم و چقدر فریاد زدیم مهدی بیا، مه((دی بی((ا ب((رای فت((ح ک((ربل،

 الس((لم نتوانس((ت بیای((د ول((ی آق((ایخدا نخواست و حضرت مهدی علی((ه
ی شیعیان باز کردبوش آمد و راه کربل را برای همه

 ( ببخشید، نظام حکومتی امریک(ا س((لطنتی نیس((ت، پادش(اهی ب(ه ن(ام
بوش

( ول کن بابا، صدایش را در نیاور،  طرف یک چیزی گفته دیگر
( خدایا، رامبوهای امریکا را برای آزادی ملت مسلمان ما نیز بفرست 

 ات زده، میفهم((ی چ((ه داری( ای((ن دیگ((ر چ((ه فک((ری اس((ت ک((ه ب((ه کل((ه
میگویی، امریکایی بیاید به خاک و ناموس ما تجاوز کند

 آش((ام( تجاوز نه، عزیز من، کمک، کمک به ملتی که اسیر فقه((ای خ((ون
است

ها هستندها خودشان خونخوارتر از این فوغه( امریکایی
 خوارترند، بگ((ذار اول ای((ن جلده(ای خ((ودی را س((ر ب((ه( به جهنم که خون

 نیست کنیم، امریکاییها که رس((وای عالمن((د، ب((ه راح((تی میش((ود آنه((ا را
 روانه کشورشان کرد، ولی ای((ن رژی((م ت((ف س((ر بالس((ت، ریش((ه در آب و
 خاک و فرهنگ خودمان دارد، به این زودیه((ا نمیش((ود از شرش((ان خلص

شد
 ( هیچ قدرت و نی((روی داخل((ی و خ((ارجی نم((ی توان((د از عه((ده ای((ن رژی((م
 بربیاید مگر زنان و جوانان کشور خودمان، اگر زنان بخواهند ب((رای براب((ری
 حقوق مرد و زن مبارزه کنند، ولیت فقیه و جمهوری اسلمی ب((ا ق((وانین
 شرعی اش مجبور به عقب نشینی است و این قدم ب((ه ق((دم منج((ر ب((ه
 نابودی نظام وحشی اسلمی خواهد شد، جوانان، به وی(ژه دانش((جویان
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 نی((ز ب((ه دلی((ل خواس((تهای منطق((ی و انس((انی ش((ان ذات((اo در س((تیز و
کشمکش با عناصر آخوند و طالبان بسر می برند، آنها

 (( بله، به کمک و حمایت امریکا و اروپا نباید دل بست، آنها منطق((اo دنب(ال
 من((افع خودش((انند، اوپزیس((یون خ((ارج از کش((ور و اینج((ور دص((ته بن((دهای
 سیاسی هم هیچ کاری از دص(ت ش(ان س(اخته نیس((ت، آنه(ا ب(ه خ((ارج
 پرت شده اند و از روی استیصال کارشان شده ب(ه ای((ن ی(ا آن ش(خص ی(ا
 دستبندی داخ((ل حک((ومتگران دل ببندن((د، بای((د دی((د زن((ان و جوان((ان ب((رای
 استحقاق حقوق ف((ردی خ((ود ک((ی وارد ک((ارزار م((ی ش((وند، فق((ط زن((ان و

جوانان همین آب و خاک
 ( تا زنان و جوانان وارد عمل بشوند، کشور ب((ه ویران((ه تب((دیل ش((ده. خ((دا

کند آقای بوش به فریاد ما برسد
  ( من اصلo مذهبی نیستم، خیلی هم ضد آخوندم، ولی اگر س((ربازهای
 امریکایی یک روز به کشور ما حمله کنن((د، در برابرش(ان ت(ا آخری((ن قط((ره

خونم میایستم
 ( یا مقلب القلوب والبصار یا مدبراللیل و النهار یا محول الح((ول و الح((وال

حول حالنا الی احسن الحال
( چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم برزنده یک تن مباد

 ( خفه شو بابا، ایران سالهاست که وجود خارجی ندارد، تنها چی((زی ک((ه
طلبی آخوند و کشت و کشتار ملی و جنگاز آن مانده

 ( امریکاییها عاشق نفت ما هستند، اگر وارد خاک ما ش((دند منظورش((ان
کمک به ما نیست بلکه

 شو این نفت لعنتی را ببرد، کی نفت مال ملت بود، حال چ((ه( بابا، مرده
 فرق میکند که کی میخواهد نفت ما را غارت کند، بگذار از ای((ن آخون((دها

اند نجات پیدا کنیم،  بعدکه خون ملت را توی شیشه کرده
 ی ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،  ملکوت ت((و بیای((د، اراده(

  ش((ود، ن(ان کف((اف م((ا راتو چنان که در آسمان است ب(ر زمی((ن نی((ز ک((رده
 امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنانکه م((ا نی((ز قرض((داران خ((ود را

بخشیم  و ما را در آزمایش میاورمی
( مبلغ مسیحی بدجنس

  چرت و پرت دارد میگوید، پاپ آنها ه((م کم((تر از ول((ی فقی((ه م((ا نیس((ت،(
 یکیش مدعی جانشینی مه((دی اس((ت، آن دیگ((ری خ((ودش را جانش((ین
 عیسی مسیح قلمداد می کند، هر دو ع((وامفریبب بیش((رم خودش((ان را

خطاناپذیر، سوپرمن و ماورای انسان میدانند
( کار ما آدمها بالخره به کجا می کشد

( به زیر خاک
 ( این نقطه ی لعنتی شما کی پیدایش می شود آقای نویسنده یا روای

یا هر کس که می خواهی باشی، حوصله ام حسابی سر رفته
 ( آره جان تو، خوب گفتی، این یارو ما را دست انداخته با جمله ی دراز و

بی نقطه اش، نقطه ات کو آقا
 ل((ه دل((م( امشو دوشوه عزیزکم نمکردم ماچت، داغی یه ماچه عزیرک((م 

دهر ناجت
ی مشکلت فقط گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک است( راه حل همه

لر فیکریندن یاتا بیلمیرم، بو فیکری باشمدان آتا بیلمیرم جه( گه
 ( پرده از رویت کشیدم، سوی خود بازت کشیدم، آنقدر نازت کشیدم، ت((ا

نشستی 
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 ( تی دیله بتابه به بشیم بخانه، ایتا کاری نبه تی مار ندانه، اگر ت((ی م((ار
تره بیدینه می همراه، تره بیرون کنه از خوشه خانه،  کورا شیم عزیز

  به رزی به رزی به رزی، شه مامه وه سه ری ته رزی، ده ستم ب((رد ب((و(
ده ستی، و ماک کاله بی ده له رزی

 ( بنفشه گل بیرون بمو بیاد باور تی عهده، بگفته بی وقت به(ار آی(م ت(ی
 ور با خنده، گلبارانه سبزانa سر قاصد ببو بنفشه، فصل بهار بمو بیه می

دل ببسته زنده
( قاطی دارد بابا 

( نه، خودش را زده به آن راه
( من آدم قاطی خیلی دیدم، ولی داستان قاطی این اولیش است 

 خوبه((ایشای داداش، ای((ن داس((تان ک((ه از خ((وب( ت((ازه کج((ایش را دی((ده
نویس پیدا میشوداست، این روزها تا دلت بخواهد چرت

( داستان نیست، بابا، خوابه
( توی خواب که آدم نمی نویسد

 ( چرا، چرا، توی خواب آدم خیلی کارها می کند که در عالم بیداری قابل
تصور نیست

( شماها هم دارید قاطی می کنید 
 ( کی قاطی نکرده جانم، تمام دنیا این روزها قاطیه، یادش بخی((ر، دوره و

ی پدربزرگهایمانزمانه
 ( صد رحمت به وزارت ارشاد و دستگاه سانس((ور مله((ا، ب((ه ای((ن ج((وجه

بدهی فرهنگ و ادبیات غنی ما را به گ`ه میکشندها اگر فرصتنویسنده
 ی مبارزاتی ش((ما ب((ر علی((ه رژی((م( اینجوری حرف نزنید، آدم اگر از سابقه

 اطلع نداشته باشد فکر میکن((د ش((ما از آنه((ا هس((تید، بگذاری((د ه((ر چ((ه
 دلش میخواه(د بگوی(د، ک(ی ب(ه حرف((ش گ(وش میده(د، همک((اران م(ا در
 مجلت و مطبوعات با هوش((یاری س((عی میکنن((د نگذارن((د پ((ای ای((ن ج((ور

ی ادبیات بشودنویسندگان و شاعران وارد عرصه
 ( من با شما موافق نیستم، کارکردن با زبان و ن((وآوری ادب((ی ج((ای خ((ود

 ک((ردن و ب((هکنن((ده ب((ا کلم((ات ی((ا مس((خرهدارد، ولی ب((ازی بیج((ا و خس((ته
عرعرآوردن عالم و عارف عمل زننده و زشتی است 

 ( اشکال در دستور زبان ماست، باید تغییرش داد و قواعد واحدی برای((ش
تعیین کرد تا هر کس به دلخواه خود

 ( چهل پنجاه سال غ(زل و قص(یده و مثن((وی س(روده ای(د و ب(ا پرروی(ی ب(ه
 جامعه ای که اکثر شهروندانش سواد خوان((دن و نوش((تن نداش((ت فض((ل
 فروختید، ثمره اش رژیم متجاور و دژخیمی است که سرانش مثل ش((ما
 از مولوی و حافز و ثعدی شعر بلغور می کنند، حال تازه یادت((ان آم((ده ک((ه
 جوانهای تازه کار دس((ت ب((ه قل((م دارن((د فرهن((گ م((ا را ب((ه گ((ه میکش((ند،
 خجالت دارد، این گه را شما مفلوجان فک((ری ب((ه فرهن((گ کش((ورمان زده
 اید، شما ها بودید که به خودت(ان اج(ازه اندیش(دن و ب(ازنگری ب(ه تع(الیم
 شاعران و عارفان هش((ت ق((رن پی((ش را ندادی((د، حرفه((ایی آن((ان را تک((رار
 کردید و دفتر نمایندگی ادبی برایشان ب((از کردی((د و ب((ه ای((ن دلخوش((کنک
 بسنده نمودید که نام ش((ما در ردی((ف ش((اعران و عارف((ان و اندیش((مندان

معاصر آورده شود، فقط همین، بیانکه 
 ( اس((تعدادهای ادب((ی و هن((ری ج((وانی ک((ه در ده((ه شص(((ت بخ((اطر
 نابسامانیهای اجتماعی سیاسی از کشور خارج ش((ده بودن((د، ب((ه دلی((ل

 های ادبیات فارسی، زود نه تنها مرع((وب وعدم آشنایی کافی با گنجینه
 ان((د،ها و ادبیات کشورهایی مهم((ان ش((دهی اندیشهمقهور بلکه شیفته
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 شماری از آنها توانستند در اقلیم فرهنگی جدید راه بیابن((دتعداد انگشت
 و در آن کاملo حل و ادغام شوند، بخش بسیار وسیعی اما از ایران ران((ده

اندو از اروپا درمانده به انسانهای ناهنجار و پرخاشگری تبدیل شده
هه، آقا فین دماغت را بگیر، دارد سرازیز میشودهههه( هه
ه، بیا تو، بیا تو، دلقکها دارند آنالیز میکنند ه( اوه

( سسس، بابا ایشان از اساتید بزرگ 
 ای در ی((کشناس((ند، مثلo خ((انم هنرپیش((ه( که هیچ مرز و معیاری نم((ی

 خواس((تم اذه((انشود و میگوی((د اینج((وری م((یاجلس عمومی لخت می
عمومی را به ستم مضاعفی که به زنان ایرانی روا میشود جلب کنم

یاووو، این یارو جزو ارتجاع ادبی است، کسی به اویاوو می( می
 ( خانم شاعری در سوگ محقق اعدامی کشورش میگوید ک((ه ای ک((اش

-ای ه(ر چن(د س(ال در می(ان مجم((وعه بودم، جوان نویسندهبا او خوابیده
 ورد و مجانی بین هموطنان مقی((مآداستانی با هزینه خودش بیرون می 

 کن((د و اینج((وری اعتب((ار کت((اب و  نویس((نده را زی((ر س((ؤالخارج پخش م((ی
 می((برد، ج((وان ش((اعر دیگ((ری چن((د ص((فحه کاغ((ذ را س((یاه میکن((د و ای((ن
 صفحات را ت((وی ی((ک پلس((تیک میری((زد و ب((ه فروش((گاههای ایران((ی م((ی

 کنن((د،اش اش((عار او را ه((م عرض(هسپارد تا همراه سایر کاله(ای وطن(ی
 شده، هیچی، فقط ناهنجاریه((ای جنس((ی وتوی این صفحات چه نوشته

روحی و روانی
 )E pur si muove کسی این حرف گالیله یادش میاید  ،

اند نچ، حرمت غلمی گفتهنچنچ
( مجال نده، دمش را غیچی کن، وگرنه

( یک دقیقه ساکت باش ببینم گالیله چه گفته بود
 نامی((د، چن((دانکه اب((زاریتان را به هنرمندی هنر می( هذیانهای بیهودگی

 ی ابزاری دیگر جا خوش کند، ح((رف را و جمل((ه را و مطل((ب را ب((هدر گیره
 تان بر میشود که من نابغه را دنی((ایتصنع می سازید، آنگاه فریاد و فغان

 است، راستی بینایی چیست وقتی ک((ه بیحس((ی ب((انابینا نادیده بگرفته
 گسترد، دلم بر شمایان، شما خوبان و محبوبان مظلومسکوت دامن می

 تان را بامی ب((ود و م((را نی((زو خیالباف آه، چه بیدریغ میسوزد، کاش جهان
 توانا دستی تا ت((ان ب((ر بلن((دترین بامه((ا بنش((انم، ت(ا پ((ر ش((وید، از غ((روری

 سر ک((ه هی((چ، ب((ر س((طحمضحک پر شوید، وگرنه بر پستی سیال پشت
 ت((ان وق((وف یابی((د و آدمی((زاد را اندیش((ه کنی((د ک((ه چ((ه ج((انورب((امیب((ی

خیالپردازیست، هم در دوستی و هم در دشمنی
( منظورش چیه

( سسس، مثل اینکه پیامبری دارد ظهور میکند
ی گناهکار را زیر چتر حمایت خودت بگیر( یا امام زمان، این بنده

 ( شمایان بfراید، نه، بیگمان بfرت((ر و برتری((نa برترینانی((د، اگ((ر دان((ش ب((ر ای((ن
 کشیدن نتوان((دتان آرامش تواند بخشید، اما کسی که دستکم ماغبرتری

 و چریدن در ص((حرای خوش((باوری دیگران((ش ع((ادت نیس((ت، ب((ه درس((تی
 داش((تنی ویابد که ابfرب((ر بربریس((ت مطل((ق، و ش((ما ج((انوران دوس((تمی

 روی کاغذی خردت((ر از خ((ردک ب((ا خ((ودکوچک که نام آدمیزاد را بنوشته به
 تان را مکرر ک((رده وکشید، در جستجوی کدام برتری، پیشینیانیدک می

 جوابت((انهای ب((یاید،  آه، خدای را  به جوانیچنین به حماقت پیر گشته
 ام نص(یب پی(ریامان پدرانه بایدم گریست، چ(را ک(ه هم(ه ج(وانیچه بی

 شمایان شد، شمایان، شما برترینان، به گاه مرگ برایم برگی نیلوفر ب((ه
 ت((ان ازتان را بپوشانم، شاید که ابر خیال و وه((متری آورید تا که بیهدیه
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 هم شد و شما با پاهای خویش به روی خاک پدرهاتان ب((ه راه افتادی((د و
 پستی را بخاطر بسپردید، بخاطر بسپردید که آدمی هرگ((ز ابf((ر نیس((ت و

بر نیست و برتر نیست  مگر در بربریتی که آنکش دچاریم
 پا میشوم، باید یکی دو س((اعت بش((ینم در( کافیه، دیگر کافیه، دارم کله
موردش فکر کنم                 

 ( اصلo احتیاج ب((ه تأم(ل نیس((ت، یک(ی دارد در م((ورد برت((ری و گن((ددماغی
موعضه میکند

خرده در آرامش فکر کنم  ( ساکت باش، من هم باید یک
)

 کن((د ک((ه هم((ه چی((ز ب((ا( چطور شروع شد، یادش نیست، ولی گمان می
 همین چطور شروع شد تا اینکه بالخره کارش به اینجا رسید که با ک((ت
و بالی بسته تنها جلو خودش بنشیند و بپرسد چطور خاتمه پیدا میکند

 ( کلک خودم را بای(د بکن((م، دیگ(ر نمیش((ود ای(ن زن(دگی را تحمل(ش ک(رد،
بایستی یک راهی پیدا کنم برای راحت مردن

( نقته بگذار آقا، نقطه بگذار   
-تر میشود، خدایا به فردوس((ی رح((م( فرهنگ ما روز به روز دارد پوسیده

کن، نگذار زحماتش به هدر برود 
 ه((ای گریخت((ه ازکش((ید، ای((ن بیچ((اره( با این ط((رز تفکرت((ان خج((الت نم((ی

 وس((طایی جمه((وری ض((دایرانی ب((ا گذش((ت س((الهااجحاف((ات نظ((ام ق((رون
 اقامت در خارج هنوز عاشق آب و خاک خودشانند و ب((ه زب((ان اجدادش((ان

 ی ما از یاد نرود، اینها میمینویسند تا زبان فارسی و فرهنگ تجاوزشده
 توانند پلی باشند بین فرهنگ مدرن و انسانی اروپا و فرهنگ اسلمی و
 عقب مانده ی ما، عوض قدردانی از زحمات و فداکاری آنها ببینید چط((ور

 شان را صادر می کنید، به شما هم میشود گفت ادی((ب،دارید حکم قتل
به شما هم می شود گفت نویسنده

 ه((ا ه((م فرزن((دان واقع((ی ای((ران و پوین((دگان راه( ح((ق ب((ا شماس((ت، ای((ن
 فردوسی و حافظند، سوال دارند آقا، سوال دارند و می خواهند بفهمن((د
 که تا حال چرا دست را دصت یا دثت ننوشته ایم، غزل آیا غظل ی(ا قض(ل
 نمی تواند نوشته ش((ود، و خیل((ی س((والهای دیگ((ر، ای((ن ب((ی مس((ولیتی

نسل ما را نشان می دهد، اگر با آنها دلجویانه برخورد
-(( به خدا خود فردوسی هم اگر حال زنده بود هیچک((س تح((ویلش نم(ی

 گرفت، این حضراتی هم که اسم و رسم حافظ و س((عدی و فردوس((ی و
 اند، هدفشان احترام ب((ه آنه((ا نیس((ت، بلک((همولنا را پیراهن عثمان کرده

 کنند و بگویند که بله ما قیم آنه((اییم ومیخواهند خودشان را به آنها وصل
فقیه فرهنگ و ادبیاتیمولی

 ( عجب آدمهای عق((ب افت((اده و احمق((ی، ب((ا نوش((تن چن((د کت((اب ش((عر و
 داستان و رمان فکر می کنند موجودات برگزیده و استثنایی اند و م((ردم،
 بویژه شاعران و نویسندگان جوان((تر، بای(د جلوش((ان لون((گ بیندازن((د، باب((ا،
 دیگر دوره ی لنگ اندازی تمام شده، اصلن لنگ دیگر تولی((د نم((ی ش((ود،
 فقط ح((وله م((ی فروش((ند، ه((ر خوانن((ده خ((ودش ی((ک نویس((نده ی بلق((وه

است، از این گذشته
 ام، توی ایران معل((م ب((ود و( من خواهرم را بیست و دو سال است ندیده

 ج((ور فعالیته((ا گ((رم ب((ود، در جری((ان انقلب فرهنگ(یسرش با شعر و ای((ن
 اخراج شد و فرارکرد رف((ت خ((ارج، بیچ((اره، ن((ه تش((کیل خ((انواده توانس((ت
 بدهد و نه کسی از کار و فعالیتش تا حال قدردانی کرده، حال تنها ت((وی
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 خ((واهم ب(ا هی(چ کس((ی رابط((هگوی(د نم(یی دنیا افت((اده و م((یآن گوشه
داشته باشم

  و( هنرمندهای مقیم خارج را باید دورشان خط کشید، حداقل این اس((م
کرددارهایشان را باید کاملo فراموشرسم

 بی(ن و خودخواهن((د، ی(ارومان(ده و خ(ودبزرگ( از یکی شنیدم خیلی عق((ب
 روزن((امه ی((ا ی((ک تعدادشان ن((ان و نم((ک میخ((ورد، اینه((ا ی((کمیگفت با یک

 ماهنامه و همچون چیزی به فارسی در خارج چ((اپ میکنن((د، ط((رف اه((ل
 ذوق است و چند تا کتاب بخرج خودش با ه((زار ج((ان کن(دن بی((رون آورده،
 میگف((ت از او ت((وی ای((ن مجل((ه چی((زی چ((اپ نمیکنن((د ک((ه هی((چ، ح((تی در

 ای که اسم کتابهای جدید منتشرشده را مینویسند ه((م ن(امی ازصفحه
سلیقه نیستبرند، چون با آنها همفکر و همکتابهایش نمی

 ش((ان همینن((د، خ((ود ای((ن آش((نایت ه((م اگ((ر( بابا، هنرمن((دهای م((ا هم((ه
موقعیتی گیرش بیاید همین کار را میکند
 بودنم((ان را ث((ابتخ((واهیم مح(ق( خاک تو سر ما که با انک(ار دیگ((ری م(ی

کنیم
 ی خ((دابیامرزخورده فالنژ و انحصارطلبیم، چون ی(ا در دورهی ما یک( همه

 ی خمین(ی و اکبرش(اه و علیش((اه، کتابه(ایشاه رف((تیم مدرس(ه ی(ا دوره
 ی روح((انیون و اندیش((مندانآموزش((ی م((دارس در ه((ر دو دوره بوس((یله

مسلمان تدوین شده، باورتان
 ه(ای ی(ک زنجیری((م وی م(ا حلق(هتوانستیم باور کنیم که همه( کاش می

 گرفتیم ک((ه ب((اتنها با هم مفهوم خواهیم داشت، کاش از طبیعت یاد می
 س((رخ نیس((ت، ک((ه گیاه((انشود، که زیبایی تنها در گلیک گل بهار نمی

دیگر، حتی علفهای هرز هم جزوی جدایی ناپذیر از
داری وقت را گول بزنی( هنوز خیلی وقت

)Halt die Klappe Arschloch 
( خودت خودت را داری قال میگذاری 

 ندان ها را بیهوده( اگر نمیتوانی راه بروی راه
اند حتی مرگ ( نمیدانم چه شده، همه به من پشت کرده

( بمیر، بمیر، پرپر بزن بمیر 
 ی دکتراش((ان را در م((ورد تنه((ایی آدمه((ا در عص((ر( ایش((ان دارن((د رس((اله

شده مینویسند فرنگیهای تجاوزگوجه
 انگی((ز اس((ت،آور و غ((م( تنهایی مردن هم مثل تنهایی زندگی کردن ملل

کی دوست دارد با هم خودکشی کنیم 
)Oh Augenblick verweile doch, du bist so schön 

( فاوست از خدا نمی ترسی نترس، اما از این موفستو
پراکند( باید دور شهر را دیوار کشید، باد دارد با خودش بیهودگی می

 ای پن((اه ب((بریم، خ((دای موس((ی و عیس((ا و( باید به خدا یا به خدایان تازه
 محم((د نتوانس((ت انس((انها را به((م نزدی((ک کن((د و زن((دگی ص((لح آمی((زی را

نصیب شان سازد
 ( هاره هاره هاره ، هاره کریشنا هاره  

 ها وداع کنید و آنها را ب((ه ح((ال خودش((ان بگذاری((د، خودت((ان ه((م( با مرده
تانبچسبید به زندگی

( مذاهب سراسر دنیا متحد شوید تا خدا را از تنهایی در آورید
 )Halleluja Halleluja 

( ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد،  ملکوت تو بیاید
( یا مقلب القلوب والبصار یا مدبراللیل
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 ( باید برای زندگی بمیری یا که برای مرگ زندگی کنی، چی((زی هس((ت،
چیزی مثل باید، مثل زندگی، مثل مرگ 

( همه چیز درگذر و فررار است، هیچ چیز جاودانه نیست
( هدف را فراموش کن، راه را بجو، راه

 کرده و در خود فرورفته، تو هم سرت( دریا سرش را زیر آسمان کبود خم
را بینداز پایین

( هیچ راهی نمانده، از ترس نامیدی باید امیدوارباشی
( اوه، الحاد مقدس به دادم برس 

زدن بیندیشی، شاید که هنگام اندیشیدن قدم بزنی( باید به قدم
 ام،ام نمیدانم چه است، ی((ک چی((زی را گ((م ک((رده( یک چیزی را گم کرده

ام، یک چیزی خدای من، یک چیزی را گم کرده
( منظورت چیه، چی میخواهی جانم

( نکند همان چیزی که چیز نیست ابتدای همین خوابنامه 
 ( نه بابا، حتماo بنگ کشیده یا از این قرصهای خطرناک شیمیایی انداخته

بال
 ( و آن خطاط سه گونه خط نوشتی، یکی خود خواندی و غیر، یکی خ((ود

خواندی و لغیر، یکی نه خود خواندی و نه غیر،  و آن خط سوم منم
 ای، یا من را بکش ت((ا از اینهم((ه س((تم ومروت، چرا تنهامان گذاشتهبی( 

 افت((د خلص بش((وم، ی((ا اینک((ه بی((اجنایتی که به نام تو هر دم اتفاق م((ی
 ان((د،ای تب((دیل ک((ردهخ((انهپایین ببین که به خاطر تو دنیا را به چ((ه س((لخ

 ها چطور خودشان را از آنمروت، ندیدی در نیویورک بیچارهکوری مگر بی
 کردند پایین، چط((ور دل((ت آم((د بنش((ینی و تماش((ابالی آسمانخراش پرت
 برند ب((ه ن((ام ت((و، آره ب((دکرداربرند، با کارد سر میکنی، حال هم سر می

 به نام تو عالم و آشکار جلوی دوربین فیلم((برداری آی(ات ق((ران کریم((ت ب(ر
 برن((د، ح((ال گی((رم ک((ه آنه(ا از ط((رف ت((وزبان می آورند و همزمان سر م(ی

 ش((ان تج((اوزنیستند، این طرفیهایش را بیا  تماشاکن، به اسرای جنگ((ی
کنندمی

مصب را نخور ( چی داری کفر میگویی، صد بار نگفتم دیگر این سگ
 ( دهانت را ببند زن، توی کار من و خدا دخالت نکن، آره، میگفتم داداش،
 تو که باحال بودی، تو که با ما بودی، تو که دوست، پ((در، ح((امی و آق((ای

 ای،ای و م((ا را تنه(ا گذاش((تهی ما بودی، چ((را چش((مهایت را بس((تههمه
 طرفیه((ایش از ی((ک ق((اره ی دیگ((ربین((ی، ای((ن م((روت، چ((را نم((یه((ا، ب((ی

 ها و آدمهای بیگن((اه را ت((ویفرستند شهرها و خانههواپیماهاشان را می
 باران میکنند، میگویند که میخواهیم مردم را از ش((ریک قاره ی دیگر بمب

 ی معص((وم زی((ر آوارشیطان نجات بدهیم، ندیدی، ها ندیدی، چق((در بچ((ه
بیند ای و چشمهایت دیگر نمیمروت نکند پیر شدهماند، ها، بی

( اینقدر کفر نگو دیوانه، این الکل سلولهای مغزت را
بمب، بمب( 
 )Take me to the magic of the moment

on a glory night
where the childeren of tomorrow dream away

In the Wind of change
( چرا امروز اینقدر زود برگشتی خانه، عزیزم

( مدرسه مان تعطیل شده مامان
( برای چی 
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 ان(د مام((ان، میروی(م ب(ا ه((م س((ینما، از بچ(ه ه(ا( میگویند بم(ب گذاش(ته
اند شنیدم یک فیلم خارجکی آورده

( چه فیلمی 
 ( اسمش را نمیدانیم، ولی خیلی خوبه، ت((وی فیل((م نش((ان میدهن((د ک((ه

عراقیها رفتند مردم امریکا را نجات بدهند
 زحمت اینج(ا آن نقط((ه ی لعن(تی اتما را خوردی، نمیشود بی( بابا، مخ 
را بگذاری

( آره، آن نقطه ی لعنتی ات هنوز پیدا نشد
 ی تازه و جالبی اس((ت، خوانن((ده را ب((ه فک((ر( ادامه بده، ادامه بده، شیوه

 وادار میکند، امروزه داستانهای معم((ولی عموم((اo خوانن((ده را در پای((ان ب((ه
 ج((ور نوش((تن از هم((ان ب((دو ش((روعکنند، اما ای((ندنبال ماجرا ترغیب نمی

 خواننده را با ی((ک دنی((ای غی((ر قاب((ل تص((ور م((واجه میکن((د، ب((ه ای((ن ترتی((ب
 ی کنجکاو با داستان همراه میشود، طوریکه خود به خود خودشخواننده

 ب((ه ح((رف میآی((د و می((رود داخ((ل داس((تان و پش((ت خ((ط تی((ره م((ی ش((ود
نویسنده و

 ات داری لیچار بارمیکنی، کجای داستان( برو بابا، تو هم با این کنجکاوی
دنیای غیر قابل تصور بود

( اصلo کجای این مطلب به داستان شباهت دارد
 ( هر داستانی داستان است، حتی داستان زندگی خصوصی هر ی((ک از
 آدمها، منتها بعضی از داستانها شانس م((ی آورن((د و بوس((یله ی رادی((و و
 تلویزیون و مطبوعات مورد توجه عموم قرار می گیرند، و بس((یاری از آنه((ا

هم، مثل همین چیزی که داریم می خوانیم
 ش((ود، مثلo اگ((ر تفنگ((ی روی( در داستان هیچ چیزی بیهوده مطرح نم((ی

دیوار آویزان بود یک جای داستان این تفنگ باید شلیک بشود
( اسم تفنگ را به زبان نیاورید، شما را بعنوان تروریست میگیرند

( این آن تفنگ معروف آقای چخوف نیست که
 بدهدStatus quo( اینجا چه خبره، لطفاo یکنفر 

 ی تو( ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده
چنان که در آسمان

-جان تره من دوس((تجان جانان لیلی،  لیلی( آی لیلی، جان لیلی، می
دارم، از دیل و از جان لیلی

 ( به رزی به رزی به رزی،شه مامه وه سه ری ته رزی، ده س((تم ب((رد ب((و
ده ستی، و ماک کاله بی ده له رزی
آورند ( ایشان در بکار بردن کلمات کم می

 ( نه، کلمه و دستورزبان و نثرش کم و کسری ندارد، من کاره(ای خ(وبی
 از او خوان((دم، خشکس((الیهایش تأثیرگ((ذار و خوان((دنی اس((ت، ام((ا اینج((ا

-س((ر می((برد، ب((هاش تو ع((الم خی((ال ب((هآورد، همهموضوع خوبی گیر نمی
  و ته می نویسد، ایشان بع((د از رم((ان خشکس((الیهاسرهمین خاطر بی

 بهتر بود دیگر نمی نوشتند، البته داستانهای س((رکتاب و ق((رار ه((م ب((دک
نبودند

 ( بگذار ببینم چه می گوید، ای((ن گ((زارش ی((ک خ((واب اس((ت، گ((زارش ی((ک
خواب، یارو خوابش را آورده روی کاغذ، ما همه در خوابش داریم

 اس((ت،( اینج((ا دنی((ای واقع((ی نیس((ت، بلک((ه تفس((یری از دنی((ای واقع((ی
 بین((د، به((تر اس((ت بردب((ارط((وری م((یتفسیری تلخ از آدمی که دنیا را این

باشیم و این تفسیر تلخ و جهنمی را
(  ببینم، اینجا اتاق چات است
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 ( نه، اتاق پالتاک، شما فعلo تحمل داش((ته باش((ید، ح((ال ن((وبت دوس((تی
است که از خیلی وقت پیش دست بلند کرده بودند

 ( آقای ادمین، شما مایکروفون را بیهوده به آقای ش((الیزاده ی ش((وربخت
 شوریده ی شالیزار بیعازار زن زلیل لیل((ه ک((وی لولم((ان مقی((م آلم((ان بغ((ل

شلمان شیطان کوه، شیتان کو، هو هو شیطان کو
( نچ نچ نچ نچ

( چیه، چرا نچ نچ میکنی
( هیچی، مچلمان کرده و به حمه دارد می گوید بلخ

( بله، یک بلخ ادبی
( تو هم حرفی بزن خوب، چرا رفتی توی فکر

 طوری مینویس((د، آی((ا میخواه((د عن((وان( دارم فکر میکنم که چرا یکی این
کند که نوشتن یعنی بیان ناتوانی بیان

 ( این دیگر خیلی بغرنج شد 
 انگ(اری اس((ت اگ(ر( فکر میکنم این تزی است که مط((رح میش((ود، س(اده

-ک(رده ی(ا قص((د ب(یس((لیقه اس((ت ی(ا ق(اطیتصور کنیم که نویسنده ب(ی
 ها مطلب وحرمتی به ادبیات منظورش بوده، برعکس با درهم ریختن ده

 داستانهای گفتاری زندگی روزمره، مرز قوانین نوشتار و سبکهای روای((ت
 را به قصد مغشوش میکند و به خوانن((ده میرس((اند ک((ه بی((ان دنی((ایی ک((ه

 پ((ذیر نیس((ت، ادبی((ات، به((تر بگ((ویمحتی تو خواننده با آن روبرویی امک((ان
 شود، در واقع این کار چن((دانجا، از همین ناتوانی آغاز میهنر، از همین

 ای نیست، بسیاری از نویسندگان معروف دنیا نی((ز قبلo ب((ه نح((وی درتازه
انداین عرصه قدم برداشته

( دارد از آنها کپی میکند متغلب
 ( وحشتناک است، چنین تزی واقعاo وحشتناک است، ببینم، شما با این

اید همه طرفش را گرفتهیارو فامیل هستید که این
 ( ببخشید اگ((ر جس((ارت ک((ردم، م((ن اص((لo نمیخواس((تم نظ((ر ب((دهم، ای((ن

ما از من خواستنددوست 
 ک(ن، حتم(اo بای(د ت(و یک(ی از هم(هخرده دیگران را مراعات( بابا ترا خدا یک

ایراد بگیری 
ای( هی، راست میگوید وا، نکند شغلت را عوض کرده

 ای عرض((هی ت((ازه( حق با شماست، همیش((ه وق((تی س((بک ی((ا اندیش((ه
 میشود، غیرمعمولی به نظر میرسد، این مطلب اینجا هم صادق اس((ت،
 آدم نمیداند دارد داستان میخوان(د ی(ا ک(ه مطل((بی انتق((ادی، در ک(ل فاق((د

 نظمی اتفاقاo آگاهانه و کاملo بجاس((ت و آدم((ی را ب((هنظم است، این بی
اندازد نظمی دنیای امروز مییاد بی

 ( بله، بله، به این میگویند، اگر بشود داستانش نامی((د، داس((تان ی((ا مت((ن
چند بع̀دی

( آها، در چرت بودن ابعاد متنوعی دارد
( طرف بنگ کشیده و دارد هذیان میگوید

 ( چرا داری در مورد یک نویسنده این ق((در س((خت قض((اوت میکن((ی، ب((بین
 داده بی((اییم داخ((ل داس((تانش و دریارو به من و تو خواننده هم حتی حق

 مورد ک((ارش نظ((ر ب((دهیم، فک((ر نمیکن((ی م((ا اینج((ا ب((ا ی((ک مش((کل ب((زرگ
خواندن و نوشتن طرفیم

 جوری پیش برو، فعلo که نوشتن فقط به خ((اطر ای((ن( همکار عزیز، همین
ات غافلگیرکنیهای دیگر را با سبکاست که نویسنده
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  قول خودتان برای من خواننده منظور( من دارم پشت خط تیره ای که به
 هم((هنویسم، سؤالم از شما این است که شما با بی((ان ای((ناید میکرده

آور چه هدفی را دنبال میکنیدمطالب در هم و سرگیجه
 ای در ک((ار( مشکل ن((ه، مش((کل ن((ه، اص((لo هی((چ مش((کل چن((دان پیچی((ده

 نیست، من میتوانم این مطلب را خیلی دقیق تحلیل کن((م، ببینی((د اینج((ا
 ای ط((رف نیس((تیم، بیش((تر از ای((ن ط((رف م((ا خودم((انما با هیچ نویسنده

هاهستیم، ما خواننده
( درست میگویی، بنابراین یارو ما را دست انداخته

 ( گوش بده ببین چه دارد میگوید، اینجا ضمیر ناخودآگاه ماس((ت ب((ه ج((ان
 تو، بعضی اوقات انگار یکی آمده از فکرهای من کپی برداش((ته، خ((ود ت((و

چقدر با من در مورد همین چیزها جر و بحث کردی
 ( راستش را اگر بخواهی، من بر عکس تو از همان اولین کلمه این حس

کندرا داشتم که یکی به دنیای من خواننده دارد تجاوز می
 کنی دنیایی که نویسنده بتوان((د ب((ا متن((ش ب((ه آن تج((اوز کن((د،( فکر نمی

ای استدنیای پوچ و مسخره
 ( کاری به کار مس((خره ب((ودنش ن((دارم، ول((ی کس((ی هرگ((ز کت((ابی را ب((ه

 گی((رد ک(ه در آن روی ن((اتوانی و ن((ادانی و حم((اقتش انگش((تدست نم((ی
 کردن زخم درون آدم، من کتاب میخ((وانمگذاشته شود، این یعنی چرکین

 ی زندگی بهمتا زندگی برایم قابل تحمل شود، نه اینکه حالم را از ادامه
بزند

  بین((دازد،اش را دس((ت( همین را کم داشتیم که نویس((نده ه((م خوانن((ده
بیشرمی است به خدا

 ( نه، نه، منصف باشیم، باید، باید بیش((تر توض((یح ب((دهم، ببینی((د موض((وع
یک خواب است یا چیزی مثل خواب

( خواب معمولی هم نه، کابوس
( بیدار شو آقا، بیدار شو، ما را به جان هم نینداز 

 ی بیماریهاس((ت،( بگذار بیچاره بخوابد، دکتر میگوید که خواب علج هم(ه
 میگوی((د قب((ل از خ((واب ب((ه چیزه((ای خ((وب فک((ر کن((م ت((ا عمی((ق بخ((وابم و

اینجوری حالم خوب بشود
( من یکی که وقتی میخوابم دیگر نمیخواهم هرگز بیدار بشوم

 زم((انی( اوه، نمیدانستم، بخواب آقاجان، تا دلت میخواهد بخواب، ما ی((ک
کنیم های خوبی بودیم، دعوا نمیبچه

( برویم توی خوابش و حالش را جا بیاوریم
 آزاری((ه، فق((ط موق((عشناس((مش، آدم م((تین و ب((یکن بابا، من م((ی( ولش

نوشتن نمیدانم چه مرگش
( سلم، ببخشید، اینجا کلس آموزش خواب است 

 ( بله، بیا تو، از سیقه میقه خبری نیستش آ، کاپوت داری با خودت، م((ن
خوابم، چون ایدز و هزار جور درد و مرضبدون کاپوت نمی

 ( شما چقدر بی چشم و رویید آقا، من گوشهایم دائم صدا م((ی دهن((د و
 شبها نمی توانم بخوابم، به همی((ن خ((اطر دنب((ال کلس آم((وزش خ((وابم،

واقعاo از خواب فقط همبستری را می فهمید
 ( اجازه بدهید، حرفم را ادامه بدهم، چیزی مثل خواب ک((ه چی((ز نیس((ت،

 جوری بگویم، یکی یا نویسنده بجای یکی دیگر دنی((ایشیعنی، یعنی چه
 را ک((ه مث((ل خ((وابی در ه((م و قروق((اطی اس((ت، روی کاغ((ذ می((آورد و ب((ه

ی مثلo خرافی میخواهد به دست دیگران برساندشیوه
ای که خواننده نداشته باشدی، بدبخت نویسندهآیآیآ( آی
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 ای، ت((ا فراموش((م نش((ده بگ((ذارگذاشتهای دست( آفرین، روی خوب نکته
 ی خراف((ی رونویس((ی مک((رر و پخ((ش آنشدن به شیوهبگویم که متوسل

 بی((ن دیگ((ران ب(ه ش(کل ف((ردی، اع(تراض ی(ا اش(اره ب(ه ن(اتوانی ش(اعر ی(ا
 گرفت(((ه از جنجاله(((ای اجتم(((اعی در براب(((ر مافی(((ایی فاص(((لهنویس(((نده

 مطبوعات و انتشارات است، این نکته در آن قس((مت ک((ه ب((ه رس((واکردن
پردازد به خوبی مشخص است، بفرما ادامه بدهها میناشران و روزنامه

( تا اینجا نگارش کاملo عادی است، بعد
 کن، نمیخواهد کل ماجرا را دوباره تعریف کنی، برو کار یکی( باباجان، ول

که مشهور است را تجزیه تحلیل کن تا چیزی به تو بماسد
( اجازه بده حرفش را بزند 

 ام، این قس((مت تحلی((ل و تفس((یر( ببخشید از اینکه وارد متن شما شده
 مزه و سبک است، منظورم به هیچ((وجه ای((ن نیس((ت ک((همتن خیلی بی

 نقطه بگذارید و جمله تان را ببندید، ب((ر عک((س، م((ایلم داس((تان خص((وثی
آدمهای گمنام را بازهم حکایت کنید

 ( بله، بعد، یک نفر که نه مهم است و نه لزم است بدانیم مرد است ی((ا
زن

( خواهش میکنم غلو نکن، مسلم است که یارو مرد است
 ( مهم نیست، او میآید و در ابتدا تقریباo به شکل روانی توضیح میدهد که

 بیند و برای نش((ان دادن ای((ن دنی((ا مجب((وردنیای دوروبرش را جهنمی می
 ی درازاس((ت بس((یاری از ق((وانین نوش((تن را کن((ار بگ((ذارد و ی((ک جمل((ه

 بنویسد، ناگفته پیداست که او تأکید دارد میخواهد ن((ه خ((ودش بلک((ه ب((ه
 جای دیگران باشد، یکی که ب((ه راح((تی ب((ه ش((کل و زب((ان شخص((یتهایی

ی دید آنها به سخن میآیدمتفاوت هویدا میشود و از زاویه
( جالب است، من هم حدسش را میزدم

 ( نگفتم چرت نیست، تو هر چیزی را که با مزاجت س((ازگار نباش((د چ((رت
میدانی 

 ( چرته خانم، باورکن، مگر می شود که یکی توی جلد م((ن ب((رود و اینج((ا
پشت خط طیره وادارم کند حرف بزنم

 ( چطور ممکن نیست، تو که ت(ا ح(ال اینهم(ه ح((رف زده ای اینج(ا، یعن(ی
همه ی این حرفهایی که میزنی واقعی نیست و چرته

( ادامه بده
 ه(ای معم(ول وی ن(ثر ای((ن اس(ت ک(ه فاق(د نش(انه( تا اینج(ا ای(راد عم(ده

  نویسی هنوز ک((املo ش((روع نش((ده وقراردادی نوشتن است، یعنی غلط
 م((ان بیش((ترایراد از همین ایراد شروع میشود، در این قس((مت م((ا ت((وجه

 ی(ابیم ک(ه راوی ی(امتمرکز غلطهای نوشتاری است، ول(ی ناگه(ان درم(ی
 کس((ی ک((ه دنی((ایش جهنم((ی اس((ت، ب((ه س((رعت ب((ه آنچ((ه ک((ه در ابت((دا

 ی عم(لب((ود، ج(امهخودش به عنوان قصد یا انتنشن روایتش عنوان کرده
 های متفاوتمان بین آدمها و شخصیتپوشاند و ما را به قول دوستمی

 میگ((ذارد، ج((البتر اینک((ه ه((ر وق((ت لزم دانس((ت ب((ازن((دگی روزان((ه ق((ال 
 ه((ا دی((الوگگذاشتن علمت خط تیره در ابتدای سطر بعد، بین شخصیت

 ی بس(یار قاب(لپ((ردازد، نکت(همیآفریند، یا دوباره خ((ودش ب(ه روایت((ش م(ی
 ی دیگ((ر اینک((ه تنه((ا خ((ود راوی در روایته((ای مغشوش((ش گ((اهیت((وجه

ام های املیی میشود، دستکم تا آنجا که من توجه کردهمرتکب غلط
 ی ط((رف ت(ویهه، بیچاره اثلo متوجه نیست ک(ه م(ن مث(ل س(ایههه( هه

نوشته اش حروف غلت می پاشم
ی قوانین نوشتن ( این یعنی زیر پا گذاشتن دستور زبان و همه
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ی بزرگان نثر احترامی به همه( درسته، یعنی بی
( هاوهاوهاوهاوهاوهاوو 

( ساکت باش سگ
اش کنتیکه( گاز بگیر، گاز بگیر، تیکه

( هاوهاووهاو
)Il suo cane non fa che abbaiare tutta la Notte 

 مان نکشید، شما هم تمام وق((ت( اینقدر سواد زبان خارجی تان را به رخ
دارید فقط پارس میکنید

 اش نکردی، یعنی سگ شما تمام شب بج((ز پ((ارس ک((ردن( خوب ترجمه
کاری نمی کند

 ( دست بردار، برای یک نویسنده مفلوک گمن((ام بیه((وده جوس((ازی نک((ن،
آورندبرندش دانشگاه حالش را جا میمیگیرند می

( بگذار ببرندش، جهود است این مادر
 قل̀((وت را زی(ادتر ک(رد ت(ا( ح(ال دیگ(ر بایس(تی رف((ت ت(وی خ((وابش و غل((ط 

آنالیس فامیلش کاملo خلط از آب درآید
 کارهایی را محل نگذار، خودشان مث((ل عق((رب( راست میگوید، چنین تازه

 که دورش آتش کنند، ترتی((ب خودش((ان را میدهن((د، اگ((ر میخ((واهی ت((وی
  بزرگه((ا و مش((هورهایشمطبوعات ترا جدی بگیرند برو به پر و پای ب((زرگ

بپیچ
 مای پچ نکنید، اگر نظری دارید بگویید تا همه( دوستان، زیر گوش هم پچ

بشنویم
 ( فرم این کار جالب است، اما زمانی میتوانست با ارزش باشد که افک((ار

 ها تطابق داش(تند و ک(املo ط(بیعی بنظ(ر میرس((یدند،ها با تیپو اندیشه
متأسفانه اینجا ضد آن صادق است

 ( شخصیت سازی، یعنی پروردن شخصیت آدمهایی که م((ی آین((د ح((رف
 می زنند با تعریف و توضیح و توص(یف فض(ا، اعم(ال و احساس(ات درون(ی

آنها
 ( این مطلب ساختار ندارد، بهتر بود کاملo آشکار به تصادم ذه((ن س((نتی
 ایرانی با ذهن رشد یافته و مدرن اروپایی پرداخته میشد، مثل ب((وف ک(ور

هدایت
 ( گوش به ای((ن لط(ایلت ن(ده، روای((ت جری(ان س(یال ذه(ن ب(ه ذه((ن م((ن

ایرانی مهاجر آواره چرا نه، شاید راه درمان همین
 ی تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود،  نان کف((اف( اراده

 ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چن((ان ک((ه م((ا نی((ز مقروض((ان
بخشیم، و ما را در آزمایش میاور  بلکه خود را می

 ( هنرمند هنگام آفرینش بدون قاعده کارمیکند، سنجش کار او ب((ا قواع((د
 موجود و حاکم کاری بیهوده اس((ت، آفرین((ش هن((ری در واق((ع ی((ک ح((ادثه

 ی تلش هنرمن((د در جه((ت بی((ان تفس((یرناپذیریها و قواع((دیاست، هم((ه
است که بعد از اتمام روند حادثه هویدا میشود
( هوم، عجب نکته ی جالبی، آفرین ادامه بده

 ( به خدا این حرفهای اتوکشیده را از کتابی ترجمه کرده و دارد ب((ه خ((ورد
 چیز ما مونتاژ و واردش((دهایم، همهما میدهد، خدای من، ما چغدر بیچاره

ماناز خارج است، حتی تئوریهای ادبی
 گ(ویی ک(ه ای((ن حرفه(ا م(ال ی(ک فیلس((وف اروپ(اییمروت، چرا نم(ی( بی

بازی فلسفی چه افتخاری نصیبت میشوداست، آخر با این آکروبات
پچ میکنی، بلندتر بگو همه بشنوند( چی داری پچ
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( کی، من، هیچی، داشتم با خودم حرف میزدم
 زبان که خودشان خود به خ((ود ب((ههای بی( راست میگوید بابا، نویسنده

 شماری از آنه((ا ک((ه مش((هوری انگشتاند و بجز عدهنوشتن نفرین شده
شان بر باد است،  دست از شانتاژ بردار زندگیمی شوند، بقیه

 ( ببینید چطوری دارد به من تهمت میزند، تو فک((ر میکن((ی ک((ی هس((تی،
 کنی از هنر و ادبیات چقدر می فهمی، م((ن دارم ش((انتاژ میکن((مفکر می

یا خودت که سر تا پا شانتاژیستی
( فیصله بدهید بابا

 ( خیلی وقت است قیمه بادمجان نخوردم، یک قیمه بادمجان لطف((اo، اگ((ر
ممکنه بادمجانش یکخرده بیشتر باشد

( برای من یک سلطانی، بی زهمت
 ( راست میگوید، کس(ی ک(ه اه((ل ف((ن نیس((ت بای(د س(اکت س(ر ج(ایش

بنشیند و بیهوده اظهارنظر نکند
( بله، بنشیند قورمه سبزی بخورد

 ( من آزادم در هر موردی که ضرورت بدانم نظ(ر ب((دهم، ای(ن ب(ه اه(ل ف(ن
بودن چه ربطی دارد،  مگر من مدعی شدم که اهل فنم

( گ`ه میخوری در مورد من قضاوت میکنی
 ها عف((ت کلم را حف((ظ( آقایان، آقایان، حداقل در حضور خانمها و خواننده

کنید
( خانم، اسم تو عفت است یا عفی

( سس، ولش کن این افعی را، اهل حال نیست
توانیم با هم باشیم، به شرطی که فقط امشب و بس( امشب را می

 ( من حتی برای یک دقیقه با تو بودن، تمام عم((رم را پیشکش((ت میکن((م
جیگر

 ( استاد گرامی، این قدر از دستم عصبانی نباشید، من قصدم توهین به
 شما نیست، برایم خیلی جالب است ب((دانم ش((ما ب((ا ک((دام منط((ق، ب((ه
 ک((دام دلی((ل میتوانی((د خودت((ان را ق((انع کنی((د ک((ه از هن((ر و ادبی((ات خیل((ی
 میدانید و صاحب نظرید، بنابراین دیگران نادانند و یا کم میدانند و بای((د در
 برابر شما سکوت کنند، داناترین دانشمندان عنوان میکردند ک((ه نادانن((د،

 نبرده، چه چیزی برایتان هنوز پیشما که متأسفانه دنیا به منزلت نبوغ
 اید که میخواهید پ((رشگفتن دارید، فکر میکنید چند تا گوش خر گیرآورده

کنید
-( من پاسخی برای ایشان ندارم، به قول عوام جواب ابله((ان خاموش((ی

است
 ی خ((ود می((دانم درکنید جناب اس((تاد، م((ن ه((م وظیف((ه( خیلی لطف می

برابرتان سکوت کنم
اش را بگیر، بخوابان زیر گوشش، مادرکو( یقه

 مایه اس((ت ک(هی ما وجود روشنفکران کم( بدبختی جوامعی مثل جامعه
 خ((ود را بحرالعل((وم میدانن((د و ب((ا اب((رام و پافش((اری روی مواض((ع کهن((ه و

های جوان میگردندشان مانع رشد اندیشهسنتی
 تان فقط یک کلمه میخواهم بگویم، فرق( پشت این خط تیره ی مسخره

 شما با سایر روشنفکران ایرانی این است که شما نه تنها افکارتان مثل
 آنه((ا التق((اطی اس((ت، بلک((ه خ((واب ش((ما ه((م افتض((اح و التق((اطی و

مشمئزکننده است  
ارزد ولی دارد در مورد هنراش صنار نمی( مردیکه گه̀، قیافه

( هنر نه، قورمه سبزی
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( چرا، چرا، هنر قورمه سبزی
( بیاییم بگوییم که یارو حسابی قاطی است و جروبحث را خاتمه بدهیم
( ها، وایستید ببینیم چه دارد میگوید،  قاطیها به حقیقت خیلی نزدیکند

( حقیقت دیگر چه است
( بزن روش را کم کن

کشدندار، ثرتان میشود طورا می( فحش را توی دلت نگه
( فحش بده، خیتش کن تا دیگر جرأت

 ( اینجا روی همین زمین، در این یا آن گوشه از این سیاره همیشه یک((ی
 بود، یکی هست، یکی حتی با نام و دغدغه و شادکامی ما میآید، یکی

 ی غ((مای ج((داتافته اس((ت، ول((ی غم((ش ب((ه ان((دازهکه فکر میکن((د ب((افته
 دارد، غ((رورشی میمونه((ا ش((باهتماست، نیازهایش ب((ه نیازه((ای هم((ه

 کاملo انس((انی اس((ت، ب((ال می((رود، پ((ایین میآی((د، عاش((ق میش((ود، کین((ه
 میورزد، به جنگ میرود، میکشد، کشته میشود، صلح می کن((د، میزای((د،

زاده میشود
( هی عمو، دهانت را ببند، کی گفته من همان هستم که پدرم بود

 ( راست میگوید، یعنی هیچ فرقی بین من و آدمی که دو سه قرن پیش
زندگی میکرد نیست

جمهور تفاوتی وجود ندارد( جالب است، یعنی بین من و آقای رئیس
 جوری پذیرفت، اما بین زن و مرد که حتماo کلی تفاوت( میشود این را یک

وجود دارد
 تر از من هستی و فق((ط( آره جان تو، فرق بین ما این است که تو احمق

به یک چیز فکر میکنی
 ( زن، زلزله بگیری، اگر پدر من و تو هم هی ب((ه همی((ن ث((وراق س((حرآمیز

کنی ما حال اینجا بودیمکردند فکر میفکر نمی
( تو یکی خفه شو، آغا

 فرمایی هر دوتام((ان نتوانس((تیم مت((وجه( خیلی ممنون سرکار خانم، می
منظورش بشویم

( سس
 )Das Ewig_Weibliche zieht uns hinnan 

 ( خفه شو، آقای گوته، ب((رو ت((وی دی((وان ش((رقی کپ((ه ی مرگ((ت را ب((زار و
تقزل کن 

 ی آدمها مث((ل( تصور شما وحشتناک است، واقعاo شما معتقدید که همه
 یی بشری ب(ه هی((چ دس((تاوردی در عرص((هجور بود جامعههمند، اگر این

علم، دانش، تکنیک نمیرسید
 این((ی و ی((ا ی(ک چی((زی مث((ل تناس((خهمانی و هم((ان( شاید منظورش این

باشد
 ج((ور چیزه((ا را بخوانن((د آش نس((لهای دیگ((ره((ا ت((و مدرس((ه ای((ن( اگر بچه

استپخته
 ی م((ن ب(دتر از او ح((رف میزن((د، دنی(ا دارد ب(ه آخ((ر( کجای ک(اری ت((و، بچ(ه

میرسد
کنندکاری را هنر معرفی می( مشکل ما این است که هر گ`ه

 خاطر است ک((ه بس((یاری از افک((ار و( این برخورد تند تو فکر میکنم به این
 پیل((ه،ش((یلهاسرار مگوی خودت را اینجا، آنهم به این شکل آشکار و ب((ی

 بینی، ط((رف ه((ر ک((ه هس((ت ک((ار خ((ودش را خ((وب بل((د اس((ت،داری می
 دوستان اینجا ناخودآگاه جمعی ماست، تا زمانی که از این افکار، از ای((ن
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 ت((وانیم آدمه((ای م((درن وم((ان نگریخ((تیم نم((یناخودگ((اه، از ای((ن دی((و درون
ای باشیآزاده

-ی ت((و حرفه((ایی میزن((د ک((ه نم((ی( بله، ایشان راست میگویند، اگر بچ((ه
 ات اش((تباه میکن((د، م((ا خودم((انفهمی این دلی((ل ب((ر آن نیس((ت ک((ه بچ((ه

 زم((انی بچ((ه ب((ودیم، خداش((اهدی چق((در ب((ا دنی((ای اولیاءم((ان مش((کل
 هایم((انداشتیم، چ((را ح((ال خودم((ان درس((ت هم((ان برخ((وردی را ب((ا بچ((ه

میکنیم که قبلo از پدر و مادرمان انتظارش را نداشتیم
 ی تلویزی((ون( عجیب است، ش((ب و روز فرهن((گ و تم((دن دنی((ا را بوس((یله

-مان تجربه میکنیم، ولی باز هم در برخورد با کوچک((ترین پدی((دهتوی اتاق
-م((ی راهشنگهجوری علمنظر میرسد اینمان کمی غریب بهای که برای

اندازیم
 کش((یم، ول((ی همچن((ان اس(یرمیی، مدرنیته را سالهاست نفسآی( آی

است هستیممان که سنتدیو درون
 ایم، به خ((دا از اخب((ار وایم آقا، افسون زده، بله، اشباح شدهزده( افسون

ایم اطلعات بیهوده اشباع شده
( گنجشککa اشی مشی بال بوم ما مشین 

)Yani sen elmayi seviyorsun diye elmanin de seni sewmesi sart 
mi  

( منظورش چیه
شدم یه خولی مثل خودشدانستم میدانم، اگر می( چه می

 ئول((وژی، مت((دولوژی،دان((م ی((ک ای((ده( ی((ک س((بک، ی((ک ش((یوه، چ((ه م((ی
-مدرن یا پی(شجور چیزهاست که به آن پسترمنولوژی، چیزی شبیه این

مدرن میگویند پسمدرن شاید هم پیش
( حتماo پسامدرن منظورت است

( ها، یک همچون چیزی 
مدرن( نه بابا، پست
( معنیش چیه

( من هم نفهمیدم
مدرن را تعریف کنیم( ساکت لطفاo، بیاییم به نوبت پست

 ی عرب((یس((لنبله( خیلی خوب است، ب((ه ش((رطی ک((ه ب((ا کلم((ات قلنب((ه
تعریف نشود

 ی تعریفه((ایی ک((ه م((ا ت((ا( تا آنجا که من توانستم بفهمم یعنی که هم((ه
 حال از مفاهیمی چون عشق، زن((دگی، فلس((فه، ش((عر، داس((تان، هن((ر،

 ای((م نارس((ا و کهن((ه و بس((یاریادبیات، آب، هوا، دوست و دشمن شنیده
استاوقات اشتباه

( یعنی ساختمان پستی که مدرن ساخته شود، فقط با شیشه
باوری نباشد( نه، یعنی سازمان یا دستگاهی که در آن خردورزی و عقل

 ( بله، یعنی عقلی که عقل را در توضیح انسان و طببعت و زندگی ناتوان
 قلمداد کند، در ابتدا باور مذهبی مدعی بود که انسان قادر ب((ه ش((ناخت
 و توضیح عالم و آدم نیست، بن((ابراین بای((د مطی((ع تع((الم م((ذهبی باش((د،

یعنی به قیم یا مل و کشیش که رابط او با خداست احتیاج دارد
جوری میخواستند مال مردم را بال بکشندها، این( قلط کردند مادرغهبه

 ها یک زمانی توی اروپا جا و زمین داخل بهشت ب((ه م((ردمبله، بله، این( 
میفروختند، همین روحانیت

 )ora pro nobis 
کنند شان را تمامیکی لطفا، اجازه بدهیم ایشان حرف( یکی
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 ( بعدها فلسفه ی مغرب زمین به ای((ن ن((تیجه رس((یدند ک((ه انس((ان قی((م
 نمیخواهد چون خودش میتواند بیندیشد، یعنی قیم برای آدمهایی است
 که خردسال ی(ا ک(م عق((ل و فاق(د ق((وه تش(خیص باش(ند، ب(ه ای(ن ترتی((ب

 Jeی معروفی از دکارت است ک((ه میگوی((د  خردباوری رواج پیداکرد، جمله
pense donc je suisاندیشم پس هستم، کانت اندیشه یعنی من می 

 روشنفکری بیرون آم((دن آدم((ی اس((ت ازی او را گسترش داد و گفت که 
 نابالغی خودکرده اش، نابالغی یعنی ناتوانی در به ک((ار ب((ردن عق((ل خ((ود
 بدون هدایت و راهنمایی دیگری، نابالغی هنگ((امی خ((ودکرده اس((ت ک((ه
 عل((ت آن ن((ه کاس((تی و فق((دان عق((ل بلک((ه فق((دان ع((زم و جس((ارت در
 بکارگیری آن باشد، سخن معروفی از او به یادگار مان((ده اس((ت ک((ه م((ی

Sapereگوید   aude،یعنی در استفاده و بکارگیری عقل خود دلی((ر ب((اش  
 جدی((داo، یعن((ی از یک((ی دو ق((رن اخی((ر تع((دادی از فلس((فه ب((ه انتق((اد از

خردباوری
اکابر مدرنیته است( ببخشید، اینجا مدرسه

ی خودتان است( یاا، یاا، بفرمایید تو، بفرمایید خانه
( سلم علیکم

( سلم علیکم، مخلصم
 ( هه، این یارو را باش، تازه حال میخواهد به قطاری که از چند قرن پیش

آوری در راهست برسدبا سرعت سرسام
 ( برخورد انتقادی با مدرنیته یا ب(ه ق(ول ایش((ان ب(ا خردب(اوری در کش((وری
 مثل ایران یک برخ((ورد ارتج((اعی و در همس((ویی ب((ا بنیادگرای((ان م((ذهبی

 ی فکری در کشورهای اروپ((ایی، جری(ان فک(ریاست، برعکس، این نحله
 مدرن احساس میکنم ول((ی دردرستی است، من در اروپا خودم را پست

 ایران نمیخواهم پست مدرن باشم بلک(ه ب(ه م(درنیته اعتق((اد دارم، چ((ون
مخالف دخالت مذهب و روحانیون در سیاست هستم

( یا مقلب القلوب و البصار یا مدبراللیل والنهار
شنوید آلو آلو( آلو، آلو، آلو  صدایم را می

( شنیدی، توی دانشگاه امیر کبیر می گویند دانشجویان
 ( دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم آدماش، خوب اگه خوب، بد اگه ب((د،

مرده دلی آدماش
( بنازم به اراده و شعور و شرف این داشجویان

 دادن ضعفها و ناهنجاریه(ای آن م(ا رابله، بله، انتقاد از مدرنیته یا نشان( 
کاران مذهبی همثو میکندبا محافظه

( آلو، آلو، صدات هی قطع و وثل می شود
 ( این نفس مردم ایران است ک((ه از خفق((ان اس((لمی قط((ع و وص((ل م((ی

شود 
 ( دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی می تونه جز من و ت((و،

 درد ما را چاره کنه
( الو، الو

 دادن( ش((ما خیل((ی دور داری((د میروی((د، انتق((اد از خردب((اوری ی((ا نش((ان
 ناتوانیهای مدرنیته به هیچوجه با سنت و شریعتهای مذهبی همخوانی

 یآمیز بودن اندیش((هندارد بلکه برعکس، شریعت شدن خرد ناب، فاجعه
 ظهور ابرانسان، در یک کلم فاشیس((تی ش(دن تکنول((وژی محص(ول خ((رد

ناب را گوشزد میکند
مدرن یعنی امروزی بودن، روح زمان بودن، جرأت آموختن داشتن( پست
( خفه

50



نکردن، حقیقت را در نزد همگان دیدن( یعنی مطلق نیندیشیدن، قضاوت
 ( قلط می کنن((د ای((ن کف((ار، حقیق((ت تنه((ا در ق((رآن کری((م و در دی((ن م((بین

اسلم است، شریعت ما
( ترکه ی بیداد و ستم، مونده هنوز بر تن ما
( سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما

( دانشگاهها را باید بست
( یار دبستانی من، با من و همراه منی

( نه، اساتید غربزده و کفار را باید اخراج کرد
 ( جلوی بیکاری را اگر بگیریم، صدای اعتراض هم((ه م((ی خواب((د، بنابری((ان
 ص((لح مملک((ت اس((لمی در ای((ران اس((ت ک((ه زنه((ا را از کارخ((انه ه((ا و
 کارگاهه((ا و ادارت مرخ((ص کنی((م ت((ا ب((ه وظ((ایف دین((ی و خ((انه داریش((ان

برسند، آنوقت کار برای همه مردها پیدا می شود
( پست مدرن یعنی اسطوره زدایی

 ( ببخشید، ای((ن چیزه(ایی ک(ه ش(ما میگویی(د ت(وی ک(دام مغ(ازه فروخت((ه
میشود

( دو تا کوچه آنورتر، توی دانشگاه آزاد
 ( پست مدرن شیوه بسیار خوبی است، برعکس مدرن که هر وسیله را
 تنها یکبار مصرف می کرد و همیش((ه م((ی خواس((ت ت((ازه و ن((وین باش((د،

وسایل و ابزار کهنه در این سبک هنری دوباره و چندباره بکار می روند
( چه جالب، اینکه خیلی به نفع محیط زیست است

آور اتفاقات( یعنی سرعت سرسام
( مادرغهبه این حرفها را از کجا غورت داده

 ورزی((دن،( ها، خوب گفتی، یعن((ی تندتن((د و س((رپایی غ((ذاخوردن، عش((ق
کردن، همه چیز تند، سریع و سرپاییبردن، دوستیلذت

( یعنی چندب`عدی بودن
( آره جان تو، مثل خودت

( برو بابا تو هم
 oشلوغش نکیند لطفا )

 مدرن ابتدا در نق((د س(بک نقاش(ی امپرسیونیس(تی مط((رح ش(د،( پست
-بعدها در معماری این اصطلح جاافتاد، فیلس((وفی آن را ب((ا پساص((نعتی

کردهشدن معنی
( یعنی اعتراض به ناتوانی سیستمهای حاکم اجتماعی

 ( خیلی بیشتر از این، یعنی همواره آوانگارد یا پیشرو بودن، به((تر بگ((ویم
تغییر مدام، انقلب مدام

( وووخ فراموشش کنیم انقلب را
( یعنی پایان تاریخ

( آخ جان، درس تاریخ تمام شد
( خانم سلم، اینجا مدرنیته درس میدهند

 ( نه آقا، کلس مدرنیته فکر میکن((م کلس بغل((ی باش((د، اینج((ا م((ا داری((م
مدرنیسم میخوانیمپست

 ی انغلب را به زبان نیاورید، خیلیها به آن حثاثیت دارن((د و( بله، این کلمه
مزاجشان بهم می خورد

 مدرن یعنی ساختمانی به نام پیتزاایتالیا، در واقع بناهایی که ن((ه( پست
 ب((ه ش((کل چه((ارگوش و معم((ولی، بلک((ه از کجیه((ای متن((وع و ابتک((اری
 برخوردار باشند، ای((ن گ((ونه معم((اری ب((رخلف هن((ر م((درن ک((ه تنه((ا ب((رای
 بخش برجسته و اaلیت جامعه بود، همه اقش((ار اجتم((اع را مخ((اطب ق((رار
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 مدرن یعن((ی ع((دم یگ((انگی ی((ا یگ((انگی ان((واعمیدهد، خلصه اینکه پست
گوناگون در کل

 ( بنایی است روبروی کلیسای استفان در شهر وین ک((ه حض((رت اص((تفن
 عیس((ا الس((لم ه((ر وق((ت ب((ه ای((ن س((اختمان ن((زر بین((دازد جم((ال مغ((دث

خودشان را رویت می کند 
 ( خیلی دور رفته ای((د، پس((ت م((درن در ادبی((ات خ((ودش را ب((ویژه در رم((ان
 نشان می دهد، نمونه ی برجسته ی آن رمانی است از عک((و نویس((نده
 ی ایتالیایی، بنام گل سرخ، این رمان چند پرسپکتیویست، یعن((ی از ی((ک
 طرف فکر می کنی داستانی است از صومعه ی ق((رون وس((طا، از ط((رف
 دیگر فکر می کنی یک رمان جنایی اس((ت و م(ی خ(واهی ب(دانی قاط(ل
 کیس((ت، و از طرف((ی نی((ز ح((س م((ی کن((ی همی((ن الن وارد ی((ک ص((ومعه

کاتولیک امروزی شده ای
 ( دقیقاo همین طور اس((ت، ت((ازه در م((ی ی((ابی ک((ه گ((ل س((رخ، گ((ل س((رخ
 نیست، یعنی این گل سرخی که روی صفحه نوشته شده آن گل س((رخ

واقعی نیست بلکه نشانه ای است بجای آن
( بله، به همین ترتیب این خواب، خواب نیست

( وارد بحث ساختارشکنی نشوید
( پست مدرن یعنی داستان کوتاهی از بورخس بنام کتابخانه ی بابل

 ( من خودم شاگرد پرفسور دریدا بودم، بد نیست از چند مشخص((ه وی((ژه
 ی یک اثر پست مدرنیستی سخنی بمیان آوریم، ف((اکت آوری ی((ا نق((ل از
 جای دیگر در اثر  طوری که مشخص باشد که از یک س((بک هن((ری دیگ((ر
 عاریه گرفته شده، مادی و روزمرگی و قاب((ل دسترس((ی اث((ر، وابس((تگی
 اثر به زاویه ی دید ببینده، و نیز درهم((آمیزی م((واد و مص((الح و موض((وعات
 نامتجانس در اثر، جوری ک((ه ح((س به((م وابس((تگی و همگ((ونی در ذه((ن

متبادر نشود
 ( بگذار راحتت کنم، پس((ت مدرنیس((م یعن((ی م((رگ نویس((نده آق((ا، یعن((ی
 اینکه آقای رولن بارت مرده است، به گفته ی این مرده، متن رش((ته ای
 از کلمات ناهمگون است که نویس((نده آنه((ا را به((م پیون((د داده و در واق((ع
 بخیه زن یا پینه دوزیست که با پایان کارش از آن جدا ش((ده و متن((ش ب((ه

خودی خود راه می رود
 ( آهان، همان شعر بسیار جالب که می گفت، و شهر که می((رود، ش((هر

است که راه می رود
( ببخشید پوران پارت چی است

 ( پوران پ(ارت ن(ه، رولن ب(ارت خ((انم ی(ا آق(ای خ((انم ب(ازی ک(ه معتق((د ب((ود
نویسنده مرده است

 ( چنین حرفی بگوشم آشناست، این همان نیست که یکب((ار ه((م گفت((ه
بود خدا مرده

( استقفرول، زبانت را گاز بگیر
 ( نه، آن آقای نیچه بود که فعلن موضوع بحث م((ا نیس((ت، در م((ورد آق((ای
 بارت و تعوری مرگ نویسنده می گفتم، البته خود ایشان هم مدتی بعد
 مردند، ایشان می گفتند ک((ه ب((ا پپداش((دن اولی((ن خوانن((ده ی ی((ک مت((ن،
 نویسنده آن می میرد، نوشتن فقط برای نوشتن و لذت بردن می باشد،

نه برای تغییر جامعه و آدمها یا تعهد برای معیاری اخلقی و الخ
 ( الغ خود شخص شخیث آقای دریداست که عکس در عکث م((ی گی((رد

و چشم بیننده را به خطا وا می دارد
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 ( اینج((ا چ((ی خ((بر اث((ط، یک((ی لطف((اo بفرمای((د موض((وع از چ((ه ق((رار اس((ت،
نویسنده اینجا کیصت

( نویسنده ای اینجا در کار نیست، متن دارد به خودی خود راه می رود
 ( مگر می شود نویصنده ای در کار نباشد، نویسنده همان آقای ب((ارت ی((ا
 شالی سوخته ک(وهی اس((ت ک(ه کلم(ات را دارد بخی(ه م((ی زن(د و م(ا را

بیهوده وارد کارزار متن کرده
 ( و ایشان مرده اند، بهتر بگ((ویم ب((ا پی((دا ش((دن نقط((ه ی ک((ذایی و پای((ان

یافتن این متن می میرند
 ( بیچ((اره، خ((دابیامرزدش، مث((ل اینک((ه خیل((ی ش((الیزارهای زادگ((اهش را

دوست داشت، توی غربت و چشم انتظار بازگشت از دنیا رفت
 ( نرفت بابا، نرفت، نقطه هر وقت آمد میرود، نه به آن دنی((ا بلک((ه ب((ه ی((ک
 متن دیگر، این نویسنده با یک وکیل الکلی آلمانی به ن((ام ا ت ا هوفم((ان
 دوست شده و شب و روز میرود سراغ دیگ طلیی اش، فکرش را بکنید
 دیگ دیگ می می زند بال و آلخان والخان از کتابی ب((ه کت((اب دیگ((ر و از

داستانی به داستانی دیگر
 ( برو، برو، جانمی برو،  دارم حال می کنم

( هنوز نفهمیدم که کی اینجا نویسنده است
( اختیار دارید، من نویسنده اش هستم

( نه، من نویسنده اش هستم 
 ( من هم همینطور، راس((تش را بخواهی((د میخواس((تم چه((ار س((طر پی((ش

پشت خط تیره بیایم و بگویم که چند بار وارد این متن شده ام
( من هم

 ( من از همه نویشنده های پشت م((درن نویش((نده ت((رم، اش((لo ای((ن م((ن
 بودم که برای اولین بار اشطلح پش((ت م((درن را در ش((عرهای ش((عدی و
 خانم شیمین بهبهانی به کار گرفتم، ولی مطبوعات نانجیب و کاش((بکار،
 هنوز که هنوز اشت من را نادیده می گیرد، تز جدی((د م((ن در م((ورد ش((عر
 دارد توی دانشگاههای هلند تدریش می شود ام((ا همک((اران کوت((اه نظ((ر
 ایران((ی از حش((ودی ش((دایش را در نم((ی آورن((د، ش((ما آدم ق((دردانی
 هش((تید، م((ن از ب(ودن در کن(ار ش(ما افتخ(ار م(ی کن((م، ول(ی ش((اعران و
 نویشنده های دیگر همه شطحشان ناذل اش((ت، هیچک((ش از ب((دعتها و
 موفقییتهای من نمی نویشد، آخر من که نمی توانم در مجل((ه ی خ((ودم
 بنویشم ک(ه ب(ا خ((انم رق((اش مش((هور بی(ن المل((ی متول(د بحری(ن ش(عر و
 شماع و رمان را چنان رمانتیک روی شحنه آوردیم که توی عروپا ت((ا ح((ال

چهارتا جایزه به ما داده اند
 ( آفرین، آفرین، حتما خیلی زحمت کشیدید و کارت((ان بس((یار ع((الی ب((ود،
 وگرن(ه ب(ه ش(ما ج(ایزه نم(ی دادن(د، از همک(اران ایران(ی ت(ان ه(م دلگی(ر
 نباشید، همه شان از رژیم فقها و پاسداران آسیب روحی دیده ان((د، زی((ر
oفش((ار سانس((ور و قتله((ای زنجی((ری قراردارن((د و برخوردهاش((ان احتم((ال 
 س(((نجیده نیس(((ت، ح(((ال ک(((ه ت(((ز ش(((ما در م(((ورد ش(((عر و س(((ماع در
 دانشگاههای هلند تدریس می شود، باید بر خود ببالید، دیگ((ر چ((ه م((ی
 خواهید، بزودی تمام عروپا از شما قدردانی می کند، شاید هم ی((ک روز

جایزه ی نوبل گرفتید
 ( من بالخره سردرنیاوردم که نویسنده اینجا چه کس((ی اس((ت، یک((ی از
oشماهای که هی من من می گویید به من بگویید نویسنده اینج((ا واقع((ا 

کی هست
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 ( ببین عزیزم، ضمیر اول شخص مفرد اینجا دارد رشته ی کلم((ات را به((م
دوخت و دوز می کند

( بعله، و ایشان مرده اند، یعنی نویسنده مرده 
 ( جل الخالق ول جلق، یعنی یک نویسنده ی م((رده  ت((وی متن((ش ج((ایی

خالی برای من و تو گذاشته که بیاییم حرف بزنیم
 ( بعله، این که هیچ، ما قرنهاست داریم آث((ار مردگ((ان را م((ی خ((وانیم، ب((ا

اشعار مردگان می عشقیم و دلی دلی می کنیم
 ( یعن((ی ح((تی نویس((نده کوت((وب مغ((دس ه((م بع((د از نوش((تن و تحوی((ل

کتابشان مرده قلمداد می شدند، قبل از آنکه از دنیا بروند
( اینقدر سوال نکن، لل بمیری تو

 بارت کجایی که ببینی ک(ه ن(ه تنه(ا نویس(نده ک(ه( آخ آخ آخ، آغای رولن 
 خواننده هم مرده، دیگر کس((ی کت(اب نم(ی خوان((د، بچ(ه ه(ا در ک((ودکی
 شان با پلی استیشن و کامپیوتر و موبای((ل و ان((ترنت وق((ت ش((ان را تل((ف

می کنند
( کافیه

 ( نه، اجازه بدهید من هم چیزی بگویم، اول باید بدانیم مدرن یعنی چ((ه،
 م((درن برعک((سیعنی سیستم عقلی که با قیچ((ی عم((ل میکن((د، پس((ت

 سیستمی است که در آن قیچی ی((ا سانس((ور چی((زی بیه((وده و اض((افی
 ی قدرتهای عظیم وئولوژی تنها بوسیلههمه اندیشه یا ایدهاست، با این

عجیب و نامریی تبلیغاتی در جامعه رواج داده میشود
 م((درن یعن((ی( این حرف مفت و مس((خره و مارکسیس((تی اس((ت، پس((ت

بودن علم، ایده، انسان، اقتصادفرامرزی
نگریجانبهی همه( ها، درست میگویی، به اضافه

 فرمایید سیستمهای تبهکار و مافیایی به این وس((یله انترناس((یونال( می
اندو فرامرزی شده

 ( صدایم را نباید بلند کنم، این احمق ب((ا ای((ن هم((ه اتفاق((اتی ک((ه در دنی((ا
افتد باز به عقل سلیم خودش هم شک داردمی

( بله، در جهان جهانی شده مافیا هم جهانی است
 ت((وانی ب((بینی، دائم چپ((ولی و( برو بابا، تو فق((ط ی((ک ط((رف س((که را م((ی

سیاه و سفید سرمایه دار و کارگر مد نظرت است
آور خیال، هوس، اندیشه، احساس، کال( یعنی تولید سرسام

گیری شود( یعنی که هویت انسان با بیت و بایت اندازه
( نه، یعنی امید به آینده

 ( آفرین، امید به آینده چیز خ((وبی اس((ت، ای((ن بح((ص را فیثل((ه بدهی((د، از
امید و آینده بگویید که دل آدم یک خرده خوش بشود

مدرن یعنی ندانی چه درست است چه نادرست( اشتباه است، پست
 ( من هم همین نظر را دارم، یعنی م`خ آدم را جوری کاربگیرن(د ک(ه غاف((ل

درست چیزی را که اصلo نمیخواهی، بگویی میخواهم
،oم((درن درس((تی تعریفه((ا از پس((ت کم و بی((ش هم((ه( کافی است لطفا 

است
( نه درست نیست

( چرا هست
 ( ببخشید، من باید چیزی را به این تعاریف اضافه کنم، پس((امدرن یعن((ی

ی اقامت نداردکرد و مرد، خود اaلaنا که اجازهبرادر اaلaنا که یخ
 سوسیالیسم است جانم، راستی حال مادر و خواهرکوچکش( آن پست

چطور است
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اندبار تلف شده( با این وضع بد اقتصادی کشورش حتماo تا حال صد
 ( از مادر و خواهرش لطفاo ص((حبت نکنی((د، آنه((ا آخری((ن امی((دهای دخ((ترک

دارندمیهستند که او را زنده نگه
( برخیز ای داغ لعنت خورده، دنیای فقر و بندگی، شوریده خاطر ما را

( هاها، اaلaنا ذبان بلد نیست
( چی

( اaلaنا وطن ندارد
جمهور و روشنفکر مملکتش( خاک تو سر روحانی و رئیس

( چی
( اaلaنا همه جایش زخمی است

( اaلaنا وکیل ندارد
خون، مردهای زنخوار( خفه

( اaلaناهای سراسر جهان متحد شوید
( بع، سرکار خانم دوباره احساساتی شد

اش اصلo خوب نیستنچ، این برای زیبای( نچ
( راست میگوید، خودت را کنترل کن، فریاد نزن، صورتت چروک برمیدارد

 )find the length of her foot 
شان شورشی و عصبی میشوند، بگذار( خانمها موقع عادت ماهانه

 ( جریان اaلaنا بعنوان یک استثناء تأسفبار است، اما اگر دخ((تران زی(ادی ب(ه
باشند، دنیای ما وحشتناک استسرنوشت او دچار شده

 ( چ((را راه دور میروی((د، خیابانه((ای ش((هر خودم((ان پ((ر از دختره((ای ناب((الغ
 خیابانی است، دختربچه دوازده سیزده ساله برای ی((ک جف((ت کف((ش ی((ا
 یک مانتوی اسلمی با فروشنده میرود پشت پستو، کار به آنجا کش((یده

ها هم خودشان را برای یک ساندویچبچهکه پسر
 ( آره، آن دختر بچه، اسمش چی بود، فکر می کنم پ((ری، از او خ((واهش
 کنیم بیاید پشت خط تیره ی سطر بعد و بگوی((د ک((ه ب((الخره توانس((ت ب((ا
 رؤیای یک ش((ب همخ((وابی ب((ا ش((یخی در دوب((ی و ثروتمن((د ش((دن، پ((در

بیمارش را توی بیمارستان بستری کند
)

 ( نچ نچ، دیدی نیامد پشت خط تی(ره ی س((طر قب((ل ح((رف بزن((د، دخ((ترک
بیچاره مثل اینکه از دوبی سالم و سربلند برنگشته

 ( ش((اید ه((م موق((ع برگش((تن ت((وی فرودگ((اه ب((رادران و خ((واهران منک((رات
دخترک را سرکیسه کردند

 ( تف به غیرت هر چ(ه بس(یجی و پاس(دار ک(ه دای(م م(انور نظ(امی ب(رای
 ترساندن امریکاییها و اسرائیلها راه میندازند و چهار چشمی از تجهی((زات
 اتمی حفاظت می کنند، وقتی که دختران سرزمینش دس((ته دس((ته ب((ه

عربها فروخته می شوند
 ( بسی رنج بردیم در این سال سی، روحانی محترم، حض((رات آی((ت ا،

حوزه ی علمیه، بسیجی، پاسدار، مرسی، مرسی، مرسی
( های های های

( پری جان تویی، چی شده عزیزم، چرا گریه میکنی
)

( قطع شد
( الو، الو، الو

 ( شما مردهای ایرانی لفزن و ترسو و اهل بخیه و تقیه، چرا ص((داتان در
نمی آید، مردی و غیرت و وطنپرستی تان کجا رفته
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 ( ما مرد نیستیم تو رومون خط بکش،  پرچم رو بگیر خ((ودت بش((و رئی((س
جنبش

 ما که از مردی مردیم لاقل تو زن باش، یک کم از آن عطر غیرتت تو روی
ما هم بپاش 

 ( آی ددم وای، شرمنده ام، شرمنده، من بعنوان یک م((رد ایران((ی از م((رد
بودنم شرمنده ام

  ( هر مردی از مردبودن خودش باید ش((رمنده باش((د، وووخ مش((مئزکننده
است، این زندگی ننگ آورتان مشمئزکننده

 باشم، خوب، خودش((ان میخواهن((د، وگرن((ه( چرا من از مردبودنم شرمنده
نروند خودفروشی

( خفه شو خوک
( خودت خفه شو

 ( زن و مرد اگر قبل از جماع برای زمان معینی ب((ه ص((یغه ی ه((م درآین((د،
 آنوقت عمل آنان خودفروشی و حرام نیست ک((ه هی((ج، بلک((ه ب((ر اس((اس

  اوMل زن بای(دشرع اسلم است، و بسیار هم ص((واب دارد، در ای((ن ص((ورت
 بگوید زfوÇجت`کf نfفسي عfلfی الصÆداق المfعلو̀م، یعن((ی خ((ود را ب((ه ازدواج ت((و
 در آوردم به مهری که معی((ن ش((ده اس((ت، پ((س از آن ب((دون فاص((له م((رد

بگوید، قfبaلت` التÇزویجf، یعنی قبول کردم ازدواج را
( ماذر فاکر،  فاکیو

( ضد زن فاکیو
 )fuck you

( مغام معزمه رحبری فاکیو
fuck you( آقای رئیس جمهور 

fuck you( حضرات شورای نگهبان 
 ( آه(((ای ش(((ماهایی ک(((ه روی زمی(((ن دف(((تر نماین(((دگی ب(((رای خ(((دا و
 فرستادگانش باز کرده اید و مردم ساده دل را سرکیسه می کنید، بن((ام

 we will we wilخدای واقعی بدانید که بزودی همه ما فریاد خواهیم زد: 
rock you

 احمق چرا انگلیسی فحش میدهی(
( روح التناک، سیر التحووا

 ( بگذار انگلیس((ی فح((ش بده((د باب((ا، اگ((ر ب((ه عرب(ی فح((ش بده(د هم((ه
فکرمیکنند دارد قرآن میخواند

های عیبجو اصلن نمیشود به زبان آدمها صحبت کرد( با شما بدبین
( یعنی زبان انگلیسی زبان آدمها نیست

 ک((ردی، آفری((ن، زب((ان اس((تعمار ق((دیم و جدی((د، زب((ان دزدان و( خوب دق((ت
جانیان ابرقدرت جهانی است

 هاس((ت، آن را ب((ا اس((تعمار و ق((درت و بم((ب ق((اطیی فرهنگ( زبان خانه
نکنید 

 راست میگوید، انگلیسی زبان کامپیوتر ه((م اس((ت، اگ((ر زب((ان انگلیس((ی
نبود

مان زنگ تفریحی بدهیمطوری نه، بیاییم به ذهن( نه، این
( خوب است

( چی خوب است
( هیچی

( چه شده، باز کسی مسئله دارد
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 ( این میگوید هیچی خوب است، هیچی که چیزی نیس((ت، ح((ال چی((زی
که نیست چطور میتواند خوب باشد

 ( باز می پرسی چطور، ب((بین، کم((ی بش((ین ب((ه اولی((ن جمل((ه ی همی((ن
خوابنامه فکر کن 

( اه، حوصله ام سرآمد، این کلس عاکابر پصت مدرنیصتی چقدر
 ( از خصوصیات حیوانی آدمی این است که پیوسته چیزی را ک((ه هس((ت

بد میداند و چیزی را که نیست خوب
ی همه سرآمدهبینی حوصله( فیصله بدهیم فیلسوف، مگر نمی

( نه، ما از اول هم با هم مسئله نداشتیم
ای بین ما در کار نبود( آره، راست میگوید، مسئله

( ولی انگار یکی خواست آرامش ما را بهم بزند
 ( به خدا من اثلن نمیخاستم بروم توی خواب کس((ی و ح((رف بزن((م، ای((ن

یارو از من ثوءاصتفاده کرد و هر چی را که نمیخواستم بگویم گفتم
( آره، یکی ماها را به حرف آورد

( حرف
( یعنی کلمه که در ابتدا

 ( آهان، منطورت همان جمله ی آغ(ازین کت(اب مق((دس ک(ه م(ی گوی(د در
ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا

( نه، نزد نویسنده
( کلمه بود یا نغطه

( یکی
( کی

( یکی
( آخر کی

( همین جوری اتفاقی یکی
( اتفاق

( آرامش
( چی

( هستی
( کدام

( همین زندگی
( تو به این بندگی، به این جهنم میگویی زندگی 

 ام ح(ال به((تر اس(تگویان ب(وده( بله، در این جهنم، من که همیشه از نه
 جمله ی بسیار طویل و سخت ثقیلم را به پای((ان ب((رم و دف((ترم را ببن((دم،
 چرا که بیگمان کسی در جایی دیگ((ر، ب((ا زب((ان و فرم((ی گوی((اتر خ((وابم را
 خ((واب خواه((د دی((د و خی((الش را ب((ال خواه((د بخش((ید و خوش((تر خواه((د

 ای بردارد و به رهنآغازید، پس، کسی بی زحمت از سواد جیبش نقطه
جا.اینجا بگذارد، همین

1380ویرایش نخست:  
 1388ویرایش پسین:   
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